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  هاينب سلام اللهّ عليز حضرتزندگانى 

  يياياول يدكتر مصطف: مؤلف

  
  
  
 �ن ين الحسنيشبكة الامام ياسلام - ين كتاب توسط مؤسسه فرهنگيا

  .منتشر شده است ين گراميمخاطب يبرا يكيبصورت الكترون

ن كتاب انجام يا ي، روياحتمال يپيح اشتباهات تايلازم به ذكر است تصح
   .ده استينگرد
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  مقدمه دفتر

  به نام خدا
 ـواژه اى اسـت خـاطره انگ  » عاشورا« ، شـجاعت ، فـداكارى ، وسـته يز كـه پ ي

ن را بـه  يت از ديروى از رهبر و حمايپ، دادگرىيستادگى در برابر بيا، جوانمردى
  . همراه دارد

روشـن و پـرتلا لـؤ مـى     ، خيمشعل فروزانى است كه بر تارك تار» عاشورا«
  . درخشد
  . ادها نمى روديروزى است پرشكوه كه از » عاشورا«

  . نمى رسد شيروزى است كه دست خزان فراموشى به دامن خاطره ها
ش مى يت انسانى انسانها را به نمايروزى است كه ارزشهاى گره خورده با هو

  . گذارد
ن بـن علـى   يخ حس ـيابرمرد تار »هات منَّا الذِّلَّةَيه«اد بلند يروزى است كه فر

ى يخ فرود آورده و طبل رسـوا ين بر سر ستمگران تاريرا چونان پتكى آهن �
  . خون آشامان سلطه گر را در هر زمان و مكان به صدا درمى آورد

، ر حق بـر ضـد باطـل   يان ناپذيكار پايروزى است كه پ» عاشورا«، كلام آخر
رابـر ذلـّت   مانى و مرگ با عـزّت را در ب يمان در برابر بى ايعدل بر ضد ستم و ا

  . ش مى گذارديبه نما... رى ويپذ
، شـرح زنـدگى غمبـار   ، كتابى كه اكنون در دست شما خواننده گرامـى اسـت  

ام آور حماسه يپ، ر عاشورايصبر و بردبارى سف، شجاعت، بتهاى طاقت فرسايمص
است كه توسط مؤ لف محترم از نو بازنگرى » �نب يحضرت ز«سازان كربلا 
ش جهـان از مـاجراى   يك انديد كه مردم نيام. لبى بر آن افزوده استشده و مطا
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خواه آن را الگوى خـود قـرار   يسراسر خاطره عاشورا پند گرفته و قهرمانان آزاد
  . دهند
ور چاپ آراسته يآن را به ز، اصلاح مجدد، شيرايو، پس از بررسى، ن دفتريا

رش يد كه مورد پـذ يى دهد بدان امقرار م �ت يار دوستداران اهل بيو در اخت
  . رديحق تعالى قرار گ

 ـم هرگونه انتقاد ياز خوانندگان محترم تقاضا دار، در خاتمه شـنهادى كـه   يا پي
  : دارند به آدرس

  دفتر انتشارات اسلامى قم
  ه قمين حوزه علميوابسته به جامعه مدرس

  . ق و بررسى فارسى ارسال دارنديبخش تحق، »749«صندوق پستى 
   ه قمين حوزه علميتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسدف
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  شگفتاريپ

  بــه نــام چاشــنى بخــش زبانهــا    

  حــلاوت بخــش معنــى در بيانهــا        

   
 ـجهت حضور در جبهه نبرد حـق عل ، شمسى 1359ز سال ييپا بـه  ، ه باطـل ي

بـه  ، ماى مركز اهوازياست وقت صدا و سيبنا به سفارش ر، خوزستان رفته بودم
رامـون  يخ اسـلام مطـالبى پ  يگرفتن درس مقاومت از رفتـار بزرگـان تـار    منظور

اسـوه صـبر و مقاومـت حضـرت     ، دان كربلايام آور خون شهيبخشى از زندگى پ
 ـر درآوردم و چنـد روزى از راد يرا به رشته تحر �نب كبرى يز » اهـواز «و ي

  . شد پخش
به مدت شش هفته آن  ن ساليماه هميد 26تا  1360آذر  21سال بعد هم از 

 ـق بعضى از بزرگان موجب شد كه ايتشو. منتشر كردم» مجله زن روز«را در  ن ي
دفتر انتشـارات اسـلامى وابسـته بجامعـه     «ار يمطالب را پس از بازنگرى در اخت

 لطف دست اندركاران و توجه خاص. قرار دهم» ه قمين حوزه علميمحترم مدرس
بـه  ، سـنده يزى نويد كه على رغم خردى و ناچيموجب گرد �نب يحضرت ز

 ـا �نـب  يت حضرت زيخاطر عظمت موضوع و شخص ن بضـاعت مزجـات   ي
راً بعضى از بزرگـان  ياخ. د چاپ گردديرد و تا هشت بار تجديمورد توجه قرار گ

د نظرى روى آن انجـام  يد كه تجديامر فرمودند براى چاپ بعدى مناسب مى نما
ن كار را انجام دادم حال تا چه قبول افتـدو چـه   يا، شيوان خولذادر حدت، رديگ

  ؟ ديدر نظرآ
اگـر  ، زه من چه بوده اسـت يانگ، ن مطالبيتو شاهدى كه در نگارش ا! ايخدا

ن كتـاب را بـه امضـاى    يا! تو اى خداى بزرگ و مهربان؟ زه رضاى تو بودهيانگ
 ـذخ گر ذوات مقدسه برسان و آن رايو د روحى فداه عصريمبارك ول ره آخـرتم  ي
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اى نام يمين با كين مس كم ارزش را گوشه چشمى از معصوميباشد كه ا، قرار ده
  طلا كند و مورد قبول افتد �نب يحضرت ز

  كننـد  كيمياآنانكه كه خاك را به نظر 

  آيا شود كه گوشه چشمى به ما كنند؟     

   
   6/5/1375ائى يمصطفى اول، ازمند رحمت الهىين
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  نى هاشمله بيعق

ن علـى  يمـؤمن ر الين فرزند حضرت اميسوم، له بنى هاشميعق، »نب كبرىيز«
است كه در روز پـنجم جمـادى الاول    �طالب و حضرت فاطمه زهرا يبن اب

 ـده به جهـان گشـود و پ  يبه دينه طيدر مد، ا ششم هجرىيسال پنجم  امبر خـدا  ي
  . ديرگزرا براى وى ب» نبيز«نام  �
رسـول اكـرم    ده بودكه جدبزرگوارشيا شش سالگى رسيتازه به سن پنج  او
سـلام   ه اش فاطمه زهـرا يمادر ارجمند و گرانما، و پس از اندك فاصله اى �
  . را از دست داد هاياللهّ عل

ا   ياگر چه تنها اندك زمانى سعادت درك حضور ا ن دو بزرگوار را داشـت امـ
از پرتو تابناك انـوار  ، ت او بوديرى شخصيمدت كوتاه كه آغاز شكل گ نيدر هم

  . ش كسب كردينده خويى براى آيه گرانبهايسرما، به آن دو معصوميط
 ـاز ترب، سالگى را پشت سر نهـاد  35تا هنگامى كه سن ، وى از آن پس ت و ي

، ن مدتيبرخوردار بود و در ا �على مرتضى ، شيمصاحبت پدر والامقام خو
ت آن مردى بود كه از آغـاز دعـوت   ينى و مظلوميشاهد خانه نش، با تمام وجود

گرد شمع  ،شب و روز پروانه وار، نيامبر راستيرسول اسلام تا لحظه رحلت آن پ
  . صادقانه تلاش مى كرد، ن اوير طواف بود و براى نشر آئ �وجود محمدى 

اقـت  يستگى و ليد تنها كسى كه شايچشم خود مى دبه  هايسلام اللهّ عل نبيز
ن شـد و چـه   يچگونه به نـاحق خانـه نش ـ  ، را داشت �امبر خدا ينى پيجانش
رفتـه رفتـه   ، ر اصلى خوديد اسلام از مسينكه مى دياز ا، ى را تحمل كرديرنجها

ى بـه  ول، ار ناراحت مى باشديبس، ن بابتياز ا» على«منحرف مى شود و پدرش 
ش را يدم فرو بسـته اسـت و درد دل خـو   ، رى از تفرقه و اختلافيخاطر جلوگ

  . ز رنج مى بردينب نيز، ديفقط با چاه مى گو
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مادر ، بر بزرگ زن اسلام �غمبر يماتى را كه بعد از رحلت پيناملا، آرى او
 25مـدت  همه و همه را لمـس كـرد و آنچـه در    ، ش فاطمه زهرا وارد شديگرام

. نى پدر ارجمندش را رنج مى داد با تمام وجود احساس مى كـرد يسال خانه نش
او نه تنها در مكتب پدر بـا فرهنـگ و   . او درس مى آموخت، ن مدتيدر تمام ا

اسـى و  ين مسـائل س يق تريان دقيبلكه در جر، معارف اسلام واقعى آشنا مى شد
كوتـاه خلافـت ظـاهرى     در دوران. ز قرار مـى گرفـت  ياجتماعى جهان اسلام ن

 هـا يسلام اللهّ عل نب كبرىيز، دييش نپاين كه چهار سال و نه ماه بيمولاى موحد
راهـى  ، و فرزنـدان خـود  » اريعبداللهّ بن جعفر ط«ش يهمراه همسر و پسر عمو

  . كوفه شد تا در كنار پدر باشد
 ودده به جهان گشين مولود اسلام است كه در حبشه دياول» عبداللهّ«همسر او 

دارد و مـادرى  » اريجعفر ط«ن بس كه پدرى چون يو بر شرافت و عظمت او هم
  )1(. »سياسماء بنت عم«چونان 

 ـمط، در تمام احـوال  هايسلام اللهّ عل نبيچون حضرت ز ع و منقـاد علـى و   ي
ز انجـام مـى   ين» عبداللهّ«دند يلذا هر چه آنان مصلحت مى د، بود �ن يحسن
با همسـر و فرزنـدانش بـه     �در دوران خلافت ظاهرى على ، ن روياز ا، داد

 ـاو ن، نه شدياز كوفه راهى مد �كوفه رفت و هنگامى كه امام حسن مجتبى  ز ي
به دستور امام در ، شد» حجاز«راهى  �ن ينه برگشت و چون امام حسيبه مد
ن ياخبار آنجـا را بـراى امـام حس ـ    باشد و» هيمحمد حنف«نه ماند تا در كنار يمد

  . بفرستد
بـا دو پسـر   ، به جانب كوفـه شـد   �ن يز وقتى متوجه حركت امام حسيو ن
و چون امام مجدداً به او امر كرد . ديخود را به او رسان، »محمد و عون«ش يخو

نه بازگشت و پسران خود را سفارش كرد تا يخود به مد، نه باقى بمانديكه در مد
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 ـارى كنند و آنان نيامام خود را ، در هر حال ز تـا آنگـاه كـه شـربت شـهادت      ي
  . دند از كمك كردن به امام خود كوتاهى نكردندينوش

داراى ، بـا سـخاوت  ، فيعف، بردبار، ت بخشندهيرا بى نها» عبداللهّ«ن يمورخ
معرفـى كـرده انـد تـا آنجـا كـه او را       ، بيهمت بلند و گذشتى عج، طبعى عالى

  )2(. لقب داده اند» جود و سخاوتاى يدر«
لـذا بـا     نب كبرى در كوفه اقامت داشتيز �آرى در دوران خلافت على 

، ت مردم و نشر معارف اسلاميك آشنا و در هداياز نزد، ن دورانيتمام اتفاقات ا
  . فى بوديعهده دار وظا

گروهى  ك سال مى گذشت كه، يان و خاندانش در كوفهياز اقامت مولاى متق
 ـده ايام دادند كه ما شـن يشوهران خود را به خدمت امام فرستادند و پ، از زنان م ي

از علـم و دانـش    هـا يسـلام اللـّه عل   ز مانند مادرش حضرت زهراينب كبرى نيز
  )3(. ميد از خرمن علمش برخوردار شوييلذا اجازه فرما، فراوانى برخوردار است

ن نحـو  يبـد  هـا يسلام اللـّه عل  نبيزر يامام اجازه دادند و جلسه درس و تفس
 ـيآ«نب ينكه حضرت زيك روز ضمن اي. آغاز شد از ابتـداى سـوره    »عصيه كه
وارد شد و سخنان او را در مـورد  » نيمؤمنر اليام«، ر مى كرديم راتفسيمباركه مر

 ـدر ا! دختـرم «: فرمود سپس، ديه شنين آيا ن كلمـه رمـزى وجـود دارد و بـه     ي
  )4(. »شما وارد مى شود اشاره دارد بتها و مشكلاتى كه بهيمص

چـه  ، شـاهد و نـاظر بـود   ، در كوفه �نب كبرى يز، دىيچ ترديبى ه، آرى
ن و ين و مـارق ين و قاسطيرنگها و بى انصافى ها كه ناكثيله و نيح، هايمان شكنيپ

تـا  ، در حق على مرتضـى روا داشـتند  ، مان شكن متلونيانِ سست عهد و پيكوف
  : ر خود امام معصوميه تعبآنجا كه ب
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، ر مـى شـوند  يسـراز ، وانات تشنه اى كه با ولع به سـوى آب يروزى چون ح
دسـت  ، قبول كنـد  گرداگرد پدرش را گرفتند و از او خواستند كه رهبرى آنان را

در ، دعوت آنان را اجابت كرد �ش دراز كردند و اما وقتى على يعت به سويب
دند ودر بصره با او يش كشير به رويرا شكستند و شمشش يمان خويپ، گر روزيد

  . دند و رزم جمل را به راه انداختنديجنگ
نب كبرى شاهد بود وقتى پدرش حكمرانان فاسـدى را كـه در   يز؛ دختر على

از حكمرانـى  ، گانه بودنـد يب، نين ستم روا مى داشتند و با اسلام راستيحق مسلم
 ـحـاكم پل . را منصـوب كـرد   مؤمنپاك و ، مردانى باتقوا، عزل و به جاى آنان د ي

و ! ؟ن چـه گذشـت  يو در جنگ صف! بتى به بار آورديچه مص، ه فاسديمعاو، شام
ده يچرا بـه گمراهـى كش ـ  » انينهروان«و ؟ چگونه به وجود آمد» تيحكم«ه يقض

ن شد كه در نوزدهم مـاه رمضـان   يزگاران ايامد عدل امام پرهيپ بالاخرهشدند و 
كى از خوارج نهروان بـه نـام   يبه دست ، در محراب عبادتسال چهلم هجرى و 

 ـيست و يضربت خورد و در ب» عبدالرحمن بن ملجم مرادى« بـه  ، ن مـاه يكم هم
  . ديشهادت رس

غماگران و يه يوسته در نبرد و مبارزه عليپ، د كه حكومت كوتاه علىياو د، بلى
قربانى  �على مرتضى  سپرى شد و پدرش، نيت المال مسلميتجاوزگران به ب

 ـد و دعـوت حـق را لب  يشربت شهادت نوش ـ، ش شديعدالت و دادگرى خو ك ي
  . گفت

مـان شـكنان   يشاهد بود كه پ �نب يحضرت ز �و بعد از شهادت على 
چـه رفتـار    �بزرگوارش حضـرت امـام حسـن مجتبـى      بابرادر، سست عهد

تـا آنجـا   ! ى نسبت به جنابش انجام دادنديانتهايه خو چ! ناجوانمردانه اى داشتند
مان ترك مخاصـمه امضـا   يپ، هير شد با فردى مانند معاويناگز، كه آن امام برحق
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در افشـاى مفاسـد    �ن يام حضرت امام حسيالبته صلحى كه به عظمت ق، كند
را براى نه ياتى بود و زميپرارزش و ح، رسوا كننده و براى اسلام، حكومت اموى

  . آماده كرد» ن كربلاينهضت خون«
بتهاى يشاهد مص �در تمامى دوران ده ساله امامت امام مجتبى  �نب يز

دردناكتر مى شـد تـا آنكـه در    ، بيمصا، بزرگترى بود و هرچه زمان مى گذشت
كـه دختـر   » جعـده «بـه دسـت همسـرش     �امام حسن ، سال پنجاهم هجرى

بـه  ) پنهانى براى جعده فرستاده بـود ، هيبا زهرى كه معاو(، بود»سياشعث بن ق«
  . ديشهادت رس

 ـ �امبر يبى كه بعد از وفات پياز تمامى مصا، نب كبرىيز ش يراى اسلام پ
 ـه جناياو از كل. آگاه و بر همه آنها شاهد و ناظر بود، آمد ، انتهـا يخ، ظلمهـا ، اتي
و امامـت   �در طول خلافت على ، انشيه و اطرافيهاى معاويله ها و مكاريح

  . آگاه بود، ديسال به درازا كش 25كه جمعا  �ن يحسن
ه كه از يوان صفت و پست به نام معاويد كه چگونه مردى حيد و مى شنيمى د

 عنـى يش ين كفاّر قـر ينه توزترين دشمنان اسلام و فرزند كيدودمان سرسخت تر
، ى نبـرده ين بـو يكـوچكتر ، نيان و هند جگرخواره است و از اسلام راسـت يابوسف

ى مـى زنـد كـه    ين قلمداد مى كند و دست به انجام كارهـا يفه مسلميخود را خل
ت مى گردد و اصـولاً سـرلوحه اهـداف    ياى سنتهاى غلط دوران جاهليباعث اح

  )5(مبارزه با آنهاست ، انت مقدس اسلاميد
بـر  ، د كه پست فطرتان نامسلمانينب كبرى مى شنيتى زچه دردناك است وق
همان على ، نديناسزا مى گو �طالب يبه على بن اب �بالاى منبر رسول خدا 

ش در راه يهاين مردم به رسول خدا بود و فـداكار يكتريبزرگ و با عظمتى كه نزد
  . دى متصور نبودلش را حيزبانزد خاص و عام و كتاب فضا، اسلام
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سـال در راه بـه ثمـر     53، همان كسى كه از سن كـودكى تـا لحظـه شـهادت    
ن مردى بود كه اسلام آورد و تنها فردى كـه  يدن اسلام تلاش مى كرد و اوليرسان
ت اسـلام شـد و در   يت موقعيباعث تثب، بريخندق و خ، رش در بدر و احديشمش

  : شاءن وى گفته شده
كـارش در راه اسـلام تـا    يو عظمت پ. »ف الاّ ذوالفقاريلا فتى الاّ على لا س«

 ـي يضَرْبةُ عل«ث يد كه حديه رسيبدان پا ، )6( »نِيوم الخْنَْدقِ اَفْضَل منْ عبادةِ الثّقل
  . ريكر رساى او سازگار است و لاغيجامه پرافتخارى است كه فقط بر پ

نامسلمانى مى دهد و ناسزا  نسبت �ه به على يد كه معاويمى شن، نبياما ز
 )7(حجـر بـن عـدى    «چـون  ، گرىيكى بعد از دي �د و دوستان على يمى گو

و مى . شربت شهادت مى نوشند )10(» ثم تماريو م )9(ان يحضرم، )8(عمروبن حمق 
از ، ن كه در قفـس گرفتـار آمـده باشـد    يرى خشمگيچون ش �ن يد كه حسيد

ولى به خاطر حرمت صلحنامه اى كـه  ، است و مى خروشد بدى اوضاع ناراحت
، ه استيار كرده و منتظر مرگ معاويسكوت اخت، امضا كرده بود �امام حسن 

امهـاى  يامى به ژرفاى تمـامى نهضـتهاى جهـان و عظمـت همـه ق     يق، ام كنديتا ق
 ـز رسالتى به بزرگى رسالت قينب نيو ز. خيتار  ـادر  �ن يام حس ـي ن نهضـت  ي

رفته رفته بعد از شهادت امـام حسـن   ، نجات دهنده براى خود احساس مى كرد
 ـن �ن يد را ساز كـرد و امـام حس ـ  يزيت عهدى يه زمزمه ولايمعاو � ز از ي

بـه وى  » مروان بن حكم«ه از جمله يجاسوسان معاو. ار ناراضى بودياوضاع بس
و » محرمانـه مكاتبـه دارنـد    �بن علـى   نياشراف عراق با حس«: نوشتند كه

 ـمعاو  ـختـه از تهد يه هـم در نامــه اى آم ي را از  �ن يامـام حس ــ، بيــد و تحبي
ن مسائل به همانگونه كـه بـر روى اقـدام    يهمه ا. اقدامهاى انقلابى برحذر داشت

ز بى يب كبرى ننيه زيدر روح، ديام بزرگش اثر بخشيدر ق �ن ينده امام حسيآ
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 ـبه نامـه معاو  �ن يار بجاست كه پاسخ امام حسينجا بسيدر ا، نبود تأثير ه را ي
   .مينقل كن
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   هيبه معاو ����ن ينامه امام حس

كتابلَغنَى كفَقَد ب  
  ، رٌينْدك جدرِها عيتَذكُْرُ اَنَّه قَد بلَغَك عنّى اُمور اَنْت لى عنهْا راغب واَناَ بِغَ

  . ها الا اللهّيسدد الَيهدى لهَا ولا يفاَنَّ الحْسنات لا
  ك عنّىيواَما ما ذكََرْت اَنَّه انتْهَى الَ

  . ميك المْلاقُونَ المْشاّؤُون باِلنَّميفاَنَّه انَّما رقاه الَ
  ك خلافايد لَك حرْبا ولا علَيوما ارُ

  اللهّ انّى لخَائف للهِّ فى تَرْك ذلك ميواَ
راض ّما اَظنُُّ اللهيوكذل ا بتَِرْك  

  كيه الَيولا عاذرا بِدونِ الاِْعذارِ ف
  . نياطياء الشَّينَ حزْبِ الظَّلمَةِ واَولينَ المْلحْديوفى اولئك الْقاسط

ةَ ورا اَخا كنَْدجلُ حالْقات تلّاَلَسصْ؟ نَينَ الْعابِديالم  
  ، ستَعظمونَ البِْدعينْكرُونَ الظُّلْم وين كانُوا يالَّذ
  ، خافُونَ فى اللهّ لَومةَ لائمٍيولا 

  مانَ المغَلَّظَةَيتهَم الاَْيثُم قتََلتْهَم ظُلمْا وعدوانا منْ بعد ما كنُْت اَعطَ
  دةَقَ المْؤ كَّيوالمْواث

كانَ ب دثِبح ميلا تاَءخُذُهبو ينَككى نفَْسها فنَةٍ تجَدلا باحو مَنه .  
  اَولَست قاتلُ عمرِوبنِ الحْمقِ صاحبِ رسولاللهّ الْعبد الصالحِ

َنهفَرَ لَواءصو همةُ فنَحلَ جِسبادالْع ُلتَهالَّذى اَب  
  قهيتهَ منْ عهوداللهّ ومواثيه واَعطَبعد ما اءمنتَْ
  ، ك منْ راءسِ الجْبلِيتهَ طائرا لنََزَلَ الَيما لَو اَعطَ

دهالْع كخفْافا بِذلتاسو كبلى رةٍ عرْاءج َقتََلتْه ؟ ثُم  
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  ؟ فيد ثَقيعبةٍ المْولُود على فراشِ ياد بنَ سمياَولَست المْدعى ز
  )11(ك يفَزَعمت اَنَّه ابنُ اَب

 ّول اللهسقالَ ر قَدو� :  
  ، »اَلْولَد للفْر اشِ وللْع اهرِالحْجرُ«

  ، رِ هدى مناَللهّيفتََركَْت سنَّةَ رسولاللهّ تَعمدا وتبَعت هواك بِغَ
ع َلَّطتْهس راقثُماَ، ينيلَى الْع ميقطَْعلسْيدىِ الممَلهجَارنَ و  

يولُ اَعميسو مَعِ النَّخْلِينهذولى جع مهلبص  
  . سوا منْكيكاََنَّك لَست منْ هذه الاُْمةِ ولَ

ضْرَمْلُ الحقات تلَسفيالَّذ ؟نَيياَو ين كتََبمنُ سيهِم ابملَى د ةَ اءنَّهيكانُوا علينِ ع 
�  

  ينِ عليه اَنْ اُقتُْلْ كُلَّ منْ كانَ على ديفَكتَبَت الَ
  � ينِ عليفَقتََلهَم ومثِّلَ بهِِم باَِمرِك ود

  ضْرِبكيه اَباك ويضْرِب علَيواللهّ الَّذى كانَ 
سكلجلست مج ِبهو  

اَبالَّذى ج َوشَرف لَكانَ شَرَفُك كلا ذللَولتََيلست والرِّح نِيك .  
  : ما قُلْتيوقُلْت ف

  نك ولاُمةِ محمدياُنظُْرْ لنفَْسك ولد
  واتَّقِ شُقَّ عصا هذه الاُْمة واَنْ تَردِهم الى فتنَْةٍ

لى هذع ظَمتنَْةً اَعف لَمنّى لا اَعانْ ولاِوةِ مالاُْم لَيهع كهايت  
  نىيولا اَعلَم نظََراً لنفَْسى ولد

 دمحةِ مُملايلَ�وكدنا اَفْضَل اَنْ اجُاه ،  
  فاَنْ فَعلْت فاَنَّه قُرْبةٌ الَى اللهّ

  وانْ تَركَتْهُ فاَنّى اسَتَغفْرُ اللهّ لذَنبْى
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  . قهَ لارِشاد اَمرىيءلهُ تَوفواسا
  انّى انْ اَنْكَرتُْك تنَْكُرْنى: ما قُلْتيوقُلْت ف

  ! فَكدنى ما بداَلَك، وانْ اكَدك تَكدنى
  يدك فيضُرَّنى كَيفاَنّى ارَجوا اَنْ لا 

  كُونَ على احَد اَضَرَّمنهْ على نفَْسكيواَنْ لا 
َنَّكلا كدهلى نَقْضِ عع ترَّصَتحو لَكهج تبكر قَد  

  ت بشَِرطْ ولَقَد نَقَضْت عهدك بِقتَْلك هؤلاُء النَّفَرِيولَعمرى ما وفَ
  ، قَيمانِ والْعهود والمْواثينَ قتََلتْهَم بعد الصلحِْ والاَْيالَّذ

  كُونُوا قاتَلُوا وقتُلُواي رِ اَنْيفَقتََلتْهَم منْ غَ
  ، مهِم حقَّنايولَم تفَْعلْ ذلك بهِِم الاّ لذكْرِهم فَضْلنَا وتَعظ

  ، فْعلُوايفَقتََلتْهَم مخافَةَ اَمرٍ لَعلَّك لَولَم تَقتُْلهْم مت قبَلَ اَنْ 
  . دركُواياَوماتُوا قبَلَ اَنْ 

  قنْ باِلحْسابِيباِلْقصاصِ واستَ! ةَيعاوِا ميفاَبشرْ 
  رَةًيرةً ولا كبَيغادر صغيواعلَم اءنّ للهّ تَعالى كتابا لا 

  ساللهّ بنِاسٍ لاََخْذك باِلظَّنَّةِيها ولَيالاّ احَص
لاَو كقتَْلنفَْيومِ ولَى التُّهع َيائهلاَو ليكا مرِهونْ دم َةِائهى دارِ الْغُرْب  

ِبب الناّس كاَخْذيودثغُلامٍ ح كنةِ ابرَ، يعَالخْم شْرُب  
لابِيوباِلْك بلاّ، لْعا كَلملا اَع  

  تَكينك وغشَثت رعيوقَد خَسرْت نفََسك وبرَاءت د
  ه الجْاهلِيت اَمانتََك وسمعت مقالَةَ السفيواَخْزَ

وهِملَجالتُّقى لا عرالْو اَخفَْت ،لامالس12(. ». و(   
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   ����ن يترجمه نامه امام حس

نامطلوبى راجـع   ادآور شده بودى كه گزارش، يدينامه ات به من رس: اما بعد«
ده و نوشته بودى كه از من جز آن انتظار دارى و به نظر تو مـن  يبه من به تو رس

درهاى حسنات جز به خواست خدواند بر روى . امور سزاوارمنگونه ير ايبراى غ
  . كسى باز و بسته نشود

ن و فتنـه  ين نوع گزارشات را مردمى چـاپلوس و سـخن چ ـ  يد بدانى كه ايبا
. قصد جنگ و مخالفت با تو را ندارم) فعلاً(را من يز؛ ز براى تو نقل مى كننديانگ

اضى نباشد و عذر مرا در مورد و گمان مى كنم كه حقتعالى از ترك جنگ با تو ر
  . ردينپذ، طانندينِ ملحدى كه دار و دسته شيسكوت در برابر تو و آن گروه قاسط

ش ياران نمازگزار و پارسايو » حجر بن عدى كندى«ا تو قاتل يآ! هياى معاو
ن نداشتند كـه ظلـم را زشـت و بـدعت را     يارانش گناهى جز ايحجر و ؟ ستىين

تـو  . شماتت كنندگان هراسى نداشتند راه خدا از سرزنشناروا مى دانستند و در 
ارانش را بعد از آنكه امان دادى و امان خود را با سوگندهاى غـلاظ و  يحجر و 
ستمگرانه و خصمانه به خـاك و خـون   ، استوار ساختى، مانهاى مؤ كديشداد و پ

  . دىيكش
خـدا  ار رسـول  ي» عمرو بن حمق خزاعى«ستى كه ين تو نيمگر ا! هياى معاو

آن بنـده  ، »عمـرو بـن حمـق   «. دىيبه قتل رسان، را بعد از آنكه امان دادى �
آنچنان امانى بـه او دادى كـه   . او را زار و نزار كرده بود، صالحى كه رنج عبادت

از قلهّ كوهساران به نزد تو فرود مى ، مان را مى بستىيآن عهد و پ، اگر با مرغان
 ـو سپس با جسارت نسبت بـه پروردگـار و ز  امانش دادى . آمدند ر پـا نهـادن   ي

  . دىياو را به قتل رسان، شيمان خويپ
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 ـعب«را كـه در خانـه   » هياد بـن سـم  يز«ستى كه يا مگر تو نيآ! هياى معاو د ي
مى  �در حالى كه رسول خدا ! ؟پسر پدرت خواندى، ا آمده بوديبه دن» فيثق

 ـو تو به پ )13( »فر اشِ وللْع اهرِ الحْجرْاَلْولَد للْ« :ديفرما روى از خـواهش نفـس   ي
 ـسـنّت پ ، ت حقيروى از هدايعمدا و بدون پ، شيخو  ـرا بـه ز  �امبر ي ر پـا  ي

ن را يدى تا دسـت و پـاى مسـلم   ين مسلط گردانياد را بر عراقينهادى و سپس ز
  . ديكوب نما خير نخلستانها مشان را بيل بكشد و ايقطع كند و به چشم آنان م

ه كه بـه  يدر پاسخ نامه پسر سم؟ ستىين» انيحضرم«مگر تو قاتل ! هياى معاو
 ـكسانى را كـه پ «: نوشتى، ن على هستنديان بر ديحضرم: تو نوشته بود  ـرو دي ن ي
  ؟ دياد هم آنان را بنا به فرمان تو به قتل رسانيو ز )14(. »بكش، على مى باشند

عزّت داد و تو را به ، بود كه به تو و پدرت �ن على ين ديا! به خدا سوگند
شرف تو و پـدرت  ، بود �ن على يو اگر د. د كه اكنون قرار دارىيمقامى رسان

  . همان مسافرتهاى تابستان و زمستان بود
كـوت كـن و از    �نت و امت محمـد  ينوشته بودى كه به خاطر خودت و د

 ـمن بـراى ا . رى بنمايجلوگ، ن امت و بپا شدن فتنهين ايجاد شكاف بيا ، ن امـت ي
 ـچ كارى را براى ديشان نمى شناسم و هيا ت تو بريفتنه اى را بزرگتر از ولا نم ي

 ـن نمى دانم كه بر ضد تـو برخ يده تر و افضل بر ايپرفا �و امت محمد  و . زمي
  . كى به خداستيكنم فقط به خاطر نزد امياگر در برابر تو به جهاد ق

ولى به درگاه خداونـد  ، )15(آرام نشسته ام ، عين فجايمن در برابر ا! هياى معاو
و بـر  . دين سكوت استغفار مى كنم و از او مى خـواهم كـه بـر مـن ببخشـا     ياز ا
  . زميم من رشد و استوارى بخشد تا بر ضد تو برخيتصم

زارى خواهى جست و اگر بـر  يم از من بيوزارى جيگفته بودى كه اگر از تو ب
له اى كه مى تـوانى  يهر مكر و ح، ام خواهى كرديه من قيبر عل، ام كنميضد تو ق
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 ـ. انى وارد نكنديدوارم كه مكر تو به من زيام، در مورد من بكار بند چ كـس  يو ه
ش همى يرا تو بر مركب نادانى خويز؛ انبخش تر از خودت نمى باشديبراى تو ز
مانى وفا نكردى يچگاه به پيتو ه. حرص مى ورزى، مان شكنى خوديبر پرانى و 
نقـض  ، مان خود را با كشتن كسانى كه با آنـان عهـد بسـته بـودى    ينكه پيمگر ا
، دىيثاقهـا بـه قتـل رسـان    يتو آنان را بعد از صلح و سوگند و عهدها و م. كردى

ل يود كه از فضـا ن بيتنها گناهشان ا. كشته شدند بدون آنكه كسى را كشته باشند
از ترس آنكـه بـا   . اد مى كردند و به بزرگى مقام ما اعتراف داشتنديو مناقب ما 

د قبل از آنكه دست به كارى مـى زدنـد   يشا. آنان را كشتى، زنديتو به جهاد برخ
، كه در روز قصـاص ! هيمژده اى معاو .ا آنان وفات مى كردنديخود مى مردى و 
بدانكه خداوند تبارك و تعـالى را نامـه اى    دگى خواهد شد ويبه حساب تو رس

و خداونـد فرامـوش   . ز در آن ثبت و ضـبط اسـت  ياست كه خُرد و كلان همه چ
اى او را به نـاحق بـه   ينخواهد كرد كه تو مردم را با پندار مؤ اخذه مى كنى و اول

 ـار غربت تبعيا از خانه و كاشانه آنان را به ديده اى و يقتل رسان و . د كـرده اى ي
، مى كند )16(نكه هم اكنون براى پسر ناسزاوارت كه شراب مى نوشد و سگبازى يا

چ كس را يه، ن كارها جز به تويان ايرى و من مى دانم كه زيعت مى گياز مردم ب
 ـله ورزيح، زارى جسته اى و بر امت اسلاميب، نياز د. دينخواهد رس ده اى و در ي

 ـ، انت كرده اى و از سبك مغز نـادان يخ، امانت زگـاران  يده اى و پرهيخن شـن س
  . »والسلام، پارسا را به خاطر آنان آزرده كرده اى

د بـا  يزي. ن او شديد جانشيد پليزيا رفت و يه از دنيمعاو، هجرت 60در سال 
 ـعـت بگ يب �دالشـهداء  يمى خواست از س، ديزور و فشار و تهد رد كـه امـام   ي

به مكه رفت و سپس از آنجـا راهـى   ، راضام كرد و به عنوان اعتيق �ن يحس
 ـزن و فرزند و اهل ب، شيسازِ خو خين سفر پرارزش و تاريعراق شد او در ا ت ي
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نـب  يكه از آن جمله اسـت خـواهر والامقـامش ز   ، كان خود را همراه برديو نزد
  )17(. �كبرى 

عـازم عـراق    از مكه �ن بن على يهنگامى كه سرور آزادگانِ جهان حس
و برادر زاده علـى بـن   » اريعبداللهّ بن جعفر ط«عنى ؛ ينبيهمسر حضرت ز، شد
ن يرا بـه نـزد امـام حس ـ   » عـون و محمـد  «ش به نامهاى يدو پسر خو  طالبياب

 ـا. فرستاد و در نامه اى از او خواست كه از رفتن به كوفه منصرف شـود  � ن ي
عشق و شهادت و كاروان سرنوشت سـاز   به قافله» قيعق«خود را در وادى ، دو
ز امان نامـه اى از حـاكم   يعبداللهّ بن جعفر ن. دنديرسان �ن يسپاه حس، خيتار
» ذات عـرق «گرفـت و در وادى   �ن يبراى امام حس» ديعمرو بن سع«نه يمد

  . دنه برگرديد و از آن جناب خواست كه به مديسان �خود را به امام 
در خواب به مـن دسـتور داده    �جدم رسول خدا «: اما آن حضرت فرمود

د را يو سپس جواب نامه عمرو بن سـع » ش گرفته ام ادامه دهميراهى را كه در پ
عبداللهّ به دو فرزند خود محمد و عون . نه ببرديو به عبداللهّ داد تا به مد. نوشت

ست برندارند و آنگـاه آن دو را بـه    �ن يسسفارش كرد كه از حضرت امام ح
بنا به نوشته . نه رفتيسپرد و خود همراه نامه آن حضرت به مد �ن يامام حس

گر ياز همسر د» محمد«و  �نب يفرزند حضرت ز» عون«، نيبرخى از مورخ
مشهور آن اسـت كـه    لكن، )18(د شدند يعبداللهّ بن جعفر بود و هردو در كربلا شه

  . نب بوده انديفرزندان حضرت ز، ن دو پسريا
در وادى طف و ، ق و گذشتن از منازل مختلفينى بعد از طى طريكاروان حس

قهرمانان ، هجرى 61ن كربلا فرود آمد و سرانجام در روز عاشوراى سال يسرزم
 ـ، شيعلى رغم تعداد اندك خو �ن يشه سپاه حسيعاشق پ ان ير لشـگر در براب

ــن ســعد ــحماســه اى جاو، اب ــه جهانيد آفري ــد و ب ــدن ان درس شــهامت و از ي
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مـرگ  «: و به تمام نسلها و تمامى جهان اعـلام كردنـد كـه   . خودگذشتگى دادند
صـداى رسـا و   ، و هنوز هـم كـه هنـوز اسـت    . »ن استيسرخ بهِ از زندگى ننگ

 ـه پسر فرومايافروم«: ن انداز است كهيدر جهان طن �ن يجانبخش حس  )19(! هي
ر كرده است ولى من مرگ با عزت را بر زندگى يان مرگ و زندگى مخيمرا در م

و زندگى با سـتمگران را جـز   ، من مرگ را جز سعادت، ح مى دهميبا ذلّت ترج
  . »نميذلّت و خوارى نمى ب

ــل شــاه د ــزرگ فلســفه قت ــب ــن اي   ن اســتي

   
 ـ  كه مـرگ سـرخ بِـه از        ن اسـت يزنـدگى ننگ

   
ن سفر كه سرانجام يخرده مى گرفتند و مى گفتند در ا �ن يحسگروهى بر 

ش را به يت خويچرا زن و فرزند و اهل ب، ديزى خواهد كشيآن به جنگ و خونر
مـى خواهـد   ، شين كار خـو يآنان نمى دانستند كه آن جناب با ا؟ همراه مى برد

 ـعملاً ثابت كند كه در   ـك قي عـه از كـودك   تمـامى بافتهـاى جام  ، ام اجتمـاعى ي
د حضور داشته باشند و هركـدام را  يهمه با، ر كهنسال و زن و مرديخردسال تا پ

  . ستيگرى نيرسالتى است كه بر د
ان يوقتى آشكار شد كه نبرد عاشورا به پا، ن كار بزرگ آن حضرتيعظمت ا

دان يافتن جنگ مسلحانه در ميان ير شدند و با پايت آن جناب اسيد و اهل بيرس
شروع شد و حركت ، رانيگر اسيو د �نب كبرى يت زيسالت و مسئولر، كربلا

 ـنجا بود كه اهميا. ديآغاز گرد، ه سپاه ظلمتيفرهنگى آنان عل ار يت اقـدام بس ـ ي
تنها بـا گروهـى    �ن ياگر حس .اهر گشت �ن يبجا و حساب شده امام حس

 ـبـا پا ، خانواده اش را همراه نمى بـرد ام كرده بود و افراد ياز مردان جنگى ق ان ي
ز تمام مى شد و نهضت نجات دهنده اش نمى توانست آن اثر يهمه چ، افتن نبردي

 ـنقشى ابـدى را بـه عهـده گ   ، خيع را داشته باشد و در تاريجدى و سر و بـا  . ردي
 ـهمـه چ ، ل ارتبـاط جمعـى آن روزگـاران   يتوجه به وسا ز بـه زودى در بوتـه   ي

گرفت و جنگ سرنوشت ساز كربلا مانند هزاران صحنه نبـرد   فراموشى قرار مى
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آن را بـه  ، فگران دربـارى يو چه بسا تحر. مدفون مى شد، خينه تاريدر س، گريد
  . ثبت مى كردند، ديزينفع 

شـه تـازه و   يخ بـراى هم ينى همچنـان در طـول تـار   يام ارزنده حسياما اگر ق
همه ابعـاد آن   �ت كه امام ن اسيكى از عوامل آن ا، يسازنده باقى مانده است

 ـدن ايهمان نقشى را در به ثمـر رسـان  ، رانيرا محاسبه كرده بود و كاروان اس ن ي
. كربلا عهده دار آن بودند )20(دان ينفرى شه 145انقلاب عهده دار بودند كه گروه 

نفرى اسـرا بـه همـان انـدازه      84در سرپرستى گروه  �نب يو عظمت نقش ز
 ـر ق �ن يظمت داشت كه عظمـت رهبـرى حس ـ  ع ن عاشـورا از آن  يام خـون ي

  . گر بوديكديكارشان مكمل كار ، امبرين دو نواده پيو ا. برخوردار بود
تى ينب كبرى مسـئول يز، هجرى 61از غروب روز عاشوراى سال ، به هرحال

 ـفـه خط يوظن يعهده دار شد و در انجام ا، خ به او واگذار كرده بوديرا كه تار ، ري
سـالگى از   51اتى را كه از آغاز زندگى تا سـن  ين و تجربيريتلخ و ش خاطرات

كـو  يچـه ن ، و اَلحْـق . ش قـرار داد يهمه را مشعل راهگشاى خـو ، گذشته داشت
  . ش را انجام داديت خويمأمور

 ـرا بـا دن  �خطبه هاى علـى  ، و چون لب به سخن گشود ى از دانـش و  ياي
و مـوجى  . در خـاطره هـا زنـده كـرد    ، بياز درد و رنج و مصـا نش و كوهى يب

و كلامـش همـه   . م به حركـت درآمـده باشـد   يانوسى عظيپرخروش بود كه از اق
هم السلام را بـازگو  ين عليحسن و حس، على، هاى زهرايرنجها و دردها و ناراحت

 ـ يايمى كرد و دن ن و جهـانى از رسـالت و احسـاس    يريى از خاطرات تلـخ و ش
  . را در برداشت تيمسئول
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 ـا م گوشه اى از نقش پرارزشيبتوان، ندهيد است در بخشهاى آيام ن بـزرگ  ي
ن يم كه چگونه بعد از شهادت برادر بزرگوارش حسيزن جهان اسلام را بازگو كن

  . سازنده بود، نىيدن نهضت نجات دهنده حسيدر به ثمر رسان �
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  ن كربلايدر سرزم ����نب يز

» طـف  «ن يدر سـرزم  �ن يان امام حسين لحظاتى كه سپاهياز همان نخست
 ـ �نـب  يرفته رفته نقـش حضـرت ز  ، فرود آمدند  ـيب اس و  ، شيش از پ حسـ

 ـمى فرما �ن ين العابديامام ز. حساس تر مى شد ، شـبى كـه فـرداى آن   «: دي
آن طور كه از نوشته  )21(. »نب از من پرستارى مى كرديام زعمه ، د شديپدرم شه
مه ها سركشى ينب كه گهگاهى به خيشب عاشورا حضرت ز، دين برمى آيمورخ

 ـافت كه امام و يدر �ن يازهاى امام حسياز نحوه راز و ن، مى كرد ارانش بـه  ي
  . كنديشهادت نزد
  : به او فرمود �امام 
  زى بعزاء اللهّا اختا تعي«

  )22(هلكون ية يع البريبقون وجميموتون واهل الارض لايفان سكان السماوات 

  )الاوجه اللهّ: تىيبه روا(و ان كل شى ء هالك الاوجهه 
  ير منّيخي، واخ ير منّيخي، وام ير منيخ، ابى

  . »... ولى ولهم ولكل مسلم برسول اللهّ اسوة
ن آسـمانها  يچرا كه ساكن؛ دلگرم باش، هىتو به وعده هاى ال! خواهرم«: عنىي

، رند و همه مخلوقات جهـان هسـتى  ين همه مى ميهمه فانى مى گردند و اهل زم
پدر و مادر و بـرادرم  ، ز نابود مى شوديهمه چ، ند و جز خدايمايستى مى پيراه ن

ــد  ــر بودن ــن بهت ــن و ا، از م ــلمانى با يم ــر مس ــان و ه ــش ــدا ي ــول خ د از رس
  )23(. »م يروى كنيپ �
نـب كبـرى   يچنان دروجودمقـدس حضـرت ز  ، امامت شامخ ن سخنانِ مقامِيا
د ثابت قدم و پابرجـا  يكارگر افتاد كه او را چون كوهى محكم در برابر شدا �

تا آنجا كه وقتى در گودال قتلگاه با شمر ستمگر رو به رو مى ، و استوار قرار داد
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رفتار مى كنـد كـه از حوصـله    ، بايخردمندانه و شك، قارچنان با متانت و و، شود
ده يگلوى بر، صبور و بردبار، نياوست كه مت، آرى، آرى. ان و قلم خارج استيب

كر صـد چـاك بـرادر    يپ ريدست ز، دالوصفىيى زايبايبرادر را مى بوسد و با شك
: ش عـرض مـى كنـد   ياو را قدرى بلند مى كند و در مناجات با خداى خو، برده
ــداخ« ــا! داون ــانى را از آل محمــد ي ــول كــن �ن قرب ــا (! قب ــل من اللهــم تقب

  )24(. )»هذاالقربان
خ يخود از درجـه شـناخت و معرفـت آن بـزرگ زن تـار     ، ن سخن گهرباريا
  . ت مى كنديحكا، جهان

، گر از عظمت مقام آن نادره زمان و اسوه صبر و بردبارى و شجاعتينمونه د
ن و شكننده را تحمـل  يب سنگيآن همه مصا، وقتى در روز عاشوران است كه يا

را مورد سرزنش قرار داده و بى » عمرسعد«، رانه فرمانده سپاه دشمنيدل، مى كند
  . چ واهمه اى بر او پرخاش مى كنديه

 ـدر م«: نقل مى كنـد كـه  » حجاج بن عبداللهّ «از قول » طبرى « ، دان نبـرد ي
او بـه  ، حملـه بردنـد   �ن يچپ به امام حس ـ اده از سمت راست ويروهاى پين
 ـسره نيبه م، منه سپاه حمله برد تا پراكنده شدنديم ز حملـه كـرد و آنـان را هـم     ي

ده بودم كه فرزندان و كسان يهرگز شكسته اى را ند! به خدا قسم.... پراكنده نمود
رى آرام و با دلى محكم و استوار و خـاط ، كشته شده باشند و مانند او ارانشيو 
كسـى را هماننـدش   ، ش از او و پس از اويپ! به خدا قسم. شروى باشدير بر پيدل
ادگان از راست و چپ او مانند بزغالـه هـا فـرار مـى     يپ، وقتى حمله برد. دميند

بـه او   �نـب  يز ديرس �ن يك امام حسيعمرسعد نزد، ن هنگاميدر ا. كردند
نب يعمر از ز. »عبداللهّ را مى كشند و تو نگاه مى كنى ابو! اى عمر سعد«: گفت

  )25(. »د ولى از سخن قاطع او سخت متاءثر شديروى برگردان
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 ـلشـگر بنـى ام  ، ديبه شهادت رس �ن يوقتى امام حس« وانـات  يه ماننـد ح ي
مه ها و غارت اموال و يزدن خ مه ها روى آوردند و به آتشيوحشى به سوى خ

  )26(. »مشغول شدند ،لوازم آنان
وقتى عمر بـن سـعد بـه    «: ت كرده اند كه فرمودهيروا �نب ياز حضرت ز

مـردى چشـم   ، ستاده بـودم يمه ايمن بر درِ خ، ت فرمان دادينهب و غارت اهل ب
 ـر بدن مبارك امام زينمطى را كه ز، مه بود برگرفتيكبود درآمد و آنچه در خ ن ي

ه مى ين افكند لكن گريد كه او را به زمير داشت به گونه اى كشقرا �ن يالعابد
  . كرد

  ! ؟ستيه براى چين گريا: گفتم
 ـن مهلكه اى افتاده ايه مى كنم كه در چنيت گريگفت بر شما اهل ب سـپس  . دي

  : فرمود، را از كردار و گفتار او خشم آمد �نب يز: اضافه مى كند كه
  . »ا قبل نار الا خرة يك و احرقك بنار الدنيك و رجليديقطع اللهّ «
 ـ يخداوند دست و پا«: عنىي تـو را  ، ش از آتـش آخـرت  يت را قطع كنـد و پ

  . »ا بسوزانديدرآتش دن
 ـيبه ك» مختار«دعاى آن حضرت اجابت شد و آن ملعون به دست  . »ديفر رس

)27(  
به خـاطر   ى رسدم �ن يبه جسد مطهر امام حس �نب يوقتى حضرت ز

ان ابن سعد بفهماند كه يه و طرفداران آنان را ببرد و به لشگرينكه آبروى بنى اميا
 ـ، با كمـال وقـار و متانـت   ، ت بزرگى را مرتكب شده انديچه جنا ن حـال  يدر ع

  : ن ندبه مى كنديچن، انقلابى و افشاگرانه، كوبنده و رسا
  ! وا محمداه«
  ، ننده آسمان بر تو رحمت كنديآفر
  . ش آغشته استين تو است كه با اعضاى پاره پاره در خون خوين حسيا
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  . ر شده اندين دختران تو مى باشند كه اسيو ا
  . ن است كه حرامزاده ها او را به قتل رساندندين حسيو ا

  ! پدر و مادرم فداى آن كس باد كه سراپرده اش را سرنگون ساختند
  ! خدا و فرزند نبى هدى بود پدر و مادرم فداى آن كس باد كه جدش رسول

جه كبرى و على مرتضى يپدر و مادرم فداى محمد مصطفى و جانم فداى خد
  ! و فاطمه زهرا باد

  . »جانم فداى آن كس باد كه آفتاب به خاطر او بازگشت تا او نماز بخواند
، ن كلمات هشدار دهنده را بـر زبـان آورد  يا �نب كبرى يوقتى حضرت ز

  )28(. ستنديزار بگر، دند و زاريدشمن از سخنان او بنالدوست و 
 ـ ، ديد وقتى در كربلا به ما رسيمى فرما �ن ين العابديامام ز د و يآنچـه رس
 ـاران و فرزندان و برادران و كسان او به درجه شـهادت نا يپدرم و  ل آمدنـد و  ي

ما را به سوى  تندحرم محترم و زنان او را بر جهاز شتران برنشاندند و مى خواس
دم كه اجساد تمامى شهدا در خـاك و خـون افتـاده و    يچون د، كوفه كوچ دهند
 ـ ، ستنديده نيمدفون و پوش نه ام احسـاس كـردم و افسـردگى    يبارى گـران در س

نـب  ين حالت غم و افسردگى من بر عمه ام جناب زيا، دى به من دست داديشد
  : گفت، كبرى دختر على مرتضى آشكار شد

  . »نم ين افسرده مى بيكه تو را چن؟ چه شده! ادگار جد و پدر و برادرمياى «
  : گفتم
  ؟ چگونه ناراحت نباشم«
ش و برادران و عموها و عموزادگان يد و تبار خوينكه پدر بزرگوارم و سيبا ا

شان را افكنده اند يا، ابانين بيان خاك و خون مى نگرم كه در ايدر م و كسانم را
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شان نظرى و نه كسى ينه كسى را به سوى ا، رون كرده انديشان بيو جامه از تن ا
  . شان گذرى استيرا به كوى ا

  . »! ؟لم مى شمارنديشان را از كفار ترك و ديا ايگو
  : نب گفتيحضرت ز

  ، نى نگران نباشياز آنچه مى ب«
مانى است كه از رسول خدا به جد تو و پدر تـو و  ين عهد و پيا! به خدا قسم

  توار افتاده استاس، عم تو
  ن مردمان رايگروهى از هم، و خداى تعالى

  شان را نمى شناسند و اهل آسمان به حال آنان آگاهندين ايكه فراعنه زم(
ن اعضـاى  يتا ا ثاق گرفتهيعهد و م) ستين شهدا آلوده نيو دستشان به خون ا

  پراكنده و اجساد پاره پاره را گردآورى كنند و به خاك بسپارند
  دينشانى و گنبدى برخواهند كش �دالشهداء يح مقدس سيو ضر و بر قبر

  ، هرگز كهنه و فرسوده نگردد، ام و دهوريكه با گذشت زمان و گردش ا
  ، هرچند روزگاران دراز و زمانهاى طولانى بر آن بگذرد

  . ن نروديآثارش محو نگردد و هرگز نشانش از ب
  ، و آن بكوشنددر مح، ان كفر و گمراهىيشوايهرچند پ
  . »شش فزونتر و رفعتش برتر گردديشتر و نمايظهورش ب

  ؟ ستين خبر از كيا: دنديپرس �ن ين العابديامام ز
م نقـل  يبـرا  �از رسول خـدا  ، »من يام ا«ن را يا: نب پاسخ داديحضرت ز
  )29(: كرده است
ه ، د سجاديبه س، در كربلا   گفـت ، عمـ

ــايب      ــد جه ــكوه نما، نن ــش ــربلاي   ان ك

   
  ن شعله را زبانه بـود در زمانـه هـا   يا

  بى انتهاسـت چشـمه جوشـان كـربلا         
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ل نقل مى كند كه به واسـطه طـولانى   يث را به تفصيحد، نبيسپس حضرت ز
  . از آوردن آن خوددارى مى شود، بودن

بنـى  «فه ين است كه مردان و زنان طايد اينجا ذكرش ضرورى مى نمايآنچه ا
اقدام به خاك سپردن بدنهاى ، ن روز شهادت پاكبازان وادى عشقيمدر سو» اسد

له بنى هاشم به زودى آشكار مى شـود  يپاك آن شهدا مى كنند و صدق گفتار عق
نـب كبـرى   يگرى از سـخنان درر بـار ز  يق ديحقا، شتر مى روديزمان پ و هرچه

الاى عظمـت مقـام و  ، شتر از روز قبـل يدا مى گردد و روز به روز بيروشن و هو
  . ان آشكارا مى گردديشهداى كربلا بر جهان

ن يدر آخـر  �ن يابد كه چرا حضرت امـام حس ـ ينجاست كه آدمى درمى يا
پـرده امامـت را درگـوش     اسـرارى از رازهـاى پـس   ، شيساعات زندگى خـو 

  )30(. ت مى كنديخواهرش زمزمه و به او وص
ش ياو تمام قد پ، تدارش مى رفينب به ديست هرگاه حضرت زيو بى سبب ن

  )31(. پاى خواهر برمى خاست و احترام مى كرد
كـه از  ، نب منحصر نمـى شـد  يتنها به دوران سالمندى جناب ز، ن احتراميو ا

ن آنان وجود داشته كه امام حسـن  يز بيهمان دوران نوجوانى و حتى خردسالى ن
  . ل بوده اندياق، احترامى خاص، نبيبراى خواهر خود ز �ن يو امام حس

ن يحسن، ارت مرقد مطهر رسول خدا مشرف مى شدينب به زيوقتى حضرت ز
  . دوطرف او با وقارى مخصوص حركت مى كردند

 ـچرا جلو پاى او برنخ؟ ت نكنديبه او وص �ن يچرا امام حس و حـال  ؟ زدي
از و در ر، شه با خداى خـود ينبى كه هميز؛ آنكه قابل احترام و راز نگهدار است

چ عاملى نمى تواند باعـث شـود   يستد و هيش باز نمى اياياز است و هرگز از نين
او اهل تهجد و شب زنده دارى است تـا آنجـا   . سستى كند، كه او در كار عبادت
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نب در سفر كـربلا بـا   يعمه ام ز«: ديى فرما �كه امام معصوم حضرت سجاد 
حتى نماز شب را ، ازدهم محرمي و در شب عاشورا، ب و مشكلاتيآن همه مصا

  )32(. »ديدست نكش، از خود با پروردگاريترك نكرده و از مناجات و راز و ن
 ـتا بـدان پا  �نب كبرى يكار تهجد و شب زنده دارى ز ه اسـت كـه امـام    ي

نى فى نافلـة  يلا تنس! ا اُختاهي« :ديمى فرما، وقتى با او وداع مى كند �ن يحس
  »فراموش نكن ، مرا در نماز شب! خواهرم: عنى، ي)33( ليالل

علاوه بـر  ، ن بس كه در روز عاشورايهم �نب ياما از صبرو نام بردبارى ز
 ـشاهد شهادت نـوزده تـن از عز   �ن ياران امام حسير يسا  ـنظ؛ زان خـود ي ر ي

. استوار بـاقى مانـد  ، وهعموزادگان بود و مانند ك، برادرزادگان، برادران، فرزندان
  : ل مى باشنديبه قرار ذ، ل آمدنديبستگان او كه در كربلا به مقام شهادت نا

  . �ن يفرزند امام حس، حضرت على اكبر 1
  . ليحضرت عبداللهّ بن مسلم بن عق 2
  ، حضرت محمد بن عبداللهّ بن جعفر 3

كـرده انـد فرزنـد خـود      كه بعضـى تصـور   �نب يفرزند شوهر حضرت ز
دختر حفصه از بكـر  » خوصاء« نب هم مى باشد و حال آنكه مادرشيحضرت ز

  . بن وائل است
  . نب بوديكه مادرش حضرت ز، حضرت عون بن عبداللهّ بن جعفر 4
  . ليحضرت عبدالرحمن بن عق 5
  . ليحضرت جعفر بن عق 6
   .ليحضرت عبداللهّ اكبر بن عق 7
  . ليعق حضرت محمد بن مسلم بن 8
  . ليد بن عقيحضرت محمد بن ابى سع 9
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  . �حضرت قاسم بن امام حسن  10
  . �حضرت ابوبكر بن امام حسن  11
  . �حضرت جعفر بن على بن ابى طالب  12
  . �حضرت عثمان بن على بن ابى طالب  13
  . �حضرت ابوبكر بن على بن ابى طالب  14
  ، ستيطفلى كه نام مباركش معلوم ن 15

  . د كرديملعون او را شه» ت يهانى بن ثب«رون آمد و يمه بيوحشتزده از خ
  . �حضرت ابوالفضل عباس بن على  16
  �ن يحضرت على اصغر بن امام حس 17
ن ين وداع حضـرت امـام حس ـ  يسان آورده اند وقتـى كـه در آخـر   يخ نويتار
گلـوى آن دردانـه را   ؛ رد حرمله معلونيخواست على اصغر را در آغوش گ �

  . هدف گرفت
  . �حضرت عبداللهّ بن امام حسن  18

سـخت مجـروح شـده و     �ن يد امام حس ـيوقتى د، كه طفلى خردسال بود
به كمـك  چ سلاحى يبى ه، با وجود خردسالى، دشمنان گرداگردش را گرفته اند

 ـفا، نب تلاش كرد تا او را نگهدارديهرچه حضرت ز، عموى خود شتافت ده اى ي
ده بـود  ير كش ـيملعون كه شمش» ابجر بن كعب «، ديخود را به امام رسان، دينبخش

دست خود را سپر امام قرار داد و دستش قطـع  » عبداللهّ «، تا بر امام وارد آورد
 ـدر ا، امـام او را در آغـوش گرفـت    د وينه عمو چسپانياو خود را به س، شد ن ي
  . ديرى او را به شهادت رسانيحرمله ملعون با ت، حال

كـر  يپ، نـب كبـرى  يز )34( �ن يسرور و سالار شهداء حضرت امام حس ـ 19
ان شهادت برخى از آنان ناظر بود و اجساد يحتى بر جر، ديزان را دين عزيتمام ا
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ده شد اما مقاومـت  يرپاى ستوران كوبيه در زمطهر آنان را مشاهده كرد كه چگون
، شـان ياطفال مضطرب و پر، مه هاى آتش گرفتهيخ، دارى ازخود نشان داديو پا

ى و تحمل و يبايك نتوانست بر صبر و شكيچيه، نيب سنگيمصا، حوادث كوبنده
  . جامع اضداد بود �د چرا كه او مانند پدرش على يق آيتوان و طاقت او فا

ر يدل، گشاده زبان و سخنور، اهل زهد و تقوا و تهجد، دانشمند �نب يز بلى
 ـت، شيخردمنـد و دورانـد  ، د و نتـرس يرش، و با شهامت ، ن و موقـع شـناس  يزبي

 ـمـرد م ، مقـاوم و اسـتوار  ، مهربان و با عاطفه، كاردان و كارآمد ، ىيبايدان شـك ي
  . د مى بوديآن بود كه با ،مان و خلاصهيرهبر با ا، پرستار، بيهنرمند و اد

مطابق بـا   10/8/1371كشنبه ينجا شعرى را كه روز ياجازه مى خواهم در ا
 ـز؛ اورميبه مناسبت تولد حضرتش سروده ام ب 1413پنجم جمادى الاول  را بـا  ي

   .مينگارش نما، زبان نثر نمى توانم آنچه احساس مى كنم
   ����نب يز

ــه  ــب ــاى ز ي ــه غمه ــبياد آن هم   ن

ــر       ــاه ب ــى جانك ــته  غم ــانم نشس   ج

   
  بدانســـان مـــى بســـوزاند دلـــم را

ــته         ــتخوانم را شكس ــوئى اس ــه گ   ك

   
ــراره ا   ــى ج ــان عقرب ــبس ــمي   ن غ

 ـ           شيچنان بر تار و پـودم مـى زنـد ن

   
ــرت   ــور حس ــزد زنب ــى گ ــانم م   چن

  شيكه غافل گشـته ام از بـودن خـو        

   
ــزي ــارت يد آزاد و زيـ ــب در اسـ   نـ

ــه ب       ــى وارونـ ــهمـ ــا رايـ   نم بختهـ

   
  ديجفــاى نــى لــب و دنــدان خورشــ

ــ      ــه زهرآلـ ــاگواراچـ ــى نـ   ود نوشـ

   
ــغالى  ــار شـ  ــ، گرفتـ ــه شـ   رىيبچـ

  و و دد فرزنـــد قـــرآنيـــبـــه دام د     

   
ــى   ــام افع ــود در ك ــزا ب ــه درد اف   چ

 ـ           ره جـان يكه هـردم مـى مكـد از ش

   
  تمـــام تـــار و پـــودم مـــى بلـــرزد

ــو       ــچ ــج زي ــبياد آرم ز درد و رن   ن

   
  ن درد كـــارىيـــب و شـــعله ايـــله

ــوزد پ      ــب يبسـ ــش تـ ــرم در آتـ   كـ
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  ؟ب بـود نـامش  يكه بود آن زن كه زن

  چون كوه و كوهى همچو پـولاد  زنى     

   
ــپهدارى ــ، سـ ــتوارى، دىيرشـ   اسـ

ــم و ب       ــال ظلـ ــاوم در قبـ ــمقـ   داديـ

   
  دانيـــمـــرد م، دارىيـــزنـــى در پا

ــه       ــى ن ــبورى، زن ــ، در ص   رمردىيش

   
ــر  ــرد آف ــى م ــهامت يزن ــدر ش   ن ان

ــردى        ــه فـ ــى وارى محمدگونـ   علـ

   
  كـــوه عزمـــى، بـــىياد، هنرمنـــدى

ــازى       ــخن س ــىيخط، س ــاردانى، ب   ك

   
ــده دارى  ــب زنـ ــتار و زن شـ   پرسـ

ــ      ــاروانى  ميزعــ ــاى كــ   و رهنمــ

   
ــبهاى تار ــتار دل شــ ــپرســ   كيــ

  زنـــى در اوج اعـــلاى رشـــادت       

   
  قــاطع، كوبنــده، نيكلامــش آتشـ ـ

ــه خط       ــى گون ــاحت يعل ــى در فص   ب

   
  بــه هنگــام ســخن بــر قلــب دشــمن

  غ و خنجــريــكلامــش برتــر از هــر ت     

   
ــر قلــوب آل ســف  ــانش ب   وچــ انيزب

  دريـــر حيدر بـــدر و احـــد شمشـــ     

   
ــبر و ا  ــم و ص ــى داراى حل ــانيزن   م

ــر چ      ــو ه ــهي ــد افتخــارى زى ك   باش

   
ــالى   ــوب و ع ــفات خ ــه ص   زهرگون

  آرى آرى، آرى، ن زن بــــوديــــدر     

   
  مظهر رضا

  نـب اسـت و پرسـتار كـربلا    يلاد زيم

ــ      ــور ديم ــلاد ن ــلطان اتقي ــده س   اي

   
  اسـوه صـبر و مقاومـت   ، لاد حلـم يم

  ر زنــى مظهــر رضــايلاد عــزم شــيمــ     
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  در كوفه ����سخنرانى دختر على 

 680هجرى كه مطابق با دهم اكتبـر   61خى دهم محرم الحرام سال يروز تار
 ـآفتـاب روز شـنبه  ، با گذشت شـب . سپرى شد، لادى بوديم ازدهم محـرم از  ، ي

اجساد كشتگان خود را كفن كرده و پـس  ، پسر سعد. ديدا گرديجانب مشرق هو
ولى بـدن پـاره پـاره    ، همه را در گودالى به خاك سپرد، از خواندن نماز بر آنان
بـه  ، ان خـود و اسـرا  يآفتاب رها كرد و به همراه سـپاه ر يشهدا را همچنان در ز
» اديابن ز«قاصدى از طرف ، دينكه به دروازه كوفه رسيهم، سوى كوفه روان شد

  . رون شهر نگهداريامروز اسرا را ب: به وى گفت
؛ نه را جهت ورود آنان آماده كنـد ين بود كه زمين كار اياز ا» داللهّ يعب«هدف 

تى كـه در صـحراى   يدار شده بودند و از جنـا يب غفلت برا مردم كوفه از خوايز
 ـن شـده و مسـتعد انقـلاب و ق   يت خشمگيبى نها، وسته بوديكربلا به وقوع پ ام ي

  . بودند
زه جلوه گرى مى يسر بر بالاى ن 72روز دوازدهم محرم در حالى كه  بالاخره

ارت ت طهياسراى اهل ب، ران حركت داده مى شديش كاروان اسيشاپيو در پ كرد
  . وارد كوفه كردند، را

اسـب  ، ش همـه يشـاپ يپ، غرق در سرور و شـادمانى » شمر بن ذى الجوشن «
ان خود دستور مى داد كه مواظـب نظـم   يوسته به اطرافيش مى رفت و پيتازان پ

ر اسرا جهت تماشـا  ياطراف مس، ادى از زن و مرد و كودكيگروه ز. مردم باشند
گـاه گـاهى بـا همـراه خـود      ، ن اطلاع داشتندايعده اى كه از جر، ستاده بودنديا
ك نفر خارجى بـر  ينان قبلاً گفته بودند يكى زمزمه مى كرد ا، يزى مى گفتنديچ
مگر آن سر كه بـر  ، ر كرده انديت او را اسيام كرده كه او را كشته و اهل بيد قيزي

 ـحب«گرى يآن د، ستي �ن بن على يزه است سر حسيبالاى ن  اسـت و » ب ي
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ن يمگر ا. همه آشنا هستند... گرى ويگرى و آن ديآن هم مسلم بن عوسجه آن د
 ـآ؟ سـتند يغمبر و دوسـتان آنـان ن  ياسرا همه از خاندان پ خـارجى  ، ا آل رسـول ي

  ؟ هستند
راستى مگـر خـود مـردم    ؟ ت بزرگى را مرتكب شدين جناياد چرا چنيابن ز

پس چرا برخلاف عهد ؟ وت نكردندد دعيزيه يام بر عليرا به ق �ن يحس، كوفه
ن كـار زشـتى را انجـام دادنـد و     يدند و چنير بر وى كشيشمش، شيمان خويو پ

مگر آن زن كه بر پشت آن شتر بـى جهـاز   ؟ ر كردنديرا اس سپس زن و فرزندش
گرى كه بر روى آن شـتر بـى   يآن د �دختر على » نب كبرى يز«، قرار گرفته
  . ستين» كلثوم «، صغرىنب يز، گر استيجهاز د

اگر خداوند به واسطه بى حرمتـى و جسـارتى كـه    ! اى واى بر ما مردم كوفه
نسبت به خاندان رسولش روا شده ما را به عذابى سخت گرفتار كند به كجا مـى  

  ؟ توان روى آورد
 ـبا وجود سربازان مسلحّى كه اطراف و جوانـب را ز  ر نظـر داشـتند وهمـه    ي

اد رد و بدل يل زمزمه ها و درگوشى سخن گفتنها زين قبيااز ، راكنترل مى كردند
. ر بـود يسراز، ده مردان و زنان و كودكانيمى شد و اشك حسرت و ندامت از د

تف بر شما مردمـان پسـت   : ر لب مى گفتنديآهسته و ز، گاهيگاه و ب، انيتماشاچ
د و زنان و فرزنـدانش را ماننـد   يكه جگرگوشه رسول خدا را كشت! وگرگ صفت

 ـرفتـه رفتـه تپ  ! ديره همراه خود حركت مى دهيران رومى و غياس دن دلهـا بـه   ي
 ـبـه شـكل گر   بـالاخره صورت نالـه و افسـوس و    ، د و زارى و انـدوه يه شـد ي

، نـب كبـرى  يناگهان ز، ه و ناله همه جا را فرا گرفتيى كرد و صداى گريخودنما
  . »ديساكت شو«: اد زديفر، اميده ايقافله سالار اسرا و رش
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ن كوفـه كنـار   يبود و سالها در هم �او دختر على ، ه او را مى شناختندهم
 ـ    ، آنان زندگى كرده بود و بعد از وفات فاطمه ن يمدت پنجـاه سـال بـود كـه اول

ران بـا او رفتـار مـى    ياما اكنون مانند اس، ت زن اسلام به حساب مى آمديشخص
  . شود

 ـهمه و همه به احترام حضرتش سكوت اخت حتـى صـداى زنـگ    ، ردنـد ار كي
ر زن يو سكوتى مرگبار همه جا را فرا گرفت كه ناگهان ش )35(ز قطع شد يشتران ن

  :عالم رشادت به سخن آمد و گفت 
  ارِينَ الاَْخْيبيثُم قالَت اءلحْمد للهِّ والصلوةُ على اءبِى محمد وآله الطَْ«

دعا بماء :  
  ! ا اءهلَ الْكُوفَةِي
  ! ا اءهلَ الخْتَْلِ والْغَدرِ والخْذْلِ والمْكْرِي

  اءتبَكُونَ فَلا رقاَءت الدمعةُ ولا هداءت الزَّفْرَةُ
  فإَ نَّما مثَلُكُم كمَثلِ الَّتى نَقَضَت غَزْلهَا منْ بعد قُوةٍ اءنْكاثا

ذُونَ اءيتتََّخخَلاً بد يمانَكُمنَكُم  
  كُم إ لاّ الصلَف النَّْطَف والصدر الشَّنَف والْكَذب وملَقُيءلا وهلْ فا

  الاْ مĤء وغمَرُ الاَْعداء اءو كمَرْعى على دمنَةٍ اءو كَقصةٍ على ملحْودةٍ
  ذابِ اءنتُْمكُم وفى الْعياءلاسĤء ماقدمت لَكم اءنفسكم اءنْ سخطَ اللهّ علَ

  . خالدونَ
  ؟ اءتبَكُونَ وتنَتْحَبونَ اءخى

  Ĥء باِلبْكاءياءجلْ واللهّ فاَبكُوا فإَ نَّكُم اءحرِ
  لاًيرا واضحْكُوا قَلْيفاَبكُوا كثَ
  تُم بشِنَارِهايتُم بِعارِها ومنيفَقَد بل
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  ولنَْ تَرحْضُوها بِغَسلٍ بعدها اءبدا
  لِ خاتَمِ النُّبوةيواءنّى تَرحْضُونَ قتَْلَ سل

  ومعدنِ الرِّسالَةِ
سنَّةِيوْلِ الجهشبَابِ اء د  

زْبِكُمح عاذمو رْبِكُمح لاذمو  
كُمْلمقَرِّ سمو  

كُمتمساسِ كَلاءو  
كُمَفْزَعِ نازِلتوم  
كُمتجنارِ حمو  

  تكُمومدرةِ سنَّ
كُمَقالتنْد مرجِْعِ عْالمو .  

كُمَنفُْسلا تُممما قَد لاساءاء  
ونَ لَما تَذر ءĤسيوكُمثعمٍ بو  

  وبعدا لَكُم وسحقا وتَعسا تَعسا ونَكْسا نَكْسا
عالس خاب الاَْ يلَقَد تَتبفْقَةُ يديوالْص رَتخَسو  

  . كُم الْذِّلَّةُ والمْسكنََةُيضَبٍ مناَللهّ وضُرِبت علَفبَؤ تُم بِغَ
يو لَ الْكُوفَةِيلَكُمها اء !  

ونَ اءرتَدفَرَ ياء دمحمل يكبَِدتُم اءيو نَكثَتُْم دهع  
  مةٍ لهَ اءبرزَتُميواءى كَر

اءيو فَكتُْمس َمٍ لهد  
  لهَ هتَكتُْمواءى حرْمةٍ 
  تفَطََّرْنَ منهْيئاً إ دا تَكاد الْسموات يلَقَد جئِتُْم شَ
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  وتنَشَْقُّ الارَْض وتخَرُّالجْبِالَ هدا
ءĤملاْ الْسمضِ وَْلاعِ الارَكط ءĤْفَقم ءĤنْقع ءĤلْعص خَرْقاء هاءبهِا شَو جئِتُْم لَقَد .  

  ؟ مطَرَت السماء دما اءفَعجبِتُم اءنْ
  نْصرُونَيولَعذاب الاْ خرَةِ اءخْزى وهم لا 

  ستخَفَّنَّكُم المْهلُيفَلا 
  خفْره البِْداريفإَ نَّه عزَّوجلَّ لا 

  . »... ه فَوت الثاّرِ وإ نَّ ربكُم لبَاِلمْرْصاديخاف علَيولا 
رسـول خـدا و آل او    �عال و درود بر محمـد  سپاس بر خداوند مت«: عنىي

اى بـى  ! بكـار يرنگبـاز و فر ياى مـردم ن ! اى مردم كوفـه : اما بعد. اريپاكان و اخ
ا بر ما افسـوس  يآ! ؟ديه مى كنيگر، ختهيا بر ما سرشك ريآ! مان شكنيان پيوفا

 ـز؛ ردينگشه اشكتان جارى باشد و ناله شما آرام يهم! اى كاش! ؟ديمى خور را ي
 ـشما مثل آن زنى مـى مان . ز استيان و جان ما شراره انگيچشمان ما گر د كـه  ي

شما ، ديهرچه بافته به ناگاه بازگشا، ش را خوب مى تابد و پس از آنيرشته خو
ابتدا رشته خود را محكـم بسـته و پـس از آن بـاز     ، رنگيله و نيز با مكر و حين

گـرى  يز ديى و فساد و دشمنى چيدستار از دروغ و خوين شما غيدر ب. ديگشود
 ـتملق مى گو، زانيشما مثل كن. وجود ندارد رنـگ مـى   ين، دشـمنان  د و ماننـد يي

 ـد كه در مزبله اى روياهى را مى مانيشما درست گ. ديورز  ـده يي ا نقـره اى كـه   ي
  . نت قبور شده استيز

را خداى را يز؛ ديش اندوخته ايگر خويبه راستى كه توشه بدى جهت جهان د
ا پس از آنكه مـا  يآ. ديآماده كرد شيد را براى خويه خشم آورده و عذاب جاوب

  ! ؟ديه مى كنيبه حالمان گر، ديرا كشت
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 ـد و انـدك بخند يه كنيفراوان گر، ديه كردن سزاواريكه به گر! به خدا قسم ؛ دي
چ آبى هرگز پـاك  يد كه به هيرا شما لكه ننگ ابدى را بر دامن خود آلوده كرديز

 ـ ينه كشتن جگرگوشه خاتم پچگو. نشود د جوانـان  يامبران و معدن رسـالت و س
در هرحـال و  ! ؟د كرديكوكارانتان را تلافى خواهيملجاء و پناهگاه ن، اهل بهشت

در موقـع  ، د و سنّت شما را جارى مـى سـاخت  يهر حادثه اى به او پناه مى برد
د و يمى شـد بدو متوسل ، در هنگام ناراحتى، هادى شما بود، احتجاج با دشمنان

بـد  ! اى مـردم . ديعت را از وى آموختيو احكام شر. نده شما بودياو بزرگ و گو
. ديره كرديش بد اندوخته اى ذخيامت خويد و براى روز قيگناهى را مرتكب شد

 ـگـر فا يكوشش شـما د ! هلاكت و مرگ از آن شما باد . ده اى نخواهـد داشـت  ي
به خسـران  ، ديش به بار آورديان و ضرر براى خويكه ز! ده باديدستهاى شما بر

د و خـوارى و فقـر بـر    يديد و مستحق عذاب الهى گرديا و آخرت دچار شديدن
 ـد كـه از پ يا مى دانيآ! واى بر شما اى مردم كوفه .شما غلبه كرد امبر خـدا چـه   ي

 ـ يجگرى را شكافت  ـختين ريد و چه خونى را از او بـه زم مـانى را  يو چـه پ ! ؟دي
 ـمبر را نادايو چه حرمتى از پ! ؟ديشكست  ـده گرفتي نان يو چگونـه پـرده نش ـ  ! ؟دي

  ! ؟ديديد و به اسارت كشيرون افكنديب، عصمت را بى پرده
ك اسـت از  يد نزديح انجام داديت قبيدادى بزرگ و كارى بى نهايب! اى مردم

زند ين از هم پاره شود و كوهها فرو ريكار زشت شما آسمانها شكافته شوند و زم
د يا تعجب مى كنيآ، ن را فرا گرفتيآسمان و زم، شما عيى و زشتى كار شنيرسوا

 ـولى بدان، )36(دن گرفت يكه از آسمان خون بار د كـه عـذاب آخرتتـان سـخت     ي
و كسى شما را كمك نخواهد كـرد و  . خواركننده تر و رسوا كننده تر خواهد بود

 ـهرگز عذاب شما را تخف، ن مهلتى كه خدا به شما دادهيا  ـز؛ ف نخواهـد داد ي را ي
م ندارد كـه  يفر گناهكاران شتاب نخواهد كرد و بيچگاه در كيه، اوند عزّوجلخد
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 ـيبدان، هنگام انتقام بگذرد ن و بـه انتظـار گناهكـاران    يد كه پروردگار شما در كم
  )37(. »... است

افته خاندان فصـاحت و بلاغـت و   يطالب و پرورش يسخنان دختر على بن اب
شـنوندگان  ، دامه داشت و گفتـارش همچنان ا، سرچشمه رشادت و مكارم اخلاق

با صـداى بلنـد مـى    ، قرار داده بود كه زنان و مردان از فرط اندوه تأثيررا تحت 
 ـداللهّ بن زيافته بودند كه عبيهمه در. بى برپا شده بوديستند و غوغاى عجيگر اد ي

همـه از خـواب    .ادگار گذاشتيخ از خود به يچه لكه ننگ بزرگى بر صفحه تار
د و كوفـه  يم به وجود آيزى نمانده بود كه انقلابى عظيچ، ده بودنددار شيغفلت ب

اد خبر داده شد كه اگر چـاره  يبه ابن ز. ان پاك كننديرا از لوث طرفداران آل سف
 ـان و پيعيدرنگ شيب، شىيندياى ن  ـق �روان علـى  ي ام خواهنـد كـرد و همـه    ي

سـرها و اسـرا را شـناخته     مردم. ر خواهند گذرانديد را از دم شمشيزيهواداران 
به گونه پدرش لب به سخن گشوده و با خطبـه   �نب كبرى دختر على يز. اند

ه اسـت كـه   يكلامش تا بدان پا تأثير. مردم را مخاطب قرار داده است، نياى آتش
از فـرط  ، ن شده انديهمه مردم غضبناك و خشمگ، ديب مردم خواهند شوريعنقر
را لعنـت مـى    �ن يد فحش مى دهند و كشـندگان حس ـ يزيعلنا به تو و ، تنفر
د و كلامش به قدرى مردم را يسخن مى گو �نب چونان پدرش على يز. كنند
 نـه شـورش  يك نموده كه مستعد انقلابى بزرگ شده اند و زميج كرده و تحرييته
، گـر ينب را ساكت كرد وگرنـه لحظـاتى د  يد زيهرطور هست با، ا شده استيمه

  . د بپا خواهند خاستيزيمردم بر ضد تو و حكومت 
باشـد  ، دينب قرار دهيرا در مقابل ز �ن يسر حس: مه گفتيسراس، داللهّيعب

نـب كبـرى از   يز، او درست فكر كرده بود. ند آرام شوديكه چون روى برادر رابب
ه چهـره نـورانى   ده او بينكه ديهم، ده بوديعاشورا تا كنون برادر ارجمندش را ند
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ار كرد وچنان غـرق تماشـاى آن شـمس    يسكوت اخت، زه افتاديبرادر در بالاى ن
، ت شد كه به بكلّى رشته كلام را قطع كرد و خطـاب بـه سـر مطهـر    يتابناك هدا

  ! نبيشبه ز كياى ماه « :فرمود
  ! چه زود غروب كردى

   .»ن حالت تو را بر بالاى نى مشاهده كنم يچ گمان نمى كردم بديه
ار بـه  يبى اخت �نب كبرى يسر ز، نجا طبق نوشته برخى از نگارندگانيدر ا

  )38(. به نحوى كه خون از آن جارى شد، گوشه محمل خورد
 ـه مى كند ايكشبه تشبينكه وى سر برادر را به ماه يل ايد دليشا ن باشـد كـه   ي

 ـيا، به هرحال. گر نشان مى دادنديكديهمه مردم او را به  نـب  يه ناتمـام ز ن خطب
. جاد كـرد يك حركت فكرى را در آنان ايمردم كوفه را منقلب كرد و  �كبرى 

به پراكنـده كـردن مـردم پرداختنـد و     ، ديبا ضرب و شتم و تهد، اگرچه سربازان
ولى به دنبال سكوت ، اسرا را به فرماندارى كوفه وارد كنند، سعى كردند با عجله

ن يت از جمله فاطمه دختر امام حس ـيگرى از اهل بيافراد د �نب يحضرت ز
 ـن �نب صغرى و حضرت سـجاد  يز؛ و ام كلثوم � جـى  يهاى مهيز سـخنران ي

  . راد كردنديا
» حسن بن حسـن  « كه همسر پسرعموى خود  �ن يفاطمه دختر امام حس

را بـه نـام عالمـه اى زاهـده و      او، خيو تـار  )39(بـود  » حسن مثنـى  «معروف به 
 ـبعد از حمد بى پا«: ن فرموديش چنيدر خطبه خو، اد كرده است، يزگاريپره ان ي

ت خداونـد تبـارك و تعـالى و    يو ثناى بى حد بر ذات بارى و شهادت بر وحدان
درود بــر محمــد ، بنــده و فرســتاده خداســت �نكــه محمــد يشــهادت بــر ا

 ـ ، امبر خدايپ و خاندانش باد و شهادت مى دهم كه فرزند � چ جـرم و  يبـى ه
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به تو پناه مـى آورم از  ! خداوندا. ده شديسر بر، گناهى با لب تشنه در كنار فرات
  )40(. »نكه به تو خلافى عرض كنم يا اينكه بر تو دروغى ببندم و يا

  : ن فرموديخطاب به مردم كوفه چن، شيوى بعد از مناجاتى با خداى خو
د كه خداونـد تبـارك و   يبدان! بكاريرنگبازان فرياى ن! اى مردم كوفه: اما بعد«

ش يآزما، ش قرار داديله ما مورد آزمايله شما و شما را به وسيتعالى ما را به وس
ولـى شـما مخـزن علـم و     ، خداوند ما را مورد لطف خود قـرار داد ، كو بوديما ن

له يخداوند بزرگ به وس. ديد كرديحق شهن را به نايحكمت و حجت خدا در زم
ارى از يش قرار داد و بـر بس ـ يخاندان ما را مورد لطف خو �امبرش محمد يپ

 ـب كرديمـا را تكـذ  ، ولـى شـما مـردم ناسـپاس    ، ش برتـرى داد يخلق خو د و ي
دكـه  يپندار. ديدو اموال ما را به غارت برديختيد و خون ما را به ناحق ريكافرشد

  . ميرمسلمان بوديازاولادغما
را  �ن يروز پدرم حسيد و ديد كرديش شهيرا چندى پ �شما جدم على 

نـه  ين بـه جهـت ك  ياكنون خون ما از دستهاى شما جارى است و ا، ديد نموديشه
شما . حال چشمتان روشن و دلتان شاد شد، دينه اى بود كه از ما به دل داشتيريد

خداوند شما را به . ن مكاّران استيد ولى خداوند از بهتريديكر ورزبر خداوند م
گر يكـد يخداوند شما را بـه جـان   . ديمنتظر عذاب خدا باش، ديفر خواهد رسانيك

 ـغمـا برد يد و اموال ما را به يختينكه خون ما را ريخواهد انداخت به واسطه ا  .دي
 ـانى شـما ن تاءسف خوردن بر آنچه از شما فوت شد بى ثمر است و شادم ز بـر  ي

چ خرامان فخر كننـده اى را دوسـت   يخداوند ه. ش آمد بى حاصل استيآنچه پ
 ـن دنيدر ا. ديمنتظر عذاب خدا باش! ده باديتان بريدستها. نمى دارد ا بجـان هـم   ي

 ـد افتاد و در عذاب آخـرت ن يخواه  ـز جاوي  ـدان خواهي د بـود لعنـت خـدا بـر     ي
د كه بـا كـدام دسـت مـا را     يا دانستيآ! واى بر شما! اى مردم كوفه! ستمگران باد
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بـه خـدا   ! ؟ديد و چگونه به قتال مـا شـتافت  ين پا به سوى ما آمديد و با كداميزد
خداوند بر دل و گوش و چشـم  ، ديكه دلى بى رحم و جگرى سخت دار! سوگند

بـا جلـوه داده و بـر    ياعمال زشت شما را در نظرتـان ز ، طانيشما مهر نهاده و ش
  . ديص نمى دهيت را تشخياست و راه هدا دهيچشم شما پرده كش
چقدر خون خانـدان رسـالت بـه گـردن     ! ده باديدست شما بر! اى اهل كوفه

جـدم و  ، طالـب يامبر علـى بـن اب  يرنگها كه نسبت به برادر پيشما چه ن! شماست
  )41(. »ديانجام داد كاننديار و نيكه اخ ن وىيفرزندان و خاندان طاهر
 ـهمچنان ادامه داشت كه كوف �ن يسخنان دختر حس اى دختـر  : ان گفتنـد ي

 ـدر ا. بس است كه دل ما را سوزاندى و آتش بـر نهـاد مـا زدى   ! غمبريپسر پ ن ي
  : نب صغرى رشته سخن را به دست گرفت و گفتيز» ام كلثوم «، هنگام
 ـارى نكردين را يچرا حس! زشت باد روى شما«  ـد نموديد و او را شـه ي ! ؟دي

پـاك را بـه    چـرا خونهـاى  ! ؟دير نموديد و ما را اسيغارت كردچرا اموال ما را 
، غمبـر يد كـه بعـد از پ  يكسى را كشـت ، ديار بى رحم هستيشما بس! ؟ديختين ريزم
  . »ن مردان روزگار بوديبهتر

اتى توسـل جسـت و مـردم    يبه خواندن اب �نب صغرى يز، ان سخنيدر پا
: خطاب به مـردم فرمـود   �رت سجاد كه ناگهان حض )42(ستند يزار زار مى گر

 ـ  ، بلافاصله سكوت، ديساكت شو ن آغـاز  يهمه جا را فرا گرفـت و حضـرت چن
  : سخن كرد

هـركس  ! اى مردم كوفـه ! امبر و خاندانش باديسپاس خداى را و درود بر پ«
علـى  «مرا مى شناسد كه مى شناسد و هر كس كه مرا نمى شناسد بداند كه مـن  

من پسر همان كسى هستم كه در كنار فرات بى » طالبم يلى بن ابن بن عيبن حس
دنـد و امـوالش را غـارت كردنـد و زن و     يتى سـرش را بر يچ جرمى و جنـا يه
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 ـد شد و ايمن پسر آن كسى هستم كه با شكنجه شه. ر نمودنديفرزندش را اس ن ي
  . افتخار ما را كافى است

د يد كه به پدرم نامه نوشتيدن شما نبويمگر ا! شما را به خدا سوگند! اى مردم
مرگ بر شـما  . ديد و سپس او را كشتيمان بستيرنگ با وى پيو از روى مكر و ن

  ! ديباد كه توشه بدى براى آخرت خود فراهم آورده ا
 ـاگر به شما بگو؟ ستيد نگريامبر خدا خواهيده به پين ديبا كدام د كـه شـما   ي

  . »ديستيت من ند و اميد و حرمتم را نگاه نداشتيفرزند مرا كشت
 ـان با صداى بلند به گريكوف، دينجا رسيسخن حضرت كه بد آن . ه پرداختنـد ي

كه اندرز و سفارش مرا در مورد خداوند  امرزد كسى رايخداوند ب«: جناب فرمود
، »امبر اسـت  يرا ما روشمان روش پيز؛ امبر او قبول كنديامبرش و خاندان پيو پ

  . ميهمه با تو هستدند ما ياد كشيان فريكه ناگاه كوف
اى مكـاران  ! هاتيه! هاتيه«: فرمود �ولى در پاسخ آنان حضرت سجاد 

بـه  ! هرگز. ديد كه با پدرانم كرديد با من همان كنيا مى خواهيآ! بيرنگباز پرفرين
 ـپدرم د. افته استيام نيكه هنوز جراحت ما سرباز نكرده و الت! خدا سوگند روز ي

فرامـوش شـدنى   ، بت بـزرگ يآن مص ـ. ر گشـتند يدش اسد شد و زن و فرزنيشه
دى باد كـه در كنـار فـرات بـه     يجانم فداى شه. تمام وجودم متاءلم است. ستين

  )43(. »فر قاتلان او آتش دوزخ است يد كيشهادت رس
 ـنجـا امـام ز  يو به هم  ـكـلام خـود را پا   �ن ين العابـد ي  ـامـا ا ، ان دادي ن ي

جـاد كـرد و مـوجى    يان فكرى ايك جريا نمود و كار خود ر، جيهاى مهيسخنران
، خ بـه بعـد  يدار بود و از آن تارياثر آن پا، توفنده به وجود آورد كه سالهاى سال

 ـتكـاران م ين و جنايتمـام قـاتل   بـالاخره كوفه هرگز آرام نگرفت تا  ، دان كـربلا ي
  . دنديى خود را ديايمكافات دن



44 

 

تى كه اتفاق افتـاده پـاك   يجنارد و از لوث يكوفه چگونه مى توانست آرام بگ
دنـد و بـا گـوش خـود     يد، گردد در حالى كه همه با چشمهاى شگفت زده خود

زه قـرآن مـى خوانـد و بـا صـوتى      يدر بالاى ن �ن يده حسيدند كه سر بريشن
ن ا ات يمِ ك انُوا منْ ايامَ حسبت اَنَّ اَصح اب الْكهَف والرَّق( :اد مى زديآسمانى فر

  )44(. )عجبا
روزى خـود  ينداى پ �ن ين صداى روحبخش حسين ايبا طن، قتيو در حق

  )45(. اعلام كرد، را به مردم كوفه و سراسر جهان
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  ادياسرا در مجلس ابن ز

ور اد كردند پسر مرجانه سرمسـت از غـر  ياسرا را وارد مجلس ابن ز بالاخره
مـى   �ن يوسته با چوب دستى بر لب و دندان و سر مطهر حسيپ، فتح مجازى

به شدت اعتراض كرد و از مجلس » د بن ارقميز«به قولى ، كى از حضاريزد كه 
  )46(. خارج شد

اد شـد و در گوشـه اى   يبه طور ناشناس وارد مجلس ابن ز �نب كبرى يز
 �دختر علـى  » نبيز«او : گفتند؟ ستين زن كيا: ديپسر مرجانه پرس، نشست
هـاى شـما   ييشكر خداى را كه شما را رسوا كرد و دروغگو: داللهّ گفتيعب. است

 رى زخم خورده بـه خـروش  يون ش �كه ناگهان دختر على !! را آشكار نمود
  : فرمود، آمده
  ؛ ارُنيرُ وهو غَكْذب الْف اجِيفتَْضح الْف اسقُ ويانَّم ا «
 ـدروغ مـى گو ، رسوا مى شـود و فـاجر  ، فاسق: عنىي  ـد و آنـان غ ي ر از مـا  ي

  . »هستند
  ؟ دى آنچه خداوند با برادرت نموديچگونه د: پسر مرجانه گفت

  : فرمود �نب يز
شهادت را مقرر كـرده و  ، غمبريرا خداوند بر آل پيز ؛دميزى نديچ، كىيجز ن«

  . شگى خود شتافتنديخوابگاه همشان به سوى يا
  ، شان را با هم براى حساب جمع مى كندين زودى خداوند تو و ايولى به هم

  ؟ ستيبنگر كه رستگارى از آن ك، در آن هنگام
  . »نديت بنشيمادرت به عزا! اى پسر مرجانه

، نب گرفـت يم به قتل زيوانه وار تصميد، اد از فرط غضبينجا بود كه ابن زيا
  )47(. منصرف كردند ولى او را
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او ، منصـرف كردنـد   �نـب  ياد را از كشـتن حضـرت ز  ينكه ابن زيبعد از ا
ن آرام كرد و يخداى را شكر كه دل مرا با كشتن حس: ن و غضبناك گفتيخشمگ

  !! دميبه مراد خود رس
  : مجددا به سخن آمد و گفت �نب ينجا زيدر ا
  . »ده اىيت البته به مراد دل خود رسن اسياگر شفاى دل تو در ا«

  . مسجع است �ز مانند كلام پدرش على ينب نيسخنان ز: اد گفتيابن ز
  . »ستيه كارى نيزن را با سجع و قاف«: نب كبرى فرموديز

 ـاد حضرت امام زيابن ز، پس از آن  ـرا در مجلـس د  �ن ين العابـد ي د و ي
مگـر  : اد گفـت يپسر ز. است» نيعلى بن حس«: گفتند؟ ستين جوان كيد ايپرس

مرا بـرادرى بـود   «: رمود �ن ين العابديامام ز؟ ن را نكشتيخدا على بن حس
 ـپسـر ز  »دند و مردم او را كشتندين مى ناميز على بن حسيكه او را ن : اد گفـت ي

  . بلكه خداوند او را كشت
، خداوند هنگام مرگ« :تاز سوره زمر را قرائت كرد و گف 43ه يامام سجاد آ
  . »... راندينفسها را مى م

دستور مى دهم تـو را  ؟ حاضر جوابى مى كنى، در حضور من: اد گفتيابن ز
اى پسـر  «: شتابزده فرمـود  �نب يحضرت ز، ن سخنيدن ايبا شن. گردن بزنند

  . »ز صادر كنيپس حكم قتل مرا ن، گر تو كسى از ما باقى نگذاشتىيد! اديز
ش را به آرامش دعوت كرد و خطاب به ابن يعمه خو �ن ين العابديامام ز

  : اد فرموديز
  ؟ د مى كنىيا مرا به كشتن تهديآ«

مگر نمى دانى كه كشته شـدن عـادت ماسـت و بزرگـوارى مـا در شـهادت       
  )48(. »؟ ماست
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جـا  اد دستور داد اسرا را در خانه اى جنب مسـجد  يابن ز، ن گفتگويبعد از ا
دادند و خود برخاست و به مسجد رفت و خطاب به مردم كوفه كه در آنجا گرد 

 ـزين يمؤمنراليشكر خداى را كه حق را آشكار نمود و ام: گفت، آمده بودند و ! دي
  !! ديروانش به قتل رسانيارى كرد و دروغگو را با پيگروهش را 

 ـعبداللـّه عف «، دينجا رسياد بدينكه سخن ابن زيهم  ـ» في  ـجمع نياز ب ت بـا  ي
  : اد زديناراحتى و خشم فر

  ! اى پسر مرجانه«
د كنـى و بـدو   ين درجه بالا گرفته كه فرزند رسول خدا را شهيا كار تو به ايآ

  ! ىيناسزا گو
ر يد و آن كسى كه تو را اميدروغگو تو و پدرت هست !غمبرياى دشمن خدا و پ

  )49(. »كرده خود و پدرش دروغگو است
رفته رفته آشكار مى شـد و در   �ن يام امام حسيدن قيبلى آثار به ثمر رس

اعتراض صـورت مـى   ، انيديزيد و يزيبه اشَكال مختلف نسبت به ، گوشه و كنار
ك كلمه بلكه بـا عمـل   ين اعتراضات بدون به زبان آوردن حتى يو گاه ا، گرفت

شـب  ، در روز دوازدهـم » بنى اسد«فه يانجام مى شد از آن جمله است اقدام طا
  . ف شهداى كربلايزدهم محرم جهت به خاك سپردن اجساد شريس

 ـاوضاع و احوال آن روز را مورد بررسـى و مطالعـه و تجز  ، وقتى انسان ه و ي
د يخواهد د، ات حوادث آن روزگار دقت كنديل قرار دهد و درست در جزئيتحل

 ـعملاً نسبت بـه جنا ، فه بنى اسد با دست زدن به كار دفن شهدايكه طا ت بنـى  اي
 ـو ق �ن يش را از امام حس ـيه اعتراض نمودند و طرفدارى خويام ام نجـات  ي

، با اقدام به دفن اجساد مطهر پاكبـازان راه حـق  ، بنى اسد. دهنده او اعلام كردند
دند كـه اگرچـه   يد بپا داشتند و به همه فهمانيزيش را بر ضد يپرچم مخالفت خو
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م كـرد و هـدف   يراهشان را دنبـال خـواه  ، شده اندد يارانش شهيو  �ن يحس
  . ن است كه راه او را ادامه دهنديهرگز نابود نخواهد شد و بر مسلم �ن يحس

كرهاى پـاك  ين كربلا اقدام به دفن پيو در همان هنگام كه بنى اسد در سرزم
 ـارى از مـردم كوفـه ن  يبس ـ ،فش نمودندياران شريو  �ن يحس ن يعنـاو ز بـه  ي

ن يبـارزتر . اعتراض مى كردنـد ، نسبت به آنچه در كربلا اتفاق افتاده بود، مختلف
ى كه دوچشم ينايمرد ناب، بود» فيعبداللهّ عف«اقدام شجاعانه ، ن اعتراضينمونه ا

ن از دست داده بود و اكنون با وجـود  يخود را هنگام جهاد در جنگ جمل و صف
ت نسبت به اعمال كارگزاران بنـى  يعصبان تيبا صداى بلند در نها، نداشتن چشم

پرخاش مى نمـود و خطـاب بـه    » اديداللهّ بن زيعب«اعتراض مى كرد و بر ، هيام
  : اد مى زديمردم فر
 ـزيبپـا خ ، ديام كنيق! اى مسلمانان«  ـرا از ا �ن يانتقـام خـون حس ـ  ، دي ن ي

ان شـورش  يسف بر طرفداران بنى، ديريت بگيملعونان پست فطرت و دور از انسان
  . »ديكن

 ـدر نها، اد ناچاريد كه ابن زياد مى كشيبا چنان لحنى فر» فيعبداللهّ عف« ت ي
عبداللهّ را ! ن انتظامىيمأمور: ر آمد و بانگ مى زديترس و اضطراب از منبر به ز

  . ديريزود او را بگ، زود، دينده امانش، ديرش كنيدستگ، ديريبگ
ولى قبل از آنكه موفـق بـه   ، حركت كردند »عبداللهّ«عده اى مزدور به سوى 

زان يوى را از چنگـال خـونر   �طرفداران خانـدان علـى   ، رى او شونديدستگ
  . د نجات دادند و در محلى مخفى كردنديزيروان يكوفه و پ

 ـمزدوران بنى ام، ولى شب هنگام امـا  ، رى او اقـدام كردنـد  يه جهـت دسـتگ  ي
زگار با همراهـى گروهـى   يزاهد و پره، ب متقىعه مذهيآن مرد ش، فيعبداللهّ عف

او و ، ام كرد و به خونخواهى شهداى كربلا برخاسـت يكوفه مسلحانه ق انيعياز ش
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زى نمانده بود تـا  ياد تنگ كردند كه چيافرادش در آن شب چنان كار را بر ابن ز
ز با رشـادت  ين» ام عامر«دخترش . ه پاك كننديكوفه را از لوث طرفداران بنى ام

  )50(. ى مى كرديراهنما، ش را در حمله و نبرديناى خويرى پدر نابيى نظب

 ـسرانجام عبداللهّ عف  ـف و جمعـى از اطراف ي پـس از ابـراز شـهامت و    ، انشي
افتند كـه  يه درياما طرفداران بنى ام. دنديشربت شهادت نوش، شجاعت و دلاورى

 ـچيمـه خواهنـد داد و ه  را ادا �ن يراه حس ـ �ان خاندان على يعيش ك از ي
  . مصون باشند، نخواهند توانست از انتقام، تكارانيجنا
 ـنكـه بـا اعتـراض عبداللـّه عف    ياد بعد از ايداللهّ بن زيعب ، ف رو بـه رو شـد  ي

 ـرا بـالاى ن  �ن يبلافاصله دستور داد سر مطهر حضرت امام حس زه كـرده و  ي
ه بود ين قضيولى در هم، بگردانند در كوچه هاى كوفه، جهت مرعوب كردن مردم

تكـاران امـوى را   يشروع به خوانـدن قـرآن نمـود و جنا   ، كه سر مطهر بالاى نى
  )51(. شتر از گذشته رسوا نموديب

 ـزينكـه  يهمچنان در كوفه زنـدانى بودنـد تـا ا   ، تياسراى اهل ب د در پاسـخ  ي
اسـرا را بـه شـام    دستور داد  �ن ياد نسبت به شهادت امام حسيگزارش ابن ز
ت را همراه سپاهى به سركردگى شـمر بـن   ياد اسراى اهل بيلذا ابن ز، روانه كنند

 ـز غل و زنجيتكار ملعون نيذى الجوشن به سوى دمشق فرستاد و آن جنا ر بـر  ي
» دمشـق «اسرا را به ، ت قساوت و سنگدلىينهاد و در نها �امام سجاد  گردن

 ـ يمس، برد) هيسور(مركز شام  ، ديرى را كه كاروان كربلا طى كرد تا به دمشـق رس
  . ل بوديبه قرار ذ

، بعلبـك ، حمـص ، حمـاة ، معـرة النعمـان  ، حلب، موصل، تيتكر، كناره فرات
 ـين»ر راهب عسقلانيد«گرى هم مثل يالبته منازل د، دمشق ر بـوده  ين مس ـيز هم
  . است
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 ـى اهل بسرهاى شهدا و اسرا، اغلب اتفاق افتاد كه مردم، ر حركتيدر مس ت ي
حتـى  ، تكاران اموى با تنفر و خشونت رفتار كردنـد يرا شناختند و نسبت به جنا

د را اصولاً به داخل شهر راه ندادند و با دشنام يزيان يلشگر، در پاره اى از منازل
  . ده شديا كار به زد و خورد كشيآنان را راندند و ، هيبر بنى ام

ز رخ داد كه خارج يبى نيب و غريعجاتفاقات : نكهيآنچه از همه مهمتر است ا
 ـزانهاى عادى است و راوى ايعى و ميارهاى طبياز مع غالبـا خـود   ، ن حـوادث ي
ا يوار و ير ظاهر شدن دستى و نوشتن شعارى با خون بر دينظ؛ تكاران بودنديجنا

انـات  يو تـلاوت قـرآن آن جنـاب و جر    �ن يسخن گفتن سر مطهر امام حس
  . »ر راهبيد«

بهتر است ابتدا شواهد آن را ذكـر كـرده و   ، ر راهبيا قبل از ذكر اتفاقات دام
  . ميه بپردازيسپس به نقل آن قض

 ـ اه قلمى موجود است كـه بـر كربـاس   يس پرده سيپار» لور«در موزه  م يترس
م يصد سـال از ترس ـ يش از هزار و سيب ،شده و به طورى كه قرائن نشان مى دهد

آن را از سـر مطهـر   ) حىيمس(ك راهب نصرانى يو گفته مى شود . آن مى گذرد
ن پرده را فرانسـوى هـا از آلمـانى هـا     يا، ده استيبر تابلو كش �ن يامام حس

  . دارى كرده انديره خريحدود سى هزار ل
ده اند يضمنا گفته مى شود كه آلمانى ها قبلاً آن را از خاندان همان راهب خر

قلم مذكور موجود است كه انتساب آن را به امـام   اهينى در سياتفاقا شواهد و قرا
ر ابن يشانى و تيبر پ» ابوالحنوق«از جمله اثر سنگ ، ت مى كنديتقو �ن يحس

 ـادى گوشت حلقوم كه نشانه برياشعث به گوشه چشم راست و ز ده شـدن سـر   ي
 ـزه در زين وجود عكـس سـرن  يهمچن. مطهر از قفاست ر گـردن كـه قسـمتى از    ي

د عرض شـود كـه   يضمنا با(. در گوشت گلوى آن جناب فرو رفته استزه يسرن



51 

 

بـه  » تـى يآ«له مرحـوم  ين جانب است كه به وسيار ايه اى از آن پرده در اختيكپ
  )52() ران آورده شده استيا

 ـزيان يسـپاه : ن قرار است كهيبد، ر راهبيه دياما قض ، كـى از منـازل  يد در ي
بـر  ، زه نصب كـرده يرا بر ن �ن يحس ر راهبى فرود آمدند و سر اماميك دينزد
نورى از محل سر مشـاهده كـرد كـه    ، راهب، مه شبيدر ن، ه دادندير تكيوار ديد

رون آورد و بـه  ير سر بيراهب از د. روشنى مخصوصى از آن به چشم مى خورد
  . ديزيان يسپاه: گفتند؟ ديستيان گفت شما كيسپاه

  ؟ ستين سر كيد ايراهب پرس
  ؟ ستيد مادرش كيپرس .ن بن علىير حسس: گفتند
  . امبراسلاميفاطمه دختر پ: گفتند
  ؟ امبر خودتانيگفت پ
  . آرى، گفتند

به درستى كه علماى ما راست گفته انـد كـه هـر    ! ديگفت چه بد مردمى هست
ست جز در قتـل  ين نيد و اياز آسمان خون خواهد بار، ن مرد كشته شوديوقت ا

ن ينار مى دهم تا ايمن ده هزار د: آنگاه راهب گفت .امبرىيا وصى پيامبرى و يپ
پس از آن او تمام موجودى خود را كـه  ، ديار من قرار دهيسر را ساعتى در اخت

به آنان داد و سر مطهر را براى ساعتى مهمان كرد و آن را بـا  ، نار بوديده هزار د
 راهـب . سـت يگلاب و عطر شستشو داد و تمام مدت را با او سخن گفـت و گر 

 ـجز خـود چ ! اى سر مطهر: ش گفتيز خويخطاب به مهمان عز زى نـدارم كـه   ي
ست و جد تو محمد يگانه نيى جز خداى يگواهى مى دهم كه خدا، م تو كنميتسل
ه كـرد و  يز تهيرى از سر مطهر نيتصو، راهب در آن مدت. فرستاده خداست �

  )53(. ا رفتيمان بود و مسلمان از دنمسل، ان عمريبعد از آنكه سر را پس داد تا پا
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سرهاى شـهدا و  ، انيديزيد و يزيان جشن و سرور يسرانجام در م، به هرحال
 ـزنان و بازماندگان اهل ب. اسراى خاندان عصمت را وارد دمشق كردند ت را در ي

رو  �حضرت سجاد . د كردنديزيسمان بسته بودند وارد مجلس يحالى كه به ر
شـى در مـورد   يچـه مـى اند  ! تو را به خدا قسم! ديزياى «: فرمود، ردهد كيزيبه 
، ش آن جنـاب يبعد از فرمـا  .»؟ ن صورت مشاهده كنديامبر خدا اگر ما را بديپ
آنگـاه سـر مطهـر امـام     . سمان از اسرا بردارندير و ريد دستور داد غل و زنجيزي

 ـبر سر بر �نب يز چون نگاه حضرت، د نهادنديزيرا در برابر  �ن يحس ده ي
اد يه انداخت فريد را به گريزيان يان و مجلسيى كه همه اطرافيبا صدا، برادر افتاد

  : ديكش
  ! ن اهيا حسي«
  ! ب رسولاللهّيا حب ي
  ! ابنَ مكَّةَ ومنىي
  ، دةَ النِّس اءيابنَ ف اطمةَ الزَّهر اء سي
  )54(. »فىابنَ بنِْت المْصطَي

 ـفر، به نوبه خود، د بوديزيشى كه در خانه يكى از زنان قر، ين هنگاميدر ا اد ي
آمده است » وقعة الطف«در  )55(. شترمنقلب كرديسر داد و مجلس راب»ناهيواحس«

  . د بوده استيزيز و همسر يهند دختر عبداللهّ بن عامر كر، ن زنيكه ا
د كه مورد  �ن يدندان امام حسزران بر لب و يد با چوب خيز، يپس از آن

ت دستور داد آن يدر حال عصبان و سپس. قرار گرفت» ابوبرزه اسلمى«اعتراض 
  )56(. رون كردنديصحابى رسول خدا را كشان كشان از مجلس ب

كرد كه در نبرد احد »ابن زبعرى«ت ازاشعاريآنگاه خود شروع به خواندن دوب
  : ن قراراستيترجمه آن اشعار بد. بر آن افزودت هم از خود يگفته بود و سه ب
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فه من كه در جنگ بدر كشته شدند مـى بودنـد و مـى    يبزرگان طا! اى كاش«
 ـتـا از د ، ر زدن ما به جزع آمده انديشمش فه خزرج چگونه ازيدند كه طايد دن ي
مـا  . دستت شل مبـاد ! ديزياى : ندياد شادى آنان بلند شود و بگويفر، ن منظرهيا

م و مقابـل آن  يم و آن را به حساب جنگ بدر گذاشـت ينى هاشم را كشتبزرگان ب
» احمـد «سـتم اگـر از فرزنـدان    ين )57(» خندف«من از فرزندان . روز قرار گرفت

  )58(. »رميانتقام كارهاى او را نگ
 ـزيز يات كفرآميكى از ابيناگفته نماند كه   ـبـه گونـه اى غ  ، دي ر از ظـاهر آن  ي

  . ديترجمه گرد
د خـود را بـا   يش را با بنى هاشم و كفر نهاد پلينه خويرينه ديك، ديزينكه يهم

ان و هنـد  ياكانش ابوسفيخواندن اشعار فوق آشكار كرد و نشان داد كه همچون ن
رنج مى برد و همانگونه كـه  ، ش در جنگ بدريجگرخوار از كشته شدن كفار قر

الشـهداء در  ديد از شهادت حمزه سيزيپدر بزرگ و مادر بزرگ ، ان و هنديابوسف
را به حساب جنـگ بـدر مـى     �ن يز شهادت حسيد نيز، ياحد شادمان شدند
 ـمنكر رسالت پ، شيز اشعار خويت كفرآميگذارد و حتى در ب امبر مـى شـود و   ي

  . كسانش را رسول خدا آزاد كرد، فراموش مى كند كه در فتح مكه
لـه بنـى   يعق، الـب طيدختر علـى بـن اب  ، دانيام آور خون شهين هنگام پيدر ا
 �ن ازجا برخاست و به گونه پـدرش علـى   يخشمگ �نب كبرى يز، هاشم

  : ن گفتيبار دگر لب به سخن گشود و چن
امبر او باد و چـه  يامبرش و خاندان پيان را و درود بر پيسپاس خداوند جهان«

كردند و مرتكـب  كسانى كه كار زشت  :ديد حقتعالى آنجا كه مى فرمايكو فرماين
ات خداى را دروغ شـمردند و  يد كه آيعاقبت كارشان بدانجا رس، ات شدنديجنا

  . آن را به مسخره گرفتند
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ن و آسمان را بر ما تنگ گرفتى و ما را مانند يا پنداشتى چون زميآ! ديزياى 
و گمـان  ؟ م و تـو بزرگـوار شـدى   يخوار شـد ، ما نزد خداوند، دىيران كشانياس

ن جهت بر خود مـى بـالى و   يلذا بد؟ امدها از مقام بلند تو استين پيكردى كه ا
ت آبادشد و كارها بر مراد دل تو است و آنچه از يايناز مى كنى و شادمانى كه دن

دست نگهدار مگر سخن خـداى را فرامـوش   ، آن ماست از آن تو شد آرام باش
  : ديكردى كه مى فرما

  ، گمان نكنند آنانكه به راه كفر روند
بلكـه  ، نـه ، م مقدمه سعادت آنان استيچند روزه مهلتى كه به آنان داده ان يا
شـان را عـذابى   يو ا، نـد يفزاين فرصـت بـراى آن اسـت كـه بـر گناهانشـان ب      يا

  . ش استيخواركننده در پ
 ـن از دادگرى است كه زنان و كنيا ايآ! )59(اى پسر آزاد شدگان  ش يزان خـو ي

بدون پوشش ، ر را با چهره هاى گشادهامبيرادر پس پرده جاى دهى و دختران پ
نند و دور يآنان را بب، شهر به شهر بگردانى و مردم، به همراه دشمنانشان، و چادر
 ـدر صورتى كـه از مـردان و حما  ، ف بر آنان بنگرنديك و پست و شريو نزد ت ي

د رحم و مهربانى باشد از كسـى  يچگونه ام! كنندگان آنان كسى باقى نمانده است
 ـكان را در دهان بگزد و بكه جگر پا دان يرون انـدازد و گوشـتش از خـون شـه    ي

  . ديبرو
نـه بـه   يكه همواره با چشم عداوت و ك و چرا در دشمنى ما كوتاهى كند كسى

اى كـاش  : ديو سپس بدون آنكه احساس گناهى كرده باشد مى گو! ما مى نگرد
 ـمى بار شانيبزرگانم كه در بدر كشته شدند مى بودند تا شادى از سر و رو د و ي

  !! د دستت درد نكنديزيمى گفتند 
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 ـن سخنان را بر زبان مى رانى كه با چـوب خ يدر حالى ا! ديزياى  زران بـر  ي
 ـچـرا ا . دجوانان اهـل بهشـت مـى زنـى    يس، دندانهاى ابى عبداللهّ ن سـخن را  ي

در صورتى كه دستت به خون فرزنـدان محمـد   ؟ ن شعر را نخوانىيو ا!! ؟ىينگو
، ن را كه از دودمان عبدالمطلب بودنـد يغشته است و ستارگان درخشان زم �

  . خاموش كردى
فه خود را صدا مى زنى و مى پندارى كه بـه تـو جـواب    يران طاياكنون هم پ
آن وقت آرزو ، ز به آنان ملحق خواهى شدين زودى تو نيولى به هم، خواهند داد

انت لال مى بود تـا نمـى گفتـى    ت شكسته و زبيدستها! خواهى كرد كه اى كاش
  . »آنچه به زبان آوردى و نمى كردى آنچه انجام دادى

ش يبا خداى خـو  لحظاتى چند مكث كرد و سپس �نب كبرى ينجا زيدر ا
انتقام ما را از كسانى كه در حق مـان ظلـم روا   ! اى خداوند بزرگ«: ن گفتيچن

  . »غضب نما، ان ما را كشتنديو حام ختندير و بر آنانكه خون ما را ريداشتند بگ
ت نكندى جز پوست ين كارهايبا ا! ديزياى «: د ادامه داديزيآنگاه خطاب به 

ن يرى نخواهد گذشت كه با ايو د. ش رايخود را و پاره نكردى مگر گوشت خو
 ـغمبر و هتك حرمت اهـل ب يختن خون فرزندان پيكه از ر نىيبار سنگ ت او بـر  ي

در آن روز خداونـد پراكنـدگى   . وارد شوى �سول خدا بر ر، گردن گرفته اى
د آنانكـه در راه خـدا كشـته    يهرگز مپندار. رديآنان را جمع كند و حقشان را بگ

  . بلكه آنان زنده اند و نزد پروردگار خود روزى مى خورند، شدند مردگانند
حمد دشـمن تـو   خداوند باشد و م، و براى تو كافى است آن هنگامى كه داور

 ـچـه نزد . باشد �بان محمد يل پشتيدر حالى كه جبرائ ك اسـت بفهمنـد آن   ي
 ـچه نكوه، ن مسند و بر گردنهاى مسلمانان سوار كردنديكسانى كه تو را بر ا ده ي

  . بدلى از ستمكاران انتخاب كرده اند
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و  ف تـر يضـع  ك از شما بدبخت تر است و سـپاهش يو خواهند دانست كدام
ولـى مـن تـو را    ، مرا به سخن گفتن بـا تـو وادار كـرد   ، اگرچه روزگار. ناتوانتر

در حالى كـه سـرزنش تـو بـزرگ     ، ميزتر از آن مى دانم كه با تو سخن بگويناچ
نه ها از آتش غمها مى يزد و سيلكن چشمها اشك مى ر. اريخ تو بسياست و توب

دا بـه دسـت حـزب    زى است كه نجباى حزب خ ـيچه امر شگفت انگ! آه. سوزد
 ـن دستها مى ريخون ما از ا، كشته شوند، طانِ آزاد شدهيش زد و گوشـت مـا در   ي
 ـيو آن بدنهاى پاك و پـاك ! ده مى شودين دهانها جويا ن مانـده و  يزه در روى زم

زود اسـت كـه غرامـت اعمـال ناپسـند خـود       ، مت شـمرده اى ياسارت ما را غن
ى مگر آنچـه از قبـل فرسـتاده    نداشته باش زىيراخواهى پرداخت در حالى كه چ

ش را بـدو  يت خوياى و پروردگار تو به بندگان خود ستم نخواهد كرد و ما شكا
آنچه در توان دارى انجام بـده و  ! ديزيو تو اى . مييم و به او پناه مى جويمى بر

ت سعى و كوشش خـود  ين مورد نهايدر ا، ريش را به كار گيب خويرنگ و فرين
كه هرگز نخواهى توانست نام ما را محو و پرتو وحى ! وگندرا بنما ولى به خدا س

ش را از دامـان  يات خويرانى و به منتهاى مقام ما برسى و ننگ عار جنايما را بم
ف است و زندگانى تو اندك و جمـع تـو   يو چقدر خردَ تو ضع. ىيآلوده ات بشو

داونـد بـر   لعنـت خ : اد برآورد كهيفر، د روزى كه منادىيفرا خواهد رس. پراكنده
  . ستمگران باد
 ـى را كه آغاز كار ما را به سـعادت و مغفـرت و پا  يسپاس خدا ان آن را بـه  ي

دان يم كه نعمت خود را بر شهياز خداوند مى خواه. شهادت و رحمت ختم نمود
سـته مفتخـر   ينان شايد و ما را بـه جانش ـ يفزايما كامل كند و بر اجر و مزد آنان ب

و مهربان است و خداوند ما را كـافى اسـت و چـه    را او خداى بخشنده يز؛ دارد
  )60(. »لى استيكو وكين
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 ـت خشم به اطرافيد در نهايز، ينين خطبه آتشيدن ايپس از شن ان خـود بـه   ي
آنان به كشـتن اهـل   ؟ ران چگونه رفتار كنمين اسيبا ا: مشورت پرداخت و گفت

 بـا  �بنگـر كـه رسـول خـدا     : گفـت » رينعمان بن بش«ولى ! ت راءى دادنديب
  )61(. ز به همانگونه رفتار كنيتو ن، چگونه رفتارى داشت، رانياس
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  ندازدياد بيت را به گردن ابن زيد سعى مى كند جنايزي

 ـشتر مى گذشت و هر اتفاق جديد بيزيهرچه از حضور اسرا در مجلس  دى ي
 ـزيخـتن آبـروى   يباعـث ر ، شيشتر از پيب، كه رخ مى داد  ـد و اثبـات حقان ي ت ي

د كه به يايش بيد هرگز تصور نمى كرد مساءله اى پيزي. مى شد �دالشهداء يس
چ وقت حدود چهارصد نفـر از سـران   يضرر او و حكومتش تمام شود و گرنه ه

ر يامـا اتفاقـات غـافلگ   . ن مجلس دعوت نمى كـرد يا افراد خارجى را به ايشام 
 ـاساس حكومت پوشالى بنـى ام ، وستياى كه به دنبال هم به وقوع پ كننده ه را ي

  . ر و رو كرديز
نكـه از حسـب و   يرمسلمانند امـا هم يمردى شامى ابتدا تصور مى كرد اسرا غ

د كشـته  يزين كرد و به دستور ينفر �ن يبه كشندگان حس، نسب آنان آگاه شد
د قرار دادند و او با چـوب بـه   يزيش يا چون پر �ن يسر مطهر امام حس. شد

 ـزيقرار گرفت كه » ابوبرزه اسلمى«لب و دندان امام نواخت و مورد اعتراض  د ي
ن يخطبـه اى آتش ـ  �نب كبـرى  يز، رون انداختنديدستور داد او را از مجلس ب

ن خطبه لـرزه بـر اركـان حكومـت امـوى      يو هم. راد كرد كه شرح آن گذشتيا
خود راجع به سرنوشت اسرا مشورت كرد و آنان راءى  انيد با اطرافيزي. تانداخ

بـا   �بنگـر رسـول خـدا    : گفـت » رينعمان بن بش ـ«ولى ، به كشتن اسرا دادند
  . ز چنان كنيتو ن، ران چگونه رفتارى داشتياس

باركش كه حدود چهار سال و چند ماه از سن م �حضرت امام محمد باقر 
 ـزياى «: د اعتراض كرد و فرموديزيان ينسبت به راءى اطراف، )62(مى گذشت  ! دي

اهل مجلس فرعون در مورد موسـى و هـارون بـه عـدالت راءى دادنـد و اهـل       
ن بدان سبب اسـت كـه   يمجلس تو برخلاف اهل مجلس فرعون رفتار كردند و ا
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وگرنـه بـه قتـل فرزنـدان     ستند يان تو حلالزاده نيولى اطراف، آنان حلالزاده بودند
  )63(. »امبر راءى نمى دادنديپ

زران با صداى بلند تلاوت قـرآن  ير چوب خيدر ز �ن يسر مطهر امام حس
 ـزيمرد شامى از . شتر اهل مجلس شدينمود كه باعث شگفتى ب د خواسـت كـه   ي

 ـرا به عنوان كن �ن يدختر امام حس» هيفاطمه حور« كـه بـا   ز بـه او ببخشـد   ي
 ـا، نـه «: فرمود �نب يرو به رو شد و ز �نب كبرى ياعتراض حضرت ز ن ي
  )64(. »ن جدم خارج شودينكه از دين كارى كند مگر ايفاسق نمى تواند چن
آن دختر فاطمـه فرزنـد   : د گفتيز؟ يستين زن كيد ايد پرسيزيآن شامى از 

  . استدختر على ، نبين زن زين بن على و ايحس
غمبر را مى كشى يا تو فرزندان پيآ! لعنت خدا بر تو باد! ديزياى : شامى گفت

د يزي. ران رومى هستندينان اسيمن فكر مى كردم ا؟ مى كنى ريتش را اسيو اهل ب
  )65(. برآشفت و دستور قتل آن مرد را صادر كرد

اب با هر اتفاقى عده اى از خـو ، شتر متشنج مى شديلحظه به لحظه ب، مجلس
، د كـرده يا شـه  �غمبـر  يد پسـر پ يزيمد ينكه فهير روم هميسف، دار مى شدنديب

شـب  يد: آن نصرانى گفت، د دستور داد او را هم بكشنديزي. دا اعتراض كرديشد
ت خـدا  يمن اكنون به وحدان، ه من وعده بهشت داد �غمبر اسلام يدر خواب پ

سپس سر . شهادت مى دهم و از كشته شدن هم باكى ندارم �و رسالت محمد 
  . )66(د كردند يرا بوسه زد و در همان حالت او را شه �ن يمقدس امام حس

؛ ن مجلس اتفاق افتاده باشـد ير اير روم در مجلسى غيست شهادت سفيد نيبع
ر روم چنـد  يشـهادت سـف  ، ده مى شوديات فهميرا به طورى كه از اسناد و روايز

جـه  يد از هر تلاشى نتيز، يبه هرحال. روز بعد از ورود اسرا به دمشق بوده است
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 ـت از هـر فرصـتى اسـتفاده كـرده و حقان    يران اهل بيعكس مى گرفت و اس ت ي
  . خودشان را ثابت مى كردند

 ـد دستور داد اهـل ب يزي ت رسـالت را بـه محلـّى بردنـد و حضـرت سـجاد       ي
بى را بر بالاى منبـر فرسـتاد و   يد خطيز، يدر مسجد. راباخود به مسجد برد �
ن يامام حس ـ �ى به على يشروع به ناسزاگو، ز كه به برنامه خود آشنا بودياو ن
حضـرت سـجاد   ، ن هنگـام يد پرداخت كه در ايزيه و ينمود و به مدح معاو �
خشم خـدا را  ، ت مخلوقيه به خاطر رضاك! بيواى بر تو اى خط« :دياد كشيفر

  . »نيپس جاى خود را در آتش آماده بب، دىيش خريبراى خو
ز بـه منبـر رفتـه و خطبـه اى     يد خواست تا اجازه دهد وى نيزيآنگاه امام از 

به منبر  �امام ، نيسرانجام در اثر فشار حاضر. د اجازه نداديزيولى ، راد كنديا
د برد كه وى دستور داد مؤ ذن شروع بـه گفـتن اذان   يزياز  ىيرفت و چنان آبرو

اشَهْد « :نكه مؤ ذن گفتياما هم، د تا بلكه امام سجاد را وادار به سكوت كندينما
ّولاُللهسداً رمحجد » محمد«ن يا ايآ! ديزي«: ديد كرده پرسيزيامام روى به ، »اَنَّ م

  )68( جه عكس گرفتينت، دازكارخوديزيزينجانيو درا. )67(» ؟ ا جد منيتو است 
 ـيام خون شهيدن پيمثبت رسان تأثير ران يدان كه رسالت آن به عهده كاروان اس

د علنا نسبت بـه آنچـه در كـربلا    يز، يد كه سرانجاميبه قدرى ثمربخش گرد، بود
سعى داشت خود را ، اظهار ندامت كرد و در برابر افكار عمومى، اتفاق افتاده بود

لذا به اسرا اجازه داد بـراى   )69(! ندازدياد بيو گناه آن را به گردن ابن زتبرئه كند 
مجلس عـزادارى برقـرار كننـد و قـول داد سـه تقاضـاى امـام سـجاد         ، دانيشه
امام اموال به غارت رفته خودشان را از ، ن جهتيلذا به هم، را برآورده كند �

ى از دستبافته هاى حضرت فاطمـه  اريبس، د مطالبه كرد كه از آن جمله استيزي
ن يسـر مطهـر امـام حس ـ   ، اتيبه نقل بعضى از روا .كه به امام پس داده شد �
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، كر مطهريد پس گرفت و به كربلا برد و به پيزين از ين العابديز امام زيرا ن �
مقـام سـر مقـدس    ، آن مكانى كـه چنـد صـباح    )70(. به خاك سپرد، ملحق كرده

اكنون در كنار مسجد اموى داراى بارگاهى است ، بوده �ن يرت امام حسحض
  . از مشتاقان حضرت استيارت و راز و نيو محل ز

، ت واقعه كربلا را به پسر مرجانه نسبت دهـد يد بعد از آنكه سعى كرد جنايزي
 ـكـاروان پ . ل سفر آنان را فراهم كـرد يت را آزاد و وساياسراى اهل ب ام خـون  ي

نه روانـه شـد و بنـا بـه بعضـى      ياز راه كربلا به جانب مد، دان بعد از آزادىيشه
ن يد در اربعيآنچه معروف است اسرا با. ن وارد كربلا شدنديدر روز اربع، اتيروا

 تأئيـد ن مطلـب را  يارى از منابع ايبس، ارت مزار شهدا رفته باشنديسال اول به ز
 ـ «: مى كنند كه از آن جمله انـد  المصـباح كفعمـى و   ، بـن طـاووس  د يلهـوف س

  )71(. »رونىيحان بيه ابوريآثارالباق
 ـن اول از هر حيم كه اربعيد قبول كنيبا، بر اساس منطق منطقـى تـر مـى    ، ثي

لـى كـه   يكى از دلايمثلاً ؛ د كرده انديارى از بزرگان در آن تردياگرچه بس، دينما
  . نه در سال بعد استياجتماعى مد اسىياوضاع س، ن سال دوم را رد مى كندياربع
 ـآثارالباق، ن است كه كتب مهمى ماننـد كامـل بهـائى   يل ايگر از دلايكى دي ه ي
روز اول مـاه  ، اسـرا  ح كرده اند كهيتصر، نىيم الحسيتقو، مصباح كفعمى، رونىيب

ن هم سرها را در كـربلا بـه بـدنها    يده اند و روز اربعيصفر از كوفه به دمشق رس
  )72(. ن برپا داشته انديمراسم اربع ملحق كرده اند و در آنجا
جابر بن عبداللهّ «، ديدان به كربلا رسيام رسان خون شهيهنگامى كه كاروان پ

در آنجا ملاقـات  ، ارت آمده بودنديو جمعى از بنى هاشم را كه براى ز» انصارى
  )73(. كردند
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اهتر لى كوتين نكته توجه داشت كه راه بازگشت به كربلا خيد به اينجا بايدر ا
ر كوفه به دمشق را عمدا طولانى انتخـاب كـرده   يرا مسيز؛ از راه رفتن مى باشد

، ريدر آن مس. ز مرعوب كننديله مردم را نيشى داده باشند و بدان وسيبودند تا نما
ارى از خود نداشتند و حـال  يچ گونه اختيه، اسرا در انتخاب راه و نحوه حركت

لـذا راه كوتـاهتر را بـراى خـود     ، بـودن  كاملاً مختـار ، آنكه در هنگام بازگشت
لذا توانسته ، شترى هم حركت كرده باشنديو امكان دارد كه با سرعت ب. دنديبرگز

  . خود را به كربلا برسانند و در جوار مزار آن بزرگواران باشند، ن اولياند در اربع
رى را كـه  يمس ـ: ل جلب مى كنميتوجه شما را به مطالب ذ، د اطلاعيبراى مز

پـاره  ، نكه بعضـى از منـابع  يبا توجه به ا، ديروان اسرا طى كرد تا به دمشق رسكا
گـرى را  يگر منـازل كوچـك د  ين راه را نوشته و بعض دياى از منازل كوچك ب

نظر مى رسد كه بـا هـم    ن بهيظاهرا چن، گر را ذكر نكرده انديبرخى د، نوشته اند
ر را ذكـر  يك مس ـيه آنان روشن مى شود كه هم، فرق دارند ولى با مختصر دقتى

بـه  ، هين براى من كاملاً روشن شد كـه خـودم از شـمال سـور    يوقتى ا. مى كنند
عبور كردم تا بـه  ، حماة و حمص، معرة النعمان، دمشق رفتم و از شهرهاى حلب

  . دميدمشق رس
موصـل و شـمال   ، تيعبور از تكر، در تمامى منابع: نكهيگر ايو نكته جالب د

  : ل استيرها به قرار ذيپس مس، ستقطعى ا، ه فعلىيسور
، موصـل ، نيبينص ـ، حـران ، مرشـاد ، وادى نخلـه ، تيتكر، كناره هاى فرات 1
  )74(. دمشق بالاخرهبعلبك و ، عسقلان، ر نصرانىيد، حلب
، حمص، كفر طاب، معرة النعمان، حماة، نوريس، موصل، نهيجه، نايل، تيتكر 2
  )75(. حران و دمشق، ر راهبيد، بعلبك
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، حمـص ، حمـاة ، معرة النعمـان ، نيقنسر، موصل، نهيجه، نايل، نخله، تيرتك 3
  )76(. بعلبك و دمشق

ابن شهر آشوب در مناقب آورده اسـت  : ديمى گو» خ عباس قمىيش«مرحوم 
  : كه

قال له مشـهدالراءس مـن كـربلا الـى     يومن مناقبه ماظهر من المشاهد الذى «
  عسقلان
  )77(. »رذلكيمص ودمشق وغن وحماة وحيبينهما الموصل ونصيوما ب
مسـلما مقـدارى از كنـاره هـاى     » موصـل «د گفته شود كه براى رفتن بـه  يبا
وقتى از ، عى به نظر مى رسديهم طب» تيتكر«عبور از . ر كرده انديرا س» فرات«

، معـرة النعمـان  ، ر حلـب يمسلمّا مس عبور كرده باشند، ه فعلىيشمال غربى سور
اول بـه  ، بعلبـك  ست و از دو راهى دمشـق ر درست اين مسيهم، حماة و حمص

گـاهى  ، نياما مـورخ . بعلبك رفته اند و از آنجا به سوى دمشق رهسپار شده اند
اول ، چنانچه اسرا، ر استين مسيهم، ريش نوشته اند ولى مسيشهرها را پس و پ

ست روز از واقعه خونبار كـربلا گذشـته   يعنى ب؛ ي)78(صفر وارد دمشق شده باشند 
 ـاز دوازدهم محـرم تـا   ، ن مقدار از زمان باقى استيز همين نيا اربعبود و ت ك ي

را  �ن يى كه خبر شهادت امام حس ـيكهايهفته اسرا در كوفه متوقف بودند تا پ
 ـزيبرگشتند و خبر آوردنـد كـه   ، در روز عاشورا به دمشق برده بودند د دسـتور  ي

ده كـه  يجمعا نه روز طول كش، ن رفت و برگشتيداده اسرا را به دمشق ببرند و ا
ن راه مسلما اسب عوض كرده به تاخت رفتـه  يكها در بيرا پيز؛ عى باشديد طبيبا
، )79(لـومتر اسـت   يدمشق حدود ششصد ك فاصله كوفه» اردن«ق يرا از طريز؛ اند

ا هجدهم به سوى دمشق حركت كرده باشند و اول صـفر  ياگر اسرا روز نوزدهم 
لى بـا  يلومتر راه طى كرده اند كه خيصد ك، ا هرشبانه روزبيتقر، ده باشنديهم رس
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ب اسـرا بـه   يگـر از مصـا  يبتى دين هم خـود مص ـ يعجله و خسته كننده بوده و ا
  . ديحساب مى آ

نكـه  يبا توجه بـه ا ، و اگر اسرا جمعا ده روز هم در دمشق درنگ كرده باشند
لومتر هم كه رفتـه  يك ا شصتيروزى پنجاه  ،آزادانه از راه اردن به كربلا رفته اند

  . د در كربلا بوده باشندين بايروز اربع، باشند
 ـ يآنچه در كتابها، به نظر من ، كامـل بهـائى  ، د بـن طـاووس  يى مثل لهـوف س

ره ذكر شـده اسـت كـه    ينى و غيم الحسيمصباح كفعمى و تقو، رونىيه بيآثارالباق
  . ستيدى نيز بعيچ، ن اول در كربلا بوده اندياسرا اربع
، حلـب ، موصـل ، تيتكر، كناره فرات«قسمتى از ، حركت كاروان اسرار يمس

 ـبـى ترد . به سوى دمشق بـوده اسـت  » حمص و بعلبك، حماة، معرة النعمان ، دي
در ، كه در كتابها نامشان ذكر شده» ر راهب و عسقلانيد«گرى هم مثل يمنازل د

  . ر قرار داشته استين مسيهم
آورده » علامـه حـائرى مازنـدرانى   «ن جا شعر آقاى يست در ايبى مناسبت ن

  : شود
ــ ــارب از كي ــن اســلام را ي ــب حفــظ ك   د اجان

   
ــن از د   ــدور كـ ــام را يـ ــرده ابهـ ــا پـ   ده مـ

   
  ن نجـم فروزانـى كـه از بـدو طلـوع     يست ايك

   
 ـكرده ح     !؟ران بـا تحمـل در سـما اجـرام را    ي

   
  ونى كـه از كـرب و بـلا   يك همـا يست آن پيك

   
  !؟غـام را ين پينـه از حس ـ يمى بـرد سـوى مد    

   
  د گفتيدكه چون نعش برادرخواهر نيست ايك

   
  !؟ر فرمــا از كــرم فرجــام را  يــبارالهــا خ  

   
 ـست آن دختر كـه ماننـد پـدر گو   يك   د سـخن ي

   
 ـ       !؟ن ماننـد مـادر گـام را   يمى گـذارد بـر زم

   
  نـد ناسـزا  ين بانو كه از دشـمن چـو ب  يست ايك

   
  !؟صـاحب دشـنام را  ، مى كند مقهـور منطـق    

   
  ه راخواند آن خطبحمل برون آورد ومازچوسر

   
  كوفــه را لرزانــد و بــرهم زد اســاس شــام را  

   
  نــب اســت يقهرمــان كــربلاام المصــائب ز  

   
)80(ن كـام را  يريآنكه با تلخى صبرش كرده ش  
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  نهيراهى شدن كاروان به سوى مد

، دانيام خون شـه يكاروان پ، در كربلا �ن ين حسيى مراسم اربعيبعد از برپا
. دينـه رس ـ يك مديانجام كاروان به نزدسر، قيپس از طى طر. شد» نهيمد«راهى 

رحل اقامـت اندازنـد و   ، رون شهريان در بيدستور داد كاروان �حضرت سجاد 
نه از يرا مردم مديز؛ چادرها را برپا كنند و تمامى اهل قافله به استراحت بپردازند

 قا نمـى دانسـت كـه در   يچ كس از اهل آنجا دقيو ه. ورود آنان اطلاعى نداشتند
 �نى يچه بسا كسانى كه انتظار ورود موكب حس. كربلا چه اتفاقى افتاده است

ع كربلا و بعد از آن آگاهى داشتند نمى خواستند يدند و اگر هم از وقايرا مى كش
نـه و دلبسـتگى آنـان بـه خانـدان      يه مردم مديمسلمّا با توجه به روح، باور كنند

 ـو  �ن يشهادت امام حس ـ اد خبريطهارت با وجود آنكه ابن ز ارانش را بـه  ي
امـام  . موضوع را مخفى نگهداشته بودنـد ، ديزيكارگزاران ، نه اطلاع داده بوديمد

سـت  ياو مى دانست كه صـلاح ن . د بكنديخوب مى دانست كه چه با �سجاد 
 ـاو مى خواسـت پ . نه شوديوارد مد، بدون اطلاع قبلى دان ماننـد  يام خـون شـه  ي

دستور فرمـود   �لذا امام ، ر و رو كنديز را زيهمه چ، م و به ناگاهيانفجارى عظ
نه شـود و خبـر شـهادت    يوارد مد شه بوديكه مردى شاعر پ »ر بن جذلميبش«تا 
 ـو چه خوب شخصى را براى ا .نه برسانديرا به مردم مد �ن يحس ن رسـالت  ي

د و به سرعت وارد شـهر شـد و مـردم را    بر اسب سوار ش» ريبش«، انتخاب كرد
كسره به طرف مسجد رسول يد به مسجد دعوت نمود و يدن خبرى جديبراى شن
  . ادى در آنجا اجتماع كرده بودنديمردم ز. فت �خدا 
خبر شهادت امام ، ه كرد و با صداى بلند با خواندن شعريشروع به گر» ريبش«
  )81(. ديمردم رسانرا به  �ن يحس
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ى تمـام كلمـات او ماننـد پتكـى     ياو به گونه اى كلمات را ادا مى كرد كه گـو 
ى مـى زد  ياو حرفها. مى كوبد، ى هرچه تمامتريروينه با نين بر مغز مردم مديسنگ
بعضـى فكـر مـى    ، ر شده بودنديهمه غافلگ. ديچ كس انتظارش را نمى كشيكه ه

 ـنكنـد ا ، بوسى وحشتناك شده انـد نند و دچار كايكردند كه خواب مى ب ن مـرد  ي
  ! وانه شده باشديد

ن حد مردم را ناراحت كرده بود و همه مات و ير چه مى گفت كه تا ايمگر بش
  : او مى گفت! ؟مبهوت شده بودند

  الا مق ام لَكُم بهِ! ثْرِبيا اَهلَ ي
سْلَ الحُيقتر اردعى ممنُ فاَد  

بِكَرْب ْنهم ماَلجِْسضَرَّجم لا ء  
  د اريوالرَّاءس منهْ علَى الْقن اةِ 

ن يرا حسيز؛ ستينه جاى ماندن نيتان در مديگر برايد! نهياى اهل مد«: عنىي
  . »زدياشك چشم من چونان باران فرو مى ر) ن مناسبتيو به هم(كشته شد  �
 ـ) مقـدس (بدنش در كربلا آغشته به خون است و سر «  ـالاى ناو را ب زه هـا  ي

مردم در ابتدا ساكت شده بودند و همه گوش فرا مى  .»مى گردانند) شهر به شهر(
 ـنكه حرفهـاى او بـه پا  ياما هم. ش را تمام كندير حرفهايدادند كه بش  ـي ، ديان رس

  : دندياد مى كشيمردم به سر وصورت خود مى زدند و همه با صداى بلند فر
 »سيوا حناه !سيوا حناه !وا حيسناه !  

  ! وا مظْلُوماه! وا مظْلُوماه! وا مظْلُوماه
  ! نيا حسي! نيا حسي! نيا حسي
  ! ا مظْلُومي! ا مظْلُومي! ا مظْلُومي

  . »! ... نيحس! نيحس! نيحس! ده زهراياى نور د! امبرياى جگرگوشه پ
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م از مـرد ، ون و ناله فرا گرفـت ينه را سراسر شيرى نگذشت كه مديو آنگاه د
 ـى مى دويهركس به سو. حال عادى خارج شده بودند د و خبـر شـهادت امـام    ي

  . گرى مى رسانديرا به د �ن يحس
دند پس هم اكنون خاندان عصـمت  ير را گرفته از او مى پرسيگروهى گرد بش

؟ اكبـر چـه شـد   ؟ عباس چه شـد ؟ و طهارت كجا هستند و چگونه بسر مى برند
  ؟ چه شدند... وعون ؟ قاسم چگونه است

و . د شـدند يهمـه شـه  ... مسلم و، محمد، عون، قاسم، اكبر، عباس: ر گفتيبش
نه يرون شهر مديكاروان بازماندگان آل عصمت در ب، اكنون كه من نزد شما هستم

بـا عمـه هـا و خـواهرانش      �ن ينك على بـن حس ـ يا! نهياى اهل مد. است
در زده است و مرا نزد شـما فرسـتاده تـا    نه چايرون شهر مديك شما و در بينزد

 د تا جاى آنان را به شما نشانييايب. اناتى كه اتفاق افتاده آگاه كنميشما را از جر
انات كـربلا  ياز جر، شان بلند بوديه و ناله و زارياد گريمردم در حالى كه فر. دهم

ر در حـالى كـه خـود اشـك مـى      يو بش. و حوادث بعد از آن پرسش مى كردند
، وانگـان يماننـد د ، بـه آنـان پاسـخ مـى داد و مـردم از فـرط نـاراحتى       ، تخير

  . ر عادى شده بوديحركاتشان غ
ى فرزندان خود را از ينه چنان به سر و صورت خود مى زدند كه گويزنان مد

ز ين» د بن طاووس و محدث قمىيس«ر ين حالت را افرادى نظيدست داده اند و ا
  . كرده اند دتأئي

  )82(...  !واثبوراه! لاهيواو: ى زدنداد ميمردم فر
زنـان بـه سـر و    . گوش فلك را كر مى كرد، ون مردميه و شيصداى ناله و گر

اى ! اى دختر علـى ! نبيا زي! ا ام المصائبي: صورت خود مى زدند و مى گفتند
! اى كوه صبر و استقامت. ت كباب شديجگرها برا! اى بانوى اسلام! دختر فاطمه
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 ـ! نـب يا زي! ؟ن استيب تو بزرگ و سنگيقدر مصاچ! نب كبرىياى ز ! نـب يا زي
ناگهان زنى با صداى بلند و با سوزى جانكاه شروع به قرائت اشعارى كـرد كـه   

  : ن استيترجمه آن چن
 ـغم انگ(ن خبر يم آگاه كرد و از ايخبر دهنده اى مرا از شهادت آقا« مـرا  ) زي

د و يسخى باش، ن اشكختيدر ر! پس اى چشمان من. ض نموديمتاءلم كرد و مر
بـراى آن كسـى كـه    . ديار داريبه تعداد قطراتى كه از اشك در اخت. دياپى بباريپ
انـت و  يد) و به واسطه شهادت او اعضـا (عرش خدا را بلرزه درآورد ) شهادتش(

 �امبر يپ و پسر وصى �امبر خدا يبر پسر پ) ديزياشك بر(. ده شديمجد بر
  )83(. »ار دور شده استيكه از شهر و د

ر بـن  يخطاب به بش، شيبعد از قرائت اشعار خو، ر زن شاعره مسلمانين شيا
و اندوه مـا را  ! ز را براى ما آوردىيار غم انگين خبر بسياى آنكه ا: جذلم گفت

گـر مجـروح   يبـار د ، افته بـود يو جراحات دلمان را كه هنوز بهبود ن! اد كردىيز
  ؟ ستىيو كت، نمودى

ن يهستم كه از طرف سـرورم علـى بـن الحس ـ   » ر بن جذلميبش«من : او گفت
مى  �ن بن على يدالشهدا حسيدن خبر شهادت حضرت سيرسان مأمور �
، ت طهارتياكنون در فلان محل با اهل ب �ن يو امام شما على بن حس. باشم

نه از مكان فرود آمدن كاروان آگـاهى  ينكه اهل مديمه. نزول اجلال نموده است
ل به سوى آن محل بـه  ير توجهى نداشتند و مانند سيگر به حرفهاى بشيد، افتندي

 ـا رعد و برق، يابر بود، ريى بشيگو، ليس، آرى. حركت درآمدند ا صـاعقه كـه   ، ي
. وردل به حركت درآيطوفانى كه مردم را مانند س؛ باران و طوفان به راه انداخت

نه را بـه گونـه   ين قدر مى دانم كه اشك چشمان مردم مديهم؟ نمى دانم چه بود
ل به جانب محل كاروان بازماندگان خانـدان  ير كرد و همه را مثل سيباران سراز
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، مـان يمسـابقه عشـق و ا  ، مسـابقه بـود  ، ل نبـود يس، نه. به راه انداخت، طهارت
 ،ط موجـود در مسـابقات  يشـرا ر يشرط سـنّى و سـا  ، ن مسابقهيو در ا... مسابقه

همه در ، زن و مرد، دختر و پسر، ر كهنساليتا پ، از كودك نوپا. مراعات نمى شد
و همه ناله مى كردند و بر سر و صورت خود مى . ن مسابقه شركت كرده بودنديا

  . بر زبان داشتند! نبيا ام المصائب زيو . دندين مى كشيا حسيزدند و 
ر بـا شـتاب   يبش. اده بودنديه پير بر اسب بود و بقاو سوا. ر هم حركت كرديبش
ولى نتوانست سواره ، ن مسابقه را داورى كنديى مى خواهد ايگو. ش تاختيبه پ
 ـبه ناچار از اسـب پ . راه حركت را سد كرده بودند، را مردميز؛ ش بروديبه پ اده ي
؛ برساند �مگاه امام سجاد يرا امكان نداشت بتواند خود را سواره به خيز؛ شد

  )84(. چون مردم همه راه و اطراف جاده ها را پر كرده بودند
همـه جـا را فـرا    ! نـب يا ام المصـائب ز يو ! اى پسر فاطمه! نيا حسيصداى 
  . ت آمدنديبه سوى جمع �نب يو حضرت ز �حضرت سجاد ، گرفته بود
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  براى مردم ����سخن گفتن حضرت سجاد 

حلقه زدنـد و   �و حضرت سجاد  �نب ينه گرداگرد حضرت زيدم مدمر
ه و ناله تابدان حـد بـود   يشدت گر. ت پرداختنديبه عرض تسل، ون و زارىيبا ش
ش يهرگز چنان صحنه و منظـره اى بـه خـو   ، خ خودينه در تمام طول تاريكه مد
 ـيمردم مد. نه بعد از آنو  �ن ينه قبل از خبر شهادت حس، ديند ش ينه كم و ب

 ـ ارانشي �ن يده بودند كه حسين شنيقبل از ا  ،ده انـد يدر كربلا به شهادت رس
 ـكارگزاران بنى ام، ز اشاره شديبه طورى كه قبلاً ن  ـقـا در جر يه مـردم را دق ي ان ي

و كسـان   زن و فرزنـدان  �دالشهداء يو اگر حضرت س. ع قرار نداده بودنديوقا
ط خـوف و  يبـا مح ـ ، ن مسافرت سرنوشت ساز به همراه نمى بـرد يخود را در ا

جـاد كـرده   يه در سراسر عـالم اسـلام ا  يوحشت و اضطرابى كه كارگزاران بنى ام
؟ نهاى اسلامى برسانديدان را به سرزميهام خون شيچه كسى مى توانست پ، بودند
 ـن» نـه يمكـه و مد «، ق چنان قلب مى شد كه حتى در مهد تمدن اسـلام يحقا ، زي
 ـو هرآنچه پ. را وارونه جلوه مى دادند �نى يام نجاتبخش حسيان قيجر امبر ي

ام پرثمر امام يكباره نابود مى شد و قيهمه به ، اسلام به خاطرش تلاش كرده بود
شه از خاطره هـا محـو مـى    يبراى هم 61در عصر عاشوراى محرم  �ن يحس
  . شد

مـردم عـراق و   ، دانيام آوران خون شـه يكار و پيان شاهدان صحنه پاما كارو
ع كربلا قرار دادنـد  يان وقايسراسر جهان اسلام را در جر بالاخرهشام و حجاز و 

  . خ باشديتا درسى زندگى ساز براى همه جهان و تمام نسلها در طول تار
 ـيى در سرزميگو، نهير به مديم كه قبل از ورود بشيديد ، اه محـرم ن عراق و م
 ـ يفتاده است و هيچ اتفاقى نيه تى بـه وقـوع   يچ جنـا يچ حادثه اى رخ نـداده و ه
انقلابى ؛ ديز عوض گرديهمه چ، نه شدير وارد مدينكه بشيولى هم، وسته استينپ
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روى آوردند ، مه به سوى بازماندگان خاندان طهارتيم بپا شد و مردم سراسيعظ
 ـكاروان با ،گامن هنيو در ا. ه و زارى پرداختنديو به گر  شيد بـه رسـالت خـو   ي

بادسـت  ، فه ارشادى خـود عمـل كـرده   يبه وظ �لذا امام سجاد ، عمل مى كرد
. خ را مشخص كندينده تاريمردم را به سكوت امر فرمود تا خط مشى آ، شيخو

  . ار كردنديسكوت اخت همه به احترام حضرتش
  : آنگاه حضرت شروع به سخنرانى كرد و گفت

  ؛ ...نيومِ الديمالك ، نَيحمد للهِّ رب الْعالمَاَلْ«
ننـده همـه   ين است و مالك روز جزا و آفريحمد خداى را كه پروردگار عالم

 ـخـود او بـر همـه چ   (خداوندى كه از ادراك خردها دور است و . مخلوقات ) زي
  . و رازهاى نهان را شاهد. ك استينزد

هاى روزگار و داغهاى دردنـاك  يو سخت هايم او را بر گرفتاريسپاس مى گذار
  . ات دشوارين و اندوه آور و بليب بزرگ و سنگيز و مصايو گزندهاى غم انگ

بتهاى بـزرگ مـورد   يله مصيخداى را سپاس و شكر كه ما را به وس! اى مردم
جاد شد و آن كشته شدن ابـى  يو شكاف بزرگى كه در اسلام ا! ش قرار داديآزما

رى زنان و دختران خاندان آن جناب يو عترت اوست و اس �ن يعبداللهّ الحس
 ـار به ديزه ها شهر به شهر و دينكه سر مقدس او را بر فراز نيو ا . دنـد يار گرداني
  . ن فاجعه اى است كه مانندى ندارديا

شـادمان خواهـد    �ن يك از مردان شما بعد از شهادت حسيكدام! اى مردم
ده است كه يد نيا كداميو ؟ ن نشودياست كه به خاطر او غمگن دل يو كدام؟ بود
ن يدر صورتى كه آسمانها بر شهادت پدرم حس ـ؟ خوددارى كند، ختن اشكياز ر
ستند و اركان آسـمان و  يش بر او گريز با امواج خوياها نيه كردند و دريگر �
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 ـو شاخه هـاى درختـان و ماه  . ادشان بلند شديفر، نيزم  ـيان دري ا و ملائكـه  اه
  . به خروش آمدند و عزادارى نمودند، بتين مصيمقرب و تمامى اهل آسمانها از ا

تـاءثر   �ن يو كدام دل است كه از قتـل حس ـ ، ن قلبيكدام! نهياى مردم مد
 ـدن ايو كدام گوش شنواست كه طاقت شـن ؟ نشود ن شـكاف بزرگـى را كـه در    ي
  ؟ داشته باشد، جاد شدهياسلام ا

ارمـان  يدند و از شـهر و د يما را پراكنده كردند و شهر به شهر گردان! اى مردم
 ـا ارتكاب به كارى ناپسـند و تغ يچ جرم و گناهى و يآنان بى ه... دور كردند ر يي

از ، ظلمى كه بر ما رفـت ؛ ن همه ظلم را نسبت به ما روا داشتنديا، ن اسلاميدر د
 ـاگر پ! به خدا سوگند. ميده اينشن) ه آنيى شبيداستانها(گذشتگان خود هم  امبر ي

، آنان را به كشتار مـا فرمـان مـى داد   ، شان كردينكه سفارش ما را به ايبه جاى ا
نمى توانستند كارى انجام ، در مورد ما روا داشتند) دادياز ظلم و ب(ش از آنچه يب

از جور و ستم نسبت بـه مـا كوتـاهى    ، را آنان هرچه از دستشان برآمديز(. دهند
 ـم و بازگشتمان نيما از خدا هست، ه ر اجعونَيللهِّ وانّ ا الَاّنا) نكردند ز بـه سـوى   ي
، چه بزرگ و دردناك و سخت و مؤ لم و سوزنده و تلخ و دشـوار اسـت  . اوست

 ـو خداوند به حساب ا!! ميش شديبتى كه ما بدان آزماين مصيا همـه ظلـم و    ني
، رنـده انتقـام  يقدرتمند و گرا يز؛ ديستمى كه در حق ما روا داشته اند خواهد رس

  )85(. »فقط اوست
صـوهان بـن   «شخصـى بـه نـام    ، دينجا رسيبد �وقتى سخنان امام سجاد 

بـه زحمـت از جـاى برخاسـت و      ر بـود ينگيكه مردى زم »صعصعة بن صوهان
من مـردى از كـار   ! �اى پسر رسول خدا : شروع به عذرخواهى نمود و گفت

 ـارى كـنم و بـه مـدد شـما برخ    يلذا نتوانستم شما را ، ر بودمينگيو زمافتاده  . زمي
  )86(. تو معذور هستى، خدا تو را رحمت كند: حضرت فرمود
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 ـيدر م، ن كربلايام خونيام قيآنگاه كاروانِ رسانندگان پ ون يان صداى ناله و ش
سـت ولـى چـه    يهركس به سوى خانه خود مى نگر. راهى شهر شد، نهيمردم مد

ى خانـه هـا از گمشـدگان    يگو. د شده بودندياكثر مردان بنى هاشم شه، ه اىخان
نـه بـا   ين بر خانه هاى شهدا حكومت مى كـرد مد يرند و غمى سنگيسراغ مى گ
  . به سوك نشست، همه مردمش

وقتى نظر آنان به مرقد ، نه شدنديوارد شهر مد �ت طهارت ينكه اهل بيهم
واه ! واه جـداه : دنديادبركش ـيافتـاد بـه ناگـاه فر    � امبر گرامى اسـلام يمطهر پ
مـا  ، د كردنديرا با لب تشنه شه �ن يدگانت حسينور د! ا رسول اللهّي! محمداه
دان يشـهر بـه شـهر همـراه سـرهاى شـه      ، ران رومـى يت تو را به گونه اسياهل ب
گر به خروش آمدنـد  ينه بار ديمردم مد �ت ياد اهل بيدن فريبا شن. دنديگردان

دان يام خـون شـه  يى كاروان پيگو. ناله آنان تمام شهر را پر كرد ه ويو صداى گر
د رسـالت خـود را انجـام دهـد و در هـر      يمى داند كه چگونه و به چه شكلى با

 ـدن پين وجـه در رسـان  يو از هر فرصتى به بهتـر . ستيفه آن چيتى وظيموقع ام ي
چه مردم ، دهيچه افراد قافله تازه از راه رس، همه و همه، كندش استفاده مى يخو
نه بجا مانـده بودنـد و اكنـون همـراه     يت كه در مدينه و چه بازماندگان اهل بيمد
 �به سوى مرقد مطهـر رسـول خـدا    ، به استقبال رفته بودند، ر مردم شهريسا

نكه بـه درب مسـجد رسـول خـدا     يهم �نب كبرى يدر آنجا ز، رهسپار شدند
  : ندا در داد، د حلقه درب را گرفتهيرس �
  ؛ �نَ يك اَخى الحْسيةٌ الَيانّى ناع! ا جد اهي«
  . »را براى تو آورده ام �ن يمن خبر شهادت حس! اى جد بزرگوار: عنىي

آنچنان تحولى و آنچنـان انقلابـى   ، هر سادهن كلمات به ظاينب با هميز، آرى
 ـن روز پيچنـد ، نه هرگز آرام نگرفتيگر مديجاد كرد كه دينه ايدر مردم مد اپى ي
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 ـ ينه صداى گرياز تمام خانه هاى مد د و پـس از آن  يه و زارى به گوش مـى رس
ه حكومت يعل، گرينه و كوفه و بعضى مكانهاى ديرى نگذشت كه مردم مديد، زين
  . ردندام كيد قيزي

، و به دنبال او. ن را رهبرى كردينهضت تواب )87(» مان بن صرديسل« ، در عراق
 ـو  )89( »م بن مالك اشـتر نخعـى  يابراه«و  )88(» د ثقفىيمختار بن ابوعب« ، ارانشي

ام مردم ينه اگرچه قيدر مد .دنديفر رسانيتكاران صحراى كربلا را به كيتمامى جنا
  . دار شدنديولى همه از خواب غفلت ب، سخت سركوب شد )90(» حرهّ«در 

دان يد كه اثرات خـون شـه  يم دينده خواهيدر مباحث آ، ارى خداوند مناّنيبا 
چگونه ظاهر شد و ، تيگر افراد اهل بيو د �نب كبرى يكربلا و خطبه هاى ز

  . ى در عالم از خود به جاى نهادتأثيرشه چه يبراى هم
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  ����نب يمحل دفن حضرت ز

هم در روز و هـم در سـال    �نب يخ تولد حضرت زيان طور كه در تارهم
خ وفـات و  يدر مـورد تـار  ، ده مى شـود يسان اختلاف نظر دينو خين تاريب، تولد

  . وجود دارد، ز اختلافيكر مطهر آن جناب نيمحل دفن پ
 ـزمـان نزد ، نيالبته بدان گونه كه در مورد سال تولد وى از روى قـرا  ك بـه  ي

ن حاصل يقيخ وفات آن بزرگوار مى توان يدر تار، قت را مى توان حدس زديحق
 ـبـه ا ، خيچون در اكثر تـوار ؛ ك سال بعد از واقعه كربلا زنده بودهيكرد كه تا  ن ي

، ولى در مورد محل دفن آن بزرگـوار ، مطلب به اشَكال مختلف اشاره رفته است
 ـش كه ايشانزده سال پ، ن اصليروى هم. به سادگى نمى توان اظهار نظر كرد ن ي

منشتر شد و بعد بـه همـت   » روزنامه زن روز«ن بار در يكتاب را نوشتم و نخست
 ـه قم مكرر چاپ و منتشـر گرد ين حوزه علميدفتر انتشارات جامعه مدرس در ، دي
را نمى خواسـتم خـداى   يز؛ ار كردمياخت سكوت، نبيمورد محل دفن حضرت ز

شـه بـه دنبـال    يهم، خ به بعدياز آن تار .سم كه درست نباشديزى بنوينخواسته چ
سـفر كـرده ام و   » هيسور«لذا سه بار به ، ن گمشده در فحص و تفحص بوده اميا

د آنكه همانجـا مـزار اطهـرش    يبه ام، لومترى دمشقيهفت ك، »هينبيز«بارها در 
، بم شدهيارت حج نصيى هم كه سعادت زيدر سفرها. ارت پرداخته اميبه ز، باشد
نسـبت بـه   ، تا آنجا كه مقدورم بـوده ، ع آزاد بوديفتن به قبرستان بقى كه ريسالها

ى از مرقـد  يمتاءسفانه ردپا، ز جستجو كرده اميقبور موجود در آن مكان مقدس ن
لازم ، د نظـرى كـنم  يقرار شد تجد، اكنون كه در كتاب موجود. افتمين �نب يز

  . رده باشماظهار نظرى ك، مى دانم در مورد مكان دفن حضرتش
مى » نه منورهيمد«محل دفن وى را ، نانيسان با كمال اطمينو خيبرخى از تار

اعتقادى ندارنـد و  ، بعد از بازگشت از اسارت، نهيدانند و به خارج شدن او از مد
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. د قرار مـى دهنـد  يهردو مكان منسوب به حضرتش را در مصر و شام مورد ترد
)91(  

چرا كه ، است» مصر«ه محل دفن وى در معتقدند ك، تيگر با قاطعيگروهى د
ارتگـاه  يوجـود دارد كـه ز  » هينبيز«به نام ، در آنجا مزار و گنبد و بارگاهى مهم

  )92(. مشتاقان حضرتش مى باشد

 ـنبيز«ن معتقدند كـه  يگروه سوم هم سخت بر ا  ـه اى كـه نزد ي ك دمشـق در  ي
  . مرقد مطهرش مى باشد، است» هيسور

 ـبراى اثبـات نظر ، نين مورخيالبته هركدام از ا لـى هـم ذكـر و    يدلا، ه خـود ي
مـى  ، ه شام را مدفن او مى دانندينبيمثلاً آنانكه ز؛ گران را رد مى كننديد اتينظر
است » طالبينب بنت على بن ابيز«درست است كه در آن » ه مصرينبيز«: نديگو

نـه از حضـرت زهـرا    ، گر آن جناب مـى باشـد  ياز همسران د» نبيز«ن يولى ا
  . نب كبرى استيخواهر پدرى حضرت ز، عنى وىي �

آن دسته هـم كـه مـى    . است» ىيحينب بنت يز«او : نديگر مى گويگروهى د
نب بـه  يرفتن حضرت ز، ل فراوانيبا دلا، از آن وى باشد» ه مصرينبيز«پسندند 

امكـان نداشـته   ، بيدن آن همه مصايبا وجود د: نديشام را رد مى كنند و مى گو
  . رغبت رفتن به شام را كندآن حضرت 
و نهـب و غـارت و   » واقعه حرهّ«ده اند كه بعد از ين عقيز بر ايگرى نيگروه د

شوهر حضرت » عبداللهّ بن جعفر«جناب ، هجرى 63نه در سال يكشتار مردم مد
نه هم وبـا  يى در مديسخت متاءلم است و از سو، د كه جنابيوقتى د �نب يز

. رفـت ، لاقى كه در شـام داشـت  ييش به يبا خانواده خو، بود دا شدهيو طاعون پ
لاق يـي در همان ، لومترى دمشقيض شد و در هفت كينب در آنجا مريحضرت ز
  )93(. ا رفت و همانجا به خاك سپرده شدياز دن، است» هينبيز«كه اكنون 
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واقعه «او بعد از : نديمى گو، را محل دفن مى پسندند» نهيمد«گروهى هم كه 
نـه هـم   يادى زنـدگى نكـرده و از مد  يمدت ز، نهيو ورود به مد» اش كربلادلخر

ر اختفاى قبر مادرش حضـرت  يخارج نشده است و مخفى بودن قبرش را هم نظ
نكه همان طـور كـه   يد ايان جالب مى نماين مياما آنچه در ا .مى دانند �زهرا 

م و آوازه مـا را محـو و   تو نمى تـوانى نـا  «: د فرموديزيخود او در سخنانش به 
ه است كه مردم هـر مكـانى مـى    ين خاندان تا بدان پايعظمت مقام ا، »نابود كنى

سـه محـل بـه نـام     ، امروز. ك جلوه دهنديكوشند آنان را به خود منصوب و نزد
صـدها و  ، نب حدس زده مى شود كه دو مكان از آنها را روزانهيمزار حضرت ز

و . سـت ياثرى ن، هيد و پدرش معاويزيولى از ، دارت مى كننيتبركا ز، هزاران نفر
ى را كـه  يرا كودكان خردسال بوسه ارادت مى زنند و جـا » نيمقام راءس الحس«

نگهدارى مى كننـد  ، محترم داشته، در آنجا سخنرانى كرده �روزى امام سجاد 
  . شتر از روز قبل استيهر روز ب، و آثار مجد و عظمت خاندان رسالت

 ـنبيز، ار علاقه مند بودم كه بتوانم ثابت كنم مرقد مطهر وىيمن بس ه اطـراف  ي
 ـترد، ولى هنوز در اظهار نظر قطعى خود، دمشق است لـذا اى خواننـده   ، د دارمي

 ـز؛ ن سه مكان را كه مى خواهى مـزار مطهـرش بـدان   يتو هركدام از ا! زيعز را ي
  . »بعد منزل نبود در سفر روحانى«
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  تكارانيفرجام جنا

 ـو  �ن يم كه بعد از شهادت حسيديدر صفحات گذشته د ، اران فـداكارش ي
رى از كربلا به كوفه و سپس به شام بردند يرا به حالت اس �ت طهارت ياهل ب

تنـى چنـد از   ، ن سـفر ينه شدند و در ايراهى مد، ق كربلاياز طر، و بعد از آزادى
 �نـب كبـرى   يو ز �ازماندگان خاندان رسالت از جمله حضـرت سـجاد   ب

. راد فرمودنـد ينى ايخطبه هاى آتش، دارى مردميه و بيجهت افشاى مظالم بنى ام
رسـالت خـود   ، ن كاروانيم كه اينيم و به داورى بنشيحال خوب است بررسى كن
؟ چگونه بود �نب كبرى يرت زژه نقش حضيو بو؟ ديرا چگونه به انجام رسان

تى را كه در آن برهه خاص به عهده اش گذاشـته  يمأمورتوانست  �نب يا زيآ
نـه  يا او فقط از كربلا به شام و از شام بـه مد يو آ؟ به خوبى انجام دهد، شده بود

 ز و سراسر رنج و زحمـت را سـپرى  يسفرى غم انگ، تيهمراه بازماندگان اهل ب
 ـ، راد چند خطبه به طور موقتيكرد و با ا ؟ نيمردم چند شهر را متاءثر كرد و هم

  . نهاستيشتر از اينكه عظمت رسالت او بيا اي
ن يادامـه دهنـده راه حس ـ  ، دانيامبر خون شـه ين پيا �نب يد گفت كه زيبا
توانـد بـه مـوازات     نشان داد كه زن مى �نب يز. اى اسلام استيدر اح �
از آن اسلام است كـه   ژگىين ويو ا. نقشى داشته باشد، در سازندگى جامعه، مرد
  . قرار داشته اند، خ اسلاميشه زنهاى بزرگى در كنار مردان بزرگ تاريهم

فاطمـه   �در كنـار محمـد    �جه يعنى خديمان آورنده به اسلام ين اياول
ده ين شـه ياول، �ن يادامه دهنده راه حس �نب يو ز �در كنار على  �
عكرشه بنت اطـرش  ، د اسلامين شهياول، اسريدر كنار همسرش  )94(ه يسم، اسلام

در حضـور   �ز در شجاعت و اظهار حق و دفاع از حق على ين )95(بن رواحه 
 ـ، ه حجربن عدى كندىيبه پا، هيمخالفى چون معاو ، )96(سـلمى  ، د و اسـتوار يرش
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 ـمردى و محبـت اهـل ب  يدختر حجر بن عدى در رشادت و پا در كنـار   �ت ي
همدوش با وهب ، و همسر و مادر وهب بن عبداللهّ )97(ش عبدالرحمان يپسر عمو

 بـالاخره ه و در كنار پدر مجاهد و نسـتو ، )99(ف يدختر عبداللهّ عف، و ام عامر )98(
در ، )101(د محمد باقر صـدر  يش جناب سيد خويدر كنار برادر شه )100(بنت الهدى 
  ... پابرجا و، مبارز ثابت قدم، تمام احوال

جــه يو مــادر بــزرگش خد �كــه بــه گونــه مــادرش فاطمــه  �نــب يز
ه عظمت صلح برادر ش بيخى خويدر رسالت تار، الگوى زن مسلمان است �

كـارى   �ن يگرش امام حسيام برادر ديو به بزرگى ق �بزرگش امام حسن 
ا كـرد و مفاسـد دسـتگاه    يبزرگ و حساب شده انجام داد كه نه تنها اسلام را اح

ت يان جامعـه بشـر  يستن را به حقجويبلكه راه ز، ه را افشا نموديحكومت بنى ام
مسـلمانان  ، در سفر سرنوشت ساز خود �ت رسالت ياهل بكاروان  .نشان داد

 ـو مفاسد دستگاه بنى ام. دار كرديبه خواب رفته را از خواب غفلت ب ه را بـراى  ي
 ـيو كار به جا. رمسلمان برملا نموديهمه مردم از مسلمان و غ د كـه مـردم   يى رس

. ه اسـت ير از اسلام خاندان اميغ �امبر و على يدند كه اسلام پيشام همه فهم
ن شتر مـاده  يه بيه كم بود كه به قول معاويمردم شام كه حد شناختشان تا بدان پا

، و اصولاً اسلام آنجـا . ز نمى دادند چه برسد به مساءله رهبرى و امامتيتم، و نر
اى بهره ، ن نجات دهنده اسلامياى اسلام فرق مى كرد و نه تنها از قوانيبا تمام دن

ر يتصورى غ، انشيه و اطرافيغات سوء و فاسد معاويبلكه در اثر تبل، نبرده بودند
 ـداشتند تا آنجا كه وقتى خبر شـهادت مـولاى متق   �واقعى در مورد على  ان ي

در محـراب   �دند و به آنان گفته شـد كـه علـى    يرا شن �طالب يعلى بن اب
م  �مگر علـى  : دنديرت مى پرسيبا تعجب و ح، ديسمسجد كوفه به شهادت ر

  !! ؟او در محراب مسجد چه مى كرد؟ نماز مى خواند كه به مسجد رفته بود
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 �ى به علـى  يناسزاگو، هيغات سوء آل امين مردم شام كه به واسطه تبليهم
و  �هاى حضـرت سـجاد   يبـا افشـاگر  ، كى به خدا مى دانسـتند يرا سبب نزد
افتند و متوجه شدند كه بنـى  يقدرى به خود آمدند و آگاهى  �نب يحضرت ز

 ـغ، ن اسلاميو قوان. ش قرار داده انديچه اغراض شوم خويه اسلام را بازيام ر از ي
 ـن منوال كليو به هم .آن است كه در شام به مورد اجرا گذاشته مى شود ه مـردم  ي

از كربلا به كوفـه و از   �ت يبازماندگان اهل ب ر حركتيشهر و روستاهاى مس
همه و همه آگاه شدند كه بنى ، نهيكوفه به شام و از شام به كربلا و از كربلا به مد

، هيقت خاندان اميغاصب مقام خلافت وامامت جامعه اسلام هستند و در حق، هيام
  . ش هستنديگرگى در لباس م

ت محترم آن يو اسارت اهل ب �ن يام امام حسين اثرات قيم نخستيقبلاً گفت
هجرى در كوفـه   61به فاصله اى كمتر از دو روز بعد از واقعه عاشوراى ، جناب

ان از حكومت بنى يشروع شد و رفته رفته دامنه آن اوج گرفت و بر تعداد ناراض
و اسارت  �ن يو هنوز دوسال از شهادت امام حس. ه روز به روز اضافه شديام

 ـت آن جناب نگذشته بود كه مبارزات علنى و قياهل ب ام مسـلحانه در سراسـر   ي
نه و مكه و يژه در شهرهاى مدينهاى اسلامى بخصوص عراق و حجاز و بويسرزم

، دند هرطـور كـه شـده   يه با دسپاچگى مى كوشيو حكام بنى ام. كوفه بالا گرفت
 ـزيه سـقوط  شورش و انقلاب را خاموش كنند و حكومت رو ب د را از نـابودى  ي

، دنديجه مى رسيشتر تلاش مى كردند كمتر به نتيولى هرچه ب، حتمى نجات دهند
 ـز از هر فرصتى استفاده كرده و در نابودى قـدرت امو يان نيعيش ان تـلاش مـى   ي

  . كردند
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مـردم علنـا در   . نه روز به روز بر تعداد مردمِ ناراضى اضافه مـى شـد  يدر مد
 د لَعن مى فرستادند و لعنت فرستادن بر عـاملان يزيبه ، ى شهردانهايكوچه ها و م
  . دامنه تشنج روزافزون بود. ز عادى شديچ، واقعه كربلا
 ـبا نها، نام داشت» ديعتبة بن ول«نه كه يد مديوالى جد ت تـلاش و كوشـش   ي
به نحوى توانست  بالاخره. ام باز داردينه را از قيهرطور شده مردم مد، سعى كرد
و از . ع بتوانـد آنـان را بخـرد   يد با تطميرا وادار كند به شام بروند تا شاعده اى 
ى يشـان دلجـو  يا از ايد كه به نحوى با دادن انعام و هدايد رسانيزيگر به يسوى د

 ـزي. باشد تا جلو انقلاب به شكلى گرفته شود، كند  ـشـان نها يد هـم بـراى ا  ي ت ي
ن عده كه در شـام بـا   يولى ا. داحترام را قائل شد و آنان را مورد نوازش قرار دا

 ـ ، د و آنچه در شام مى گذشت آشنا شده بودنديزيق زندگى يحقا ن يزنـدگى ننگ
آنان براى مردم شرح دادنـد كـه   . هاى او را براى مردم بازگو كردندياشيد و عيزي
 ـگسارى مـى نما يم، سگ بازى مى كند و با مردم معاشرت بدى دارد، ديزي د و ي

 ـزيبـه نوازنـدگى مشـغولند و    در مجلس او نوازشـگران    ـد مـردى بـى د  ي ن و ي
  . خوشگذران است

 ـى كامل داشتند و مـى دانسـتند كـه ا   يق اسلام آشناينه كه با حقايمردم مد ن ي
د است تا چه برسد به كسى كه دعـوى  يك فرد مسلمان عادى بعيگونه اعمال از 

ناگـاه  بـه  ، ن اخبار تكـان دهنـده  يدن ايبا شن، ن را دارديخلافت و رهبرى مسلم
دنـد و  ياست برگزيرا به ر» عبداللهّ بن حنظله انصارى«ام كردند و ينه قيمردم مد
كـه سـمت   » مروان بـن حكـم  «ان شهر پرداختند و آنان در محله يب امويبه تعق

 ـزي .گرد آمده و متحصن شدند، نه دارا بوديه را در مدياست بنى امير د از شـام  ي
 ـبه كمك امو »مسلم بن عقبه المرى«لشكرى به فرماندهى  ان فرسـتاد و بـه او   ي

  . دستور داد كه هرطور هست شورش را بخواباند
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اما ، غمر را دوباره ساختند و در شهر محصور شدندينه خندق زمان پيمردم مد
ه در شـهر توانسـتند   يانت بعضى از عوامل بنى اميان با دور زدن خندق و خيشام

عبداللهّ بن «. از پاى درآورندنه را ين مدياز قسمت عقب وارد شهر شوند و مدافع
قتل و ، ديزيله عوامل ينه به وسيكشته شد و مردم مد 63حجه يذ 26در » حنظله

معروف اسـت   )102(» واقعه حرهّ«خ اسلام به ين واقعه كه در تاريو ا. غارت شدند
و . گر براى سرنگونى حكومت اموى و افشاى مظالم آنان شديخود عاملى د )103(

  . از مردم را به خود آورد گرىيگروه هاى د
ه خود را نشان دادند و هرچه يز چهره كريه در مكه نيبنى ام، ن واقعهيبعد از ا

، شتر از گذشـته يب، شتر سعى در آرام كردن مردم نمودند و هر اقدامى كه كردنديب
تا آنجا كه نسبت به خانه مباركه كعبه و حرم . آبروى نداشته خود را بر باد دادند

تى جهـان اسـلام را فـراهم    يى روا داشـتند و اسـباب نارضـا   ياهانتها زيف نيشر
د مرد و ننگى ابـدى بـا   يز، يهجرى قمرى 64ع الاول يدر رب بالاخرهتا . آوردند

  . خود به همراه برد
 ـ ين برمى آيولى چن، ستيد به درستى روشن نيزيعلت مرگ  له يد كه بـه وس

بـرادرزاده  » عبـدالرحمان «و با همكارى » حجر بن عدى كندى«دختر » سلمى«
. ر شـد ياى اسلام از لوث وجود ناپاكش تطهيشه دنيمسموم شد و براى هم، حجر
تكاران واقعـه كـربلا بـه    يه جنايى مردم از كليكه موج انتقام جو رى نگذشتيو د

  . حركت درآمد
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  ن يام توابيق

 ـدالشـهدا و ق ياما مردم كوفه بعد از شهادت حضـرت س   ـام عبداللـّه عف ي ف و ي
شاهد حوادث فراوانى ، هرگز آرام نگرفتند و كوفه بعد از واقعه كربلا، دت اوشها
  . بود

عنـى همـان   ؛ يرى نگذشته بود كه مردم كوفهيهنوز از حادثه جانگداز كربلا د
ش يرا دعـوت كـرده و سـپس تنهـا     �افرادى كه ابتدا حضرت ابـى عبداللـّه   

ن شخص با چهـار نفـر   يو هم. ندجمع شد» مان بن صرديسل«در خانه ، گذاردند
مـى  يعبداللهّ بن وال تم، عبداللهّ بن سعد ازدى، بهيب بن نجيمس«گر به نامهاى يد

 ـمان بسـته و هـم سـوگند شـدند كـه بـر عل      يگر پيكديبا ، »و رفاعة بن شداد ه ي
» مانيسـل «، ن عدهيا. رنديند و انتقام خون شهدا را بگيام نمايتكاران كربلا قيجنا
 ـ يا. عـت كننـد  يدادند تا طبقه ناراضى از اموى با وى ب ر قراريرا ام ن يشـان همچن

تكـاران و تسـلط بـر    يتعهد كردند كه بعد از پاك كردن جامعه اسلام از لوث جنا
  . ن بنشاننديرا بر مسند خلافت مسلم �ن ين العابديحضرت امام ز، اوضاع
 ـط تـرس و وحشـت و كنتـرل و تهد   يان محيدر م، ن صورتيبد و رعـب   دي

ى به اطراف نوشت و مـردم را بـه   ينامه ها، مانيسل، هيطرفداران حكومت بنى ام
 65در سـال  ، از چهار سال دعوت پس هبالاخران دعوت كرد تا يديزيه يام عليق

بـه اتفـاق   . عت كرده بودنديشانزده هزار نفر با او ب در حالى كه، هجرى بپاخاست
  )104(. حركت كرد ن عده به طرف كربلايچهارهزار نفر از ا

دن عطر بر مراقـد مطهـره و توبـه و    يه و زارى بر قبور شهدا و پاشيبعد از گر
مقـر  ، به سـوى دمشـق  ، پس از سه روز اقامت در كربلا، اظهار ندامت از گذشته

  . ان حركت كردنديحكومت امو
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 ـكر ارتش بنى امينان در ابتدا ضرباتى كارى بر پيا ولـى بـا   ، ه وارد آوردنـد ي
. ر افتـاد يچندى بـه تـاءخ  ، تكارانيموقتا گرفتن انتقام از جنا، »مانيسل«شهادت 

)105(  
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  تكاران يانتقام از جنا

كه چندى قبل از واقعه كربلا بـه  » د ثقفىيمختار بن ابوعب«د كه ييرى نپاياما د
 ـو حما �ن يواسطه طرفدارى از امام حس  ـاز سـوى ابـن ز  ، ت از مسـلم ي اد ي

از زنـدان  ، ارى امام خود بشتابديان كربلا به يوانست در جرزندانى شده بود و نت
  . را كامل كرد» مان بن صرديسل«اد آزاد شد و كار ناتمام يابن ز
وى از جملـه  . دان روزگـار بـود  يكى از دلاوران نامى عرب و رشي» مختار«

. بـه شـمار مـى رفـت     �ان على يعيارادتمندان خاندان طهارت و عصمت و ش
را بوسـه مـى    �طالـب  ين على بن ابيدست مولى الموحد، ن مختاريهمروزى 

  : حضرت فرمود، زد
  ، د خواهد شديشه �ن يپسرم حس«

، و آن شـخص  تكاران و قـاتلان مـا را نـابود خواهـد كـرد     يجوانى ثقفى جنا
  )106(. »ده ثقفى استيمختار پسر ابوعب«

خـود  ، نكه چگونه از زندان آزاد شـد يا ت مختار ويان شخصيام و بيداستان ق
ن يقـاتل ، ديزيبعد از مرگ . ن مختصر نگنجدياج به كتابى مفصل دارد و در اياحت

همچنان در مصادر امور و راءس كار بسر مى بردنـد تـا آنكـه     �ن يامام حس
پنج سال و چنـد مـاه از شـهادت پرافتخـار     . سرانجام گرفتار پنجه عدالت شدند

عده اى از طرفـداران آل علـى   ، ك روزيان كربلا مى گذشت كه سحرگاه پاكباز
، در كوفـه » م بن مالك اشتر نخعىيابراه«و معاونت » مختار«به سركردگى  �

و جهت گرفتن انتقام قتل شهداى كربلا . ن به راه انداختنديى خونيكودتا، ناگهانى
ت آنـان نگذشـته بـود كـه جمـع      هنوز ساعتى از آغاز و ابتداى نهض. ام كردنديق
سراسر كوفه ، ده شدنديتكاران كربلا به خاك و خون كشين و جنايادى از ظالميز
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 ـفر �دالشهدا يان سيد مختار و فدائيسربازان رش. را موج انقلاب فراگرفت اد ي
  : مى زدند

 ـو  �ن يمـا انتقـام خـون حس ـ   «  ان و طرفدارانشــانيارانش را از آل سـف ي
  . »م گرفتيخواه

كپارچه خون شده بود و كشـته هـاى   ي» بستان«شهر كوفه مانند اطراف شهر 
زبانه هاى آتش جنگ از . ان روى هم انباشته شده بودنديدى به گونه بعثيزيكفار 

سـر و صـدا   . ش مى رفـت يهرطرف بالا گرفته به اندرون مقر فرماندارى كوفه پ
دنـد و از هرطـرف   ين در مـى غلط يبه زم اپىين پيظالم .همه جا را فراگرفته بود

 ـ  يدر م. دير به گوش مى رسيصداى تكب ن از يان صداى برخـورد سـلاحهاى آهن
  . ده مى شديهرسو شن

  ، اللهّ اكبر، اللهّ اكبر«
  ، هيمرگ بر طرفداران بنى ام، انيمرگ بر آل سف

  ، �مرده باد دشمنان خاندان على 
  ، د زنده بمانديكنفر از بدخواهان على نباي �ن ياى خونخواهان حس

  ، ميريما انتقام مى گ
د نابود يبا، ده باشدير كشيشمش �ن يهركس در صحراى كربلا به روى حس

  ، شود
  �ن يدرود بر حس
  ، ارانشيو  �ن يسلام بر حس

  ، د كسى فرار كندينگذار
  ! نيا حسي! نيا حسي

  ! نيا حسيك يلبَ! نْيا حسيك يلبَ، بياللهّ وفتَحْ قَر نَصرٌ منَ
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  . »... ميت برخاسته اياريما به 
و بـه  ، اران مختـار اضـافه مـى شـد    يه بر تعداد يه به ثانيلحظه به لحظه و ثان

 ـن وى نيهمانگونه كه طرفداران او رو بفزونى مى نهادند دشمنان و مخـالف  ز بـه  ي
  . نابودى مى رفتندسوى كمى و قلّت و 

ان در كوفه بـه  يطرفداران آل سف، )107(دى يزيبه گونه لشگر رو به زوال صدام 
 ـهرلحظه بر عده » سپاه حزب اللهّ«ستى مى رفتند و مانند يسوى ن اران مختـار  ي

 ـق، پس از سه روز كشتار و جنگ بالاخرهاضافه مى شد تا  ام مختـار بـه ثمـر    ي
مختار دارالاماره را بـه تصـرف در آورده بـر     .تكاران سقوط كردنديد و جنايرس

 ـقـه و ثان يقه به دقيسرداران و افسران و سربازان او دق. اوضاع كوفه مسلط شد ه ي
لحظـه اى  . ر كرده به حضورش مى آوردندين شهدا را دستگيكى از قاتليه يبه ثان

 ـر كـرده ا يا اسينبود كه به او خبر ندهند فلان ظالم را كشته و  داد او دسـتور  . مي
سند تا مبادا كسـى از  يب بدهند و هركس را كه مى كشند نام او را بنويستى ترتيل

  . زديپنجه انتقام بگر
و همانطور كه . اى اسلام از لوث آنان پاك شديدن، در مدت كوتاهى، سرانجام

ك نفر بعثى براى نمونه در شرق كارون باقى نماند و همه به سزاى اعمال يحتى 
كوچه هـاى كوفـه   ، ان شديگورستان بعث، و اطراف آباداندند يش رسين خويننگ
و مختـار دسـتور داد   . تكاران كربلا انباشته شـد يز از اجساد متعفن كفار و جناين

 ـو  �ن يمتناسب بـا ظلمـى كـه بـر حس ـ    ، ان ابن سعديهركدام از لشگر اران ي
  )108(. كنند وفادارش رواداشته بودند به عقوبت برسند و سپس سر از تن آنان جدا

 �ن ين حس ـيدر اندك مدتى موفـق شـد دمـار از روزگـار قـاتل     » مختار«
ن مضـمون  يهمه را نابود كند و سرهاى آنان را بار كرده با نامـه اى بـد  ، رآورده

  : ه بفرستديمحمد بن حنف، �دالشهداء يبراى برادر گرامى حضرت س
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   ،به دشمنان خدا از هرطرف حمله كردم«
 ـن جريمسبب فـر  ير و بـه ك يبـرادر بزرگوارتـان را دسـتگ    نيان كـربلا و قـاتل  ي

  . دمياعمالشان رسان
  ، ديم گردين نامه كه تقديبا ا

ن را به خدمت شما ير قاتليشمر بن ذى الجوشن و سا، عمر سعد، اديسر ابن ز
  . »... فرستادم

  )109(. ز در حق مختار دعا كردين �آنگاه حضرت سجاد 
نامه اى به دست ، ك مسافر ناشناسينقل مى كند كه » روضة الصفا«سنده ينو

به من داده بود كه به تو بدهم اما تاكنون  �ن نامه را على يا: مختار داد و گفت
  : د در آن امر شده كهينامه را گرفت و د، مختار. دميتو را ند
  ! اى مختار«

  ، ريان بگيخون ما را از اهل بغى و طغ
ش به خـود راه نـدهى كـه موفـق     يد كه دل مطمئن دارى و دغدغه و تشويبا

  . »خواهى شد
ا نكنـد  يام كند يد داشت قيد كه هنوز تردين نامه وقتى به دست مختار رسيو ا
  . ديرو بخشين نامه او را نيو ا

كار خود را كرد و دست انتقام ، گرانينب و دين زيخطبه هاى آتش، به هرحال
ن اثـرات  ين نخستيد و ايفر رسانيتكاران را به كيتار به درآمد و جنان مخياز آست

نب كبـرى  يو ز �امدهاى سخنان كوبنده حضرت سجاد يو پ �ن يام حسيق
  . بود �
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از انتشارات بنگاه ترجمه ، ندهيترجمه ابوالقاسم پا، مروج الذهب مسعودى 27

  . 1347، تهران، و نشر كتاب
ارات والحــراز يــة والصــلوات والزيــف كفعمــى فــى ادعيتــاءل، المصــباح 28

  . روتيب مؤ سسة الاعلمى، والعوذات
 ـيتاءل، لى قتلى الطفوفالملهوف ع 29  ـا(د بـن طـاووس   يف س ن كتـاب بـه   ي

  )»اللهوف«ز معروف است از جمله يگرى نينامهاى د
  . درعلى بن محمد شروانىيف حيتاءل، تيمناقب اهل الب 30
سازمان انتشـارات  ، خ عباس محدث قمىيف حاج شيتاءل، متنهى الا مال 31
  . ديجاو

 ـتحق، ق. ه 158متوفاى ، ىيحيف ابى مخنف لوط بن يتاءل، وقعة الطف 32 ق ي
وابسـته بـه   ، مؤ سسه دفتر انتشـارات اسـلامى  ، وسفى غروىيخ محمد هادى يش

  . ه قمين حوزه علميجامعه مدرس
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از انتشـارات  ، ح محمد باقر بهبودىيبه تصح، ف سپهريتاءل، خيالتوار ناسخ 33
  . هجرى قمرى 1398چاپ سال ، هيكتابفروشى اسلام

 ـ يد عليه و شرح حاج سترجم، نهج البلاغه 34 بـه خـط   ، ض الاسـلام ينقـى ف
  . چاپخانه آفتاب، تهران، شمسى 1326، سيطاهر خوشنو
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  : نوشت ها يپ

  
، عبداللّـه «بود و براى او سه پسر به نامهـاى  » اريجعفر ط«ابتدا همسر » سياسماء بنت عم« 1 

شد » ابوبكر«همسر ، ديبه شهادت رس» جنگ موته«در » اريجعفر ط«رد و چون آو» عون و محمد
) »ع(طالـب  يعلـى بـن اب  «ز همسر يبعد از فوت ابوبكر ن. ا آورديرا از او به دن» محمد بن ابوبكر«و 
  )خيناسخ التوار. 304ص ، 2ج ، عهين الشرياحير(. ديگرد

  )75ص ، نب كبرىيز، بانوى شجاع(شد  »ىيحي«هم داراى پسرى به نام  �از على 
 ـمحمد بن ابوبكر در خانه على بزرگ شـد و از جملـه     ـاران او گردي جنـگ جمـل و   «در . دي

بـه حكومـت   ، د و سپس از طرف حضرت علـى يه جنگيش با سپاه معاويارى امام خويبه » نيصف
ت شـهادت  شـرب ، به آن سامان» عمرو بن عاص«هجرى در حمله  38مصر منصوب شد و در سال 

  . بود» دالشهدايحمزه س«كى از خواهران او همسر حضرت ي) لغتنامه دهخدا(د ينوش
  . 164ص ، عمادزاده، نب كبرىيحضرت ز 2
بحر المصـائب  : به نقل از 57ص ، 3ج ، عهين الشرياحير. 32ص ، نب كبرىيز، بانوى شجاع 3

  . )زيتبر 1295چاپ (
 ـر صـافى ذ يتفس، 27ص ، رىيجزا ،نبيوخصائص ز 57ص ، 3ج ، عهين الشرياحير 4  ـل آي ه ي
  . فهيشر

اشاره به واقعـه كـربلا دارد و   » عصيكه«: ث است كه گفته اندين حديد سخن امام ناظر بر ايشا
  : در آن
  . »كربلا«اشاره به ، »ك«
  . »هلاكت«به ، »ها«
  . »ديزي«به ، »ى«
  . »عطش«به ، »ع«
 ـذ، »ر صـافى يتفس ـ«د چنانكـه در  اشـاره دار  �ن يامـام حس ـ » صبر«به » ص«و   ـل آي ه ي

  . آمده است» عصيكه«
لهـا فقـال هـذه    يث انه سـئل مـن تـأ و   يفى حد �فى الاكمال عن الحجة القائم ، »عصيكه«

 ـوذلك ان زكر �ها ثم قصها على محمد يا عليب اطلع اللّه عبده زكريالحروف من انباء الغ ا سـأ  ي
اً يا اذا ذكر محمداً وعلياها فكان زكريل فعلمّه ايه جبرئيلمّه اسماء الخمسة فاهبط اللّه علعيل ربه ان 
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 ـخنقته العبرة ووقعت عل �ن يرى عنه همه وانجلى كربه واذ اذكر الحس�وفاطمة والحسن  ه ي
ائهم مـن همـومى و اذ اذكـرت    ت باسميالهى ما بالى اذا ذكرت اربعاً منهم تسل: وميالبهره فقال ذات 

 ـ«: نى وتثور زفرتى فانباه تبارك وتعالى عن قصته فقـال يتدمع ع �ن يالحس فالكـاف  ، »عصيكه
، والصاد، عطشه، نيوالع �ن يوهو ظالم الحس لعنه اللّه ديز، ياءيوال، والهاء هلاك العترة، اسم كربلا

  . »صبره
ها الناّس من الـدخول  يام ومنع فيفارق مسجده ثلاثة ايلم  ��
�� 	���ا يفلما سمع بذلك زكر

 ـر خلقك بولده اتنزلّ بلوى هذه الزريالهى اتفجع خ: ب وكانت ندبتهيه واقبل على البكاء والنّحيعل ة ي
  . بفنائه

. عة بساحتهايال هى اتحل كرب هذه الفج. بةياب هذه المصيث �ا وفاطمة يال هى اتلبس عل
ا واجعـل محلـه منّـى محـل     ينى عند الكبر واجعله وارثا وصيال هى ارزقنى اتقربه ع: قوليثم كان 
بك بولـده فرزقـه   يحب �ه فافتنّى بحبه ثم افجعنى به كما تفجع محمد يفاذا رزقتن �ن يالحس
ر يتفس(، »كذلك �ن يستة اشهر وحمل الحس �ى يحيوفجعه به وكان حمل  �ى يحياللّه 

  )272ص ، 3ج ، ض كاشانىيف مرحوم ملا محسن فيتاءل، الصافى
تا به آن حد بود كه به قصد گرفتن انتقام كسـانى  ، با اسلام» انيابوسف«، هيخصومت پدر معاو 5

را بـه راه  » اباحـد و احـز  «جنـگ  ، كشته شـده بودنـد  » بدر«از بستگان خود و همسرش كه در 
همچنان در كفر باقى بودند و در ، او و هند، مكه را فتح كرد �امبر يانداخت و تا آن هنگام كه پ

دستور » وحشى«به غلام خود ، ز كه در جنگ احديهمسرش ن. م شدندير به تسليفتح مكه هم ناگز
رون بكشد و سپس هند آن يمباركش بنه يجگر او را از س، »دالشهداءيحمزه س«داد پس از شهادت 

  . ديملقب گرد» آكلة الاكباد«به ، ديجگر را جو
  : ز آمده استيل نيث به گونه هاى ذين حديا 6
 ـوم الخندق افضـل مـن اعمـال امتـى الـى      يه واله يلمبارزة على بن ابى طالب صلوات عل« وم ي
 ـمناقب اهل الب(، »امهيالق  ـاع .152ص ، 1ج ، منتهـى الامـال  . 145ص ، تي ص ، 1ج ، عهيان الش ـي

164(  
  : ل هم نقل شده استيبه شكل ذ، ث مذكوريحد، عهيان الشين صفحه اعيضمنا در هم

  . »نيقتل على لعمرو بن عبدود افضل من عبادة الثقل«
، و مـردى زاهـد  . ست �طالب يو على بن اب �اران رسول خدا ياز : »حجر بن عدى« 7
مـرج  «. حضور داشـت » هيجنگ قادس«او در . اهل ورع و تقوا و مستجاب الدعوه بوده ،زگاريپره

در ركـاب مـولاى خـود    ، ن و نهروانيصف، در جنگهاى جمل. را براى اسلام فتح كرد» العذراء شام



95 

 

. در كوفه با امراى امـوى بـه مخالفـت پرداخـت     �پس از شهادت على . ر زديشمش �على 
 ـدر آنجا معاو، ر كرد و به شام فرستاديه دستگيارانش را به امر معاوياو و گروهى از » اديز ابن« ه ي

 ـو كشته شدن مخ �ن سب كردن على يدستور داد همه آنان را ب تمـام آنـان مـرگ را    ، ر كننـد ي
همگـى را   ،آنجا را براى اسلام فتح كرده بود» حجر«كه » ىيمرج العذرا«انتخاب كردند و در همان 

  )و لغتنامه دهخدا. به بعد 569ص ، 4ج ، عهيان الشياع(هجرى به شهادت رساندند  51به سال 
قبـل از  ، حجـر . بود» وائل بن حجر خضرمى«كى ، يد شدنديشه» حجر«از جمله كسانى كه با 

 ـاگر به من سوءظن نمى بردند كه در ا«: دو ركعت نماز گزارد و گفت، شهادت ن هنگـام نمـازم را   ي
  )461ص ، 1ج ، اسدالغابه(، »نمازم را طولانى مى خواندم، ولانى مى كردمط

چـون  ؛ دياول پسرم را به قتـل برسـان  : گفت؟ ا پسرت راياول تو را بكشم : جلاد به حجر گفت
ه على يدم كه با كشته شدن من او مرعوب شود و از روى تقيمى ترس: گفت، د كردنديپسرش را شه
  . الم راحت شديحال خ، ه نكرديه حتى به زبان هم تقشكر خدا را ك، را سب كند

طالـب  يعلـى بـن اب   �اران رسول خدا يكى از يوى : »عمرو بن حمق بن كامل خزاعى« 8
او در . ل در شام سكونت داشـت و از آنجـا بـه عـراق رفـت     ياوا. و مردى زاهد و باتقوا بود �

، ديبه شهادت رس �وقتى على ، ر زديش شمشيت از مولايحمابه ، ن و نهروانيصف، جنگ جمل
چـون  ، بود» عمرو بن حمق«كى هم ، يه حكم بازداشت آنان را صادر كردياز جمله كسانى كه معاو
را زندانى كردند و تـا دو سـال او را در   » ديآمنه بنت الشر«همسرش ، ر كنندياو را نتوانستند دستگ

 ـولـى جاسوسـانش همچنـان در تعق   ، ه به ظاهر عمرو را امان داده بـود يومعا. زندان نگهداشتند ب ي
، كه حاكم موصل بود» عبدالرحمن بن حكم«ه به نام ينكه سرانجام خواهرزاده معاويعمرو بودند تا ا

د و سـر وى را  يافت و سر از تنش جدا كرد و او را به شهادت رسانيعمرو را ، هجرى 50در سال 
بعـد از  . گر فرستاده شـد يى به جاى دين سرى بود كه در اسلام از جاين اوليا .ه فرستاديبراى معاو

  )به بعد 217ص ، 4ج ، اسدالغابه. 376ص ، 8ج ، عهيان الشياع(همسرش را آزاد كردند ، آن
ران را يقومى از مردم ا، »ا حضرمىيحضارمه «. نديچاه پرآب را گو» حضرم«: »انيحضرم« 9
م يعبـدالكر «: ن قومندياز ا، هجرت كردند و در شام و عراق ساكن شدند، ل اسلاميند كه در اوايگو

حـرف  ، لغتنامـه دهخـدا  (، »ل و عباس حضرمى بن حسنيهبار حضرمى بن عق، حضرمى بن مالك
  )606ص ، »خ«

د يشه» حجر بن عدى كندى«را همراه » وائل بن حجر حضرمى«آمده است كه » اسدالغابه«در 
  . شان بوده استيكى از ايمسلمّا او ) 461ص ، 1ج ، اسدالغابه(كردند 
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 ـرانيا، آنچه مسلّم اسـت ، شترى به دست آورميشان نتوانستم اطلاعات بيدر مورد ا ان طرفـدار  ي
موالى و ، رى كنيان سختگيرانينسبت به ا«: سدياد مى نويه به پسر زيرا معاويز؛ بوده اند �على 

 ـرانيا، ر و خوار و پست بشمارينظر بگ ان و عجم هستند را تحتيرانيآنانكه از ا  ـان نباي د از عـرب  ي
زنـدگى حضـرت ابـى    (، »... و! د در نماز جماعت بر عـرب امامـت كننـد   يك نبايچيه! رنديزن بگ
  )192ص ، 1ج ، عبداللّه

ه او يوقتى زن حضرم: نوشته اند، در خانه خولى �در مورد سر مبارك حضرت ابى عبداللّه 
، د در اطراف آن در حركتنديد كه مرغان سفينورى در خانه د، رون رفتياز حجره ب براى نماز شب

بـا سـر   ! واى بـر تـو  : د و احترام كرد آن زن به شوهرش گفتيسر را برداشت و بوس، ك رفتينزد
، خـت يسر را تا صبح كنار سجاده خود نهاد و بر او اشـك ر ، آنگاه! غمبر خدا آمده اىيده پسر پيبر

، �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس(. گر برنگشتيرون رفت و ديز آن خانه بروز بعد هم ا
  )130 ص، 1ج 

  . تى قوى بوده انديمانى سرشار و ولايداراى ا» انيحضرم«د كه ين برمى آيچن، هين قضياز ا
 �اران حضـرت علـى   يعه در كوفه و از يب و متكلم شياو خط: »ى التماريحيثم بن يم« 10

به ، دنديوى در همان سالى كه او را به شهادت رسان. آموخت شير قرآن را از مولاى خويتفس. بود
شـب هنگـام   ! به خدا سوگند! سبحان اللّه«: گفت، د و شناختياو را د» ام سلمه«وقتى ، مكه رفت
  . »سفارش تو را به على مى كرد 9دم رسول خدا يبود كه شن

اندكى قبل از واقعـه  ، د ثقفى را زندانى كردياو و مختار بن ابوعب، اديزابن ، ديوقتى به عراق رس
د يشـه ، نـى و زبـان  يرا با مصلوب كردن به نخله خرما و قطـع ب » ثميم«دستور داد ، اديابن ز، كربلا
  )198ص ، 10ج ، عهيان الشياع(كردند 
  . »خبر داده بود �ت شهادت خود بر اساس فرموده على يفيمعروف است كه او از ك«
شـناخته شـده   ، ه به تبهكارىيز حارث بن كلده طائفى است و چون سميكن، هياد پسر سميز 11

: ه گفتندياد بن ابياد را زين رو زيرفت و از اياد و ابوبكر را حارث به فرزندى نپذيدو پسر او ز، بود
او مـردى  . را بـه او داد  ه او را پسر پدر خود خواند و امارت بصره و كوفهيهجرى معاو 44به سال 

ص ، 2ج ، مروج الـذهب (. هجرى مرد 53او به سال ، د كرديان را شهيعيارى از شيسفاك بود و بس
10(  

  . به بعد212ص ، 44ج ، ديچاپ جد. به بعد212ص ، 27بخش ، 10ج ، بحارالا نوار 12
  . 211ص ، 33ج ، بحارالانوار 13
  . 213ص ، 44ج ، بحارالانوار 14
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 �ه به احترام امضاى امـام مجتبـى   يدر قبال معاو �ن يه سكوت امام حسداست كيپ 15
  . است در ترك مخاصمه

ن در كتب خود ذكر كرده يارى از مورخيد را بسيزيمون بازى و باده گسارى يسگبازى و م 16
  . ، جلد سوم، اند كه از آن جمله است مروج الذهب مسعودى

، بخـش هفـتم  ، 10ج ، بحارالانوار. به بعد 256ص ، لد اول از جلد ششمج، خيالتوار ناسخ 17
  . به بعد 226ص 

از بكر بن وائـل اسـت   » خوصاء بنت حفص«، مادر محمد بنا به نوشته مرحوم محدث قمى 18
  )455ص ، 1ج ، منتهى الا مال(

  )454 ص، 1ج ، منتهى الا مال«. مى داند» ميخفصة بن ت«مادر وى را دختر : ريو ابن اث
خوصاء بنـت حفصـة بـن    «ز مادر محمد بن عبداللّه بن جعفر را ير طبرى نيضمنا محمد بن جر

 ـاما در اع) 98ص ، 2ج ، زندگانى ابى عبداللّه. 3084ص ، 7ج ، خ طبرىيتار(مى داند » فيثق ان ي
  . ه اندمعرفى شد �نب يهردو از فرزندان حضرت ز، هم عون و هم محمد،، جلد اول، عهيالش

 ـهجـرى از سـوى معاو   54ه اسـت وى بـه سـال    ياد بن ابيداللّه پسر زيعب، اديابن ز 19 ه بـه  ي
 ـزيبه دسـتور   61به حكومت عراق منصوب شد و در سال  56حكومت خراسان و به سال  بـا  ، دي

  . ديجنگ �ن يامام حس
تعدادشـهداى  ، رباب مقاتللكن ا، تن بوده اند 72 7د امام ياران شهياگرچه مشهور است كه  20

به طورى كه از بعضى از منابع . نفر است 145حدود ، كربلا را متفاوت ذكر كرده اند كه حداكثر آنان
زه كرده باشند كه آنـان از افـراد نـامى    ينفر از شهدا را بر ن 72ا سپاه ابن سعد سريز اشاره رفته گوين

نفـر سـواره و چهـل نفـر      33آنان «: سدينو مى، شيدر از جلد سوم كامل خو» ريابن اث«. بوده اند
  . »اده بوده انديپ

، د شـدند يهمه كسانى كه در كربلا شـه «: ديگو 65صفحه ، مسعودى در جلد دوم مروج الذهب
  . »تن بوده اند 87

  . 106 ص، 1ج ، عهيان الشياع. 3017ص ، 7ج ، خ طبرىيتار 21
  . 141ص ، الملهوف 22
  . به بعد 208از ص ، �رى نب كبيحضرت ز، خيالتوار ناسخ 23
  . نب كربلايفصل ز، حماسه عاشورا 24
  . 3060ص ، 7ج ، خ طبرىيتار 25
  . 3062ص ، همان مدرك 26
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  . 245 ص، �نب كبرى يحضرت ز، خيالتوار ناسخ 27
  . به بعد 247از ص ، �نب كبرى يز، خيالتوار ناسخ 28
  . به بعد 258 ص، �نب كبرى يرت زحض، خيالتوار ناسخ 29
  . 53ص ، عمادزاده، نب كبرىيحضرت ز 30
  . 53و  52ص ، همان مدرك 31
  . 93و  53ص ، عمادزاده، نب كبرىيحضرت ز 32
  . 93و53ص ، عمادزاده، نب كبرىيحضرت ز 33
صـفحه   ،جلـد اول ، عهيان الش ـيدر اع 75ص ، ترجمه لهوف. 394ص ، 1ج ، منتهى الا مال 34
 ـرا ن» محمـد بـن عبداللّـه جعفـر    «و ضمنا . تعداد شهدا را سى نفر ذكر كرده است، 610 ز فرزنـد  ي

  . مى داند �نب يحضرت ز
. 484ص ، 1ج ، منتهـى الا مـال  . 281 ص، 1ج ، نـب يزندگانى حضرت ز، خيالتوار ناسخ 35

  . 90 ص، د بن طاووسيس، ترجمه لهوف
بـه   �ن يخون از آسمان در روز شهادت حضـرت امـام حس ـ   دنيمى توان گفت كه بار 36

 ـيده است ما در ايات گرديهيقدرى در كتب موثق ذكر شده كه از بد . مينجا به چند منبع اكتفا مى كن
محقق ارجمند در ، ن كتابيدر هم، 14ص ، الملهوف على قتلى الطفوف. 248ص ، تيمناقب اهل ب

مقتـل  : گرى را ذكر كرده كه از آن جمله انـد يمنابع د، »ن دمايالحس وم شهادةَيمطرت السماء «ل يذ
ج ، )كما فـى منتجـه  (خ دمشق يتار. 150و  145و  144ص ، ذخائر العقبى. 89ص ، 2ج ، نيالحس
ص ، لة الَّمـال يوس. 126ص ، الخصائص الكبرى، 192و  116ص ، الصواعق المحرقة. 339ص ، 4

. 12ص ، الاتحـاف بحـب الاشـراف   . 123ص ، نورالابصـار . 356و  320ص ، ع المودةينابي. 197
 خيتار. 462 458ص ، 11ج ، احقاق الحق. 220ص ، نينظم دررالسمط. 284ص ، تذكرة الخواص

  . 349ص ، 2ج ، الاسلام
الملهوف علـى قتلـى   . به بعد 281ص ، 1ج ، �نب يزندگانى حضرت ز، خيالتوار ناسخ 37

ــوف ــد 192ص ، الطف ــه بع ــالم. ب ــى الا م ــاع. 458ص ، 1ج ، نته ــي . 613ص ، 1ج ، عهيان الش
 ـدن ايبعـد از شـن  «: نقل مـى كنـد كـه   » د بن طاووسيس«. به بعد 108ص ، 45ج ، بحارالانوار ن ي

مـردان  ! پدر و مادرم فداى شـما بـاد  : مى گفت، ستيرمردى در حالى كه سخت مى گريپ، سخنان
ن ين زنـان و نـژاد شـما بهتـر    يزنـان شـما بهتـر    ،ن جوانـان يجوانان شما بهتـر ، ن مردانيشما بهتر
  . )194ص ، الملهوف على قتلى الطفوف(، »نژادهاست

  . »ى على سخن مى گفتيگو، نب سخن مى گفتيوقتى ز«: دير گويبش
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  . 145ص ، 2ج ، �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس 38
  . 191ص ، الملهوف على قتلى الطفوف 39
حسـن  «به  �ن يامام حس. 146ص ، 2ج ، �ن يابى عبداللّه الحس زندگانى حضرت 40
وامـا   �اخترت لك فاطمة فهى اكثرها شبها بامى فاطمه بنت رسول اللّه ... «: ديمى فرما» مثنى
ص ، 2ج ، �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس ـ، »... ل كله وتصوم النّهارين تقوم الليفى الد
156 .  

  . به بعد 93ص ، به بعد ترجمه لهوف 42ص ، جلدسوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 41
، خيالتوار ناسخ. 112ص ، 45ج ، بحارالانوار. به بعد 194ص ، الملهوف على قتلى الطفوف 42

  . 48 ص، جلد سوم از جلد ششم
بـه   486ص ، 1ج ، منتهى الا مـال . به بعد 49ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 43

ج ، بحـارالانوار . بـه بعـد   199ص ، الملهوف على قتلى الطفـوف . به بعد 97ص ، ترجمه لهوف. بعد
  . 112ص ، 45

  . 9ه يآ، سوره كهف 44
  . 121ص ، 45ج ، بحارالا نوار. 59ص ، جزء اول از مجلد دوم، ريب السيحب 45
  . به بعد 260ص ، وقعة الطف 46
بـه   486ص ، 1ج ، منتهى الا مـال . به بعد 60ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 47

ن ياد در ايبا ابن ز �ن امام سجاد يو همچن �نب يز از گفتگوى حضرت زين» ريابن اث«. بعد
. 172ص ، 3ج ، روضـة الصـفا  . بـه بعـد   194ص ، 5ج ، كامل(ان آورده است يسخن به م، مجلس

  )به بعد 201ص ، الملهوف على قتلى الطفوف. 3066ص ، 7ج ، خ طبرىيترجمه تار
. 489ص ، 1ج ، منتهـى الا مـال  . بـه بعـد   63ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 48

خ يتار. 101ص ، ترجمه لهوف. 173ص ، 3ج ، روضة الصفا. به بعد 194ص ، 5ج ، ريكامل ابن اث
  . 435ص ، 3ج ، ريكامل ابن اث. 202ص ، هوف على قتلى الطفوفالمل. 369ص ، 7ج ، طبرى
. بـه بعـد   65ص ، جلد سوم از جلـد ششـم  ، خيالتوار ناسخ. 196ص ، 5ج ، ريكامل ابن اث 49

 ـد جاويزنـدگانى شـه  : بـه بعـد  . 174ص ، 3ج ، روضة الصفا. 490ص ، 1ج ، منتهى الا مال ، داني
ج ، بحارالانوار. به بعد 101ص ، ترجمه لهوف. به بعد 96ص ، �ن يد الخالد الحسيالشه: ترجمه
  . 119ص ، 45
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 203ص ) چاپ سـنگى (مختارنامه . به بعد 67ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 50
ص ، جزء اول از مجلـد دوم ، ريب السيحب. 265ص ، وقعة الطف. به بعد 203ص ، الملهوف. به بعد
  . 436ص ، 3ج ، ريكامل ابن اث. 59

  . 73ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 51
 ـيله مديجزوه مربوط به سر مطهر كه به وس 52 افتـه و نوشـته   ين اسـلام انتشـار   ير روزنامه آئ

  . تى استين آيمرحوم عبدالحس
  . ر راهبيجزوه مربوط به سر مطهر در د. به بعد 447ص ، 1ج ، منتهى الا مال 53
بـه   508ص ، 1ج ، منتهى الا مال. به بعد 143ص ، م از جلد ششمجلد سو، خيالتوار ناسخ 54

  . بعد
 ـكامل ابـن اث  141ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 55  ـگو( 199ص ، 5ج ، ري : دي
الملهـوف علـى قتلـى    . 113ص ، ترجمه لهـوف ) ضجه و زارى كردند، هيد و دختران معاويزيزنان 

  . 269ص ، وقعة الطف. 213ص ، الطفوف
كامل ابن . 509ص ، 1ج ، منتهى الا مال. 140ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 56

نسـبت بـه عمـل    » ابوبرزه اسلمى«ز در جلد هفتم از اعتراض يخ طبرى نيتار. 198ص ، 5ج ، رياث
مـى  » نيحس ـ«چرا با چوبت بـه دهـان   : ابوبرزه اسلمى گفت: سديان آورده مى نويد سخن به ميزي

. لب بر آن مـى نهـاد   �غمبر يده ام پيى مى خورد كه بارها ديقسم چوب تو به جا به خدا، زنى
 ـر مى آيروز رستاخ، نياد است و ايع تو ابن زيى و شفيز مى آيبه روز رستاخ! ديزياى  ع يد و شـف ي

را » ابـوبرزه «كـه   آمـده ، ولى در ترجمه لهوف. د آنگاه برخاست و رفتيگو. است �او محمد 
  . 133 ص، 45ج ، بحارالانوار. 269ص ، وقعة الطف. رون كردنديكشان كشان از مجلس ب

  . ت استيكى از زنان معروف جاهليه و يجده معاو 57
ج ، نيزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس. 136ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 58

  . 133ص ، 45ج ، بحارالانوار. 60ص ، لد دومجزءاول از مج، ريب السيحب 192ص ، 2
، اشاره دارد كه در روز فـتح مكـه   �به سخن رسول خدا  �نب يفرموده حضرت ز 59

: فرمودنـد ، مورد بخشش قرار داده، شِ مقهور اسلام را با عفو و گذشتيكفار قر، سال هشتم هجرى
  . »ان و هنديابوسف«جمله اند  كه از آن» اذهبوا وانتم الطلقاء«

، 2ج ، �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّـه الحس ـ . به بعد 519ص ، 1ج ، منتهى الا مال 60
جـزء  ، ريب الس ـيحب. 616ص ، 1ج ، عهيان الشياع. به بعد 114ص ، ترجمه لهوف. به بعد 194ص 

  . 133ص ، 45ج ، بحارالانوار. 60ص ، اول از مجلد دوم
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  . 119 ص، ترجمه لهوف. 522ص ، 1ج ، تهى الا مالمن 61
 ـكامل بهائى آمده كه در واقعه كربلا حضرت امـام ز  287در صفحه  62  22 �ن ين العابـد ي

را روز  �چهارساله بوده است مرحوم مجلسى تولـد امـام بـاقر     �ساله و حضرت امام باقر 
  )212ص ، 46ج ، بحارالانوار(هجرى مى داند  57ال ا سوم صفر سياول رجب ، جمعه
 ـن اعتراض در ايد خاطرنشان كرد كه ايبا؛ 522ص ، 1ج ، منتهى الا مال 63 بـا  ، ن سـن كـم  ي

  . ريفقط از معصوم ساخته است و لاغ، ن استدلالىيچن
. 142و  141ص ، جلد سوم از جلـد ششـم  ، خيالتوار ناسخ. 512ص ، 1ج ، منتهى الا مال 64
  . 136ص ، 45ج ، بحارالانوار. به بعد 119ص ، ترجمه لهوف. 200ص ، 5ج ، ريابن اثكامل 
، 142و  141ص ، جلد سوم از جلـد ششـم  ، خيالتوار ناسخ. 512ص ، 1ج ، منتهى الا مال 65

  . 123ص ، ترجمه لهوف
، 142و  141ص ، جلد سوم از جلـد ششـم  ، خيالتوار ناسخ. 512ص ، 1ج ، منتهى الا مال 66
  . 123ص ، لهوف ترجمه
  . 137ص ، 45ج ، بحارالانوار 67
 ـ �مكانى كه امام سجاد  68 ، ن رفتـه يدر آنجا بر منبر سخن گفته است اگرچه آن منبر از ب

 ـا، منبرى ساخته و نگهدارى مى كننـد ، ولى جاى آن را در مسجد اموى دمشق  ـنزد، ن مكـان ي ك ي
  . است �ى يحيمزار حضرت 

  . 202ص ، 5ج ، ريكامل ابن اث. 169ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 69
  . 195ص ، د احمد فهرى زنجانىيترجمه س، د بن طاووسيس، لهوف 70
، رونىيه بيترجمه آثارالباق 225ص ، الملهوف على قتلى الطفوف. 648ص ، المصباح كفعمى 71
  . 146ص ، 45ج ، بحارالانوار. 454ص 

 73. 218ص ، 2ج ، �ن يزنـدگانى ابـى عبداللّـه الحس ـ   . 146ص ، 45ج ، بحارالانوار 72
  . 525 ص، 1ج ، منتهى الا مال. 146ص ، 45ج ، بحارالانوار

  . به بعد 176ص ، 2ج  �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس 74
  . به بعد 209ص ، نب كبرىيز، بانوى شجاع 75
  . 446 445 ص، 1ج ، منتهى الا مال 76
  . 446 445ص ، 1ج ، منتهى الا مال 77
  . 454ص ، رونىيحان بيه ابوريآثارالباق 78
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 ـو » حجر بـن عـدى  «ارت قبر يوقتى به ز 79 در سـى و چنـد   » مـرج العـذرى  «ارانش بـه  ي
 ـلومتر اسـت و بع يك 480نجا تا كربلا يراهنماى كاروان مى گفت از ا، لومترى دمشق رفته بودميك د ي

 ـى من با محاسبه از روى نقشه كه مربـوط بـه ده   ول، ستيهم ن  ـ ي ش اسـت از راه  يا دوازده سـال پ
شان درسـت  يانبر گفته ايد از راه ميشا، شتر محاسبه كرده اميقدرى ب، لومترياسفالته حدود ششصد ك

  . ميبه قدس آزاد شده برو، ضمن بررسى آن، رين مسيم با عبور از ايد آنكه روزى بتوانيبه ام، باشد
  . 198ص ، 2ج ، �ن يدگانى حضرت ابى عبداللّه الحسزن 80
و  528ص ، جلـد اول ، منتهـى الا مـال  . 182ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 81
  . به بعد 128ص ، ترجمه لهوف. 529

. 183ص ، جلد سوم از جلـد ششـم  ، خيالتوار ناسخ. 529و  528ص ، 1ج ، منتهى الا مال 82
  . 129ص ، ترجمه لهوف

  . همان مدرك 83
ترجمـه  . 528ص ، 1ج ، منتهى الا مـال . 183ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 84
  . 130ص ، لهوف
  . به بعد 130ص ، ترجمه لهوف. 185ص ، جلد سوم از جلد ششم، خيالتوار ناسخ 85
  . 475ص ، 1ج ، منتهى الا مال 86
  . اد خواهد شدي» مان بن صرديسل«ن از يام توابيان شاءاللّه در ق 87
ان ياست كه فرماندهى سـپاه اسـلام را در جنـگ بـا سـپاه     » د ثقفىيابوعب«پسر » مختار« 88

  . د شديشه، لير پاى فيساسانى عهده دار بود و در ز
كى از امراى شـجاع سـپاه اسـلام    ياست كه » مالك اشتر بن حارث نخعى«پسر » ميابراه« 89

از ، نيدر جنگهاى جمل و صـف . لقب گرفت» اشتر«لذا ، پاره شدچشمش » رموكي«در جنگ . بود
د و ياو را به حكومت مصر برگز 7على ، نيبعد از جنگ صف. بود 7ن فرماندهان سپاه على يبزرگتر

ن راه يولى در ب، ار كردياو را روانه آن د، ن ملكدارى استيين آيتريش كه عاليبا فرمان معروف خو
: فرمود، ديرس 7وقتى خبر شهادت او به على . د شديشه، هيدى معاوايهجرى به دست ا 37به سال 

با مـرگ  . بودم 9او براى من آن چنان بود كه من براى رسول خدا ، مالك را رحمت كند، خداوند«
هجـرى  38مرگ وى در سال ، ض الاسلاميدرنهج البلاغه ف(، »كرم جدا شديك دست از پ، يمالك

  ). ذكر شده است
اهـالى  ، نـه تاخـت  يد بر مردم مديزيبه دستور » مسلم بن عقبه المرى«، ىهجر 63در سال  90
وارد شهر شـد  ، فه بنى حارثيانت طايبا خ، ولى مسلم، غمبر را دوباره ساختنديخندق زمان پ، شهر
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ل يعبداللّه بن حنظله غس«سركرده مخالفان كه . ام مردم را سركوب كرديق» حرهّ«و در محلى به نام 
 ـجنا، له سپاه اموىيد شدند و به وسيشه، ارى از مردم شهريبا عده بس، بود» الملائكه ات فراوانـى  ي

  )193ص ، اضيدكتر ف، خ اسلاميتار(انجام گرفت 
  . 141و  140ص ، 7ج ، عهيان الشياع 91
 ـاز قـول آ . بـه بعـد   356ص ، د عطااللّه مهاجرانىيس، ام آوران عاشورايپ 92 ت اللّـه قاضـى   ي

 ـسد كه منابع نـامبرده ذ يدالشهداء مى نوين حضرت سياربعطباطبائى در كتاب اول  در گذشـت  ، لي
  : كرده اند تأئيدنب در قاهره را يحضرت ز

. شعرانى در لواقع الانوار. هينبيابن طولون دمشقى در رساله ز. ريخ كبيابن عساكر دمشقى در تار
شبراوى در . در طبقات مناوى. شبلنجى در نورالابصار. نيخ محمد صبان در كتاب اسعاف الراغبيش

 ـ. خ حسن عدوى در مشارق الانـوار يش، الاتحاف  ـنبيوطى در رسـاله ز يس اجهـورى در رسـاله   . هي
وى بعـد عـلاوه بـر    . د وجـدى در دائـرة المعـارف   يفر. نب فواز در الدرالمنثوريز. مسلسل عاشورا

، را بـه مصـر   نـب يگر را نام مى برد كه رفتن حضـرت ز يتعدادى كتاب د، اد شده در فوقيكتابهاى 
  . مى كنند تأئيد

ت و صـحابه كـه قبرشـان در محـل     يگرى هم هست كه آن جناب و كسانى از اهل بياحتمال د
به صورت اسارت به آنجا بـرده شـده   ، نهيبعد از واقعه حرهّ در مد، قرار دارد» ر دمشقيباب الصغ«

كى دمشـق درگذشـته و همانجـا    يهم جزء آنان بوده و در نزد �نب كبرى يباشند كه حضرت ز
  . مدفون شده است

مروج الـذهب مسـعودى   ، ناگفته نماند كه در جلد دوم. 270ص ، عمادزاده، نبيحضرت ز 93
  . د شديشه» واقعه حرهّ«در » عبداللّه بن جعفر«آمده است كه 

كفـار  . ن كسانى هسـتند كـه اسـلام آوردنـد    ياز نخست» عمار«پدر » اسري«مادر و » هيسم« 94
ولـى آن دو بـا   ، سعى مى كردند آنان را از اسـلام برگرداننـد  ، ش با زجر و شكنجه دادن آن دويرق

با حربه اى ، ديكه مقاومت آنان را د» ابوجهل«. ش را نگهداشتنديمان خويا، تحمل انواع شكنجه ها
 ـر. 319ص ، 7ج ، عهيان الش ـياع(. د كردياسر ضربه اى زد و آن دو را شهيه و يبه قلب سم ن ياحي

  )353ص ، 4ج ، عهيالشر
له پسرشان يبودند كه به وس» عمار«پدر و مادر ، »اسريه و يسم«، ن شهداى اسلامياول، نيبنابرا

د يشـه ، به عمار مژده داد كه تـو را گـروه سـركش امـت     �امبر يپ. عمار به اسلام دعوت شدند
د شـد و چـون   يه شـه يه دست سپاه معاو �در ركاب على ، نيعمار در جنگ صف. خواهند كرد

 ـسستى و ترد �در جنگ با على ، را متذكر شدند �غمبر يه گفته پيان معاويلشگر د نشـان  ي



104 

 

على است كه او را همراه خود بـه جنـگ آورده و بـه    ، قاتل عمار: گفت» عمروعاص«ولى ، دادند
  )26ص ، مرد نامتناهى(رفتند ين عذر احمقانه را از او پذياز يآن بى خردان ن. كشتن داده است

 ـغ عرب بود و او را بـا معاو يح و بلياز زنان فص» اطرش«دختر ، »عكرشه« 95 ه در دفـاع از  ي
صـبح  ، خ ابن عسـاكر يتار، بلاغات النساء، داستانى است كه در اعلام النساء �طالب يعلى بن اب

  )392ص ، "ع "حرف ، لغتنامه دهخدا(اشاره رفته است  به آن، ديالاعشى و عقدالفر
 ـه رفـت و معاو يبه شام نزد معاو �د آمده است كه او پس از شهادت على يدر عقدالفر ه را ي

 ـيمعاو. وادار كرد كه صدقات مردم عراق را در عراق مصرف كند د مگـر تـو آن كـس    يه از او پرس
  : ل كرده بودى و مى گفتىير حمايى شمشت از علين به حمايستى كه در جنگ صفين

. ه گمراه شـما را گمـراه نكنـد   يمعاو، ديافته ايت يحال كه هدا! دينتان باشيمواظب د! اى مردم«
بهشت را با ، ستيرى و مرگ نيساكن بهشت را پ، رون نشوديهركس در بهشت سكونت كند از آن ب

 ـد كـه بـا ب  ياز جمله كسانى باش ،ديدارى كنيخر، ست و جاى اندوه استيدار نيى كه پايايدن نش و ي
ه گروهى را به سوى شما حركت داده كـه  يمعاو، ن خود دفاع مى كنندياز د، ى در طلب حقيبايشك
ك يلذا به وى لب، ا و باطل خواندياو آنان را به دن، زى نمى فهمند و از حكمت بى خبرنديمان چياز ا

  . »! ديرا حفظ كنن خود يد! اى بندگان خدا! خدا را! خدا را، گفتند
  . بلى من همانم: گفت» عكرشه«

  ؟ پس چطور شد كه نزد ما آمدى: ه گفتيمعاو
  . ا رفته استياز دن �چون على : گفت

دار كـرده اسـت و   يد كه على مردم عراق را بيه مى گويسرانجام معاو، ه بحث مى كندياو با معاو
بـه   383ص ، 4ج ، عهين الشـر ياحير(م شود يقسقبول مى كند كه صدقات مردم عراق در همانجا ت

  )34و  33ص ، شهابى، اصول النحو. بعد
، 263از آغاز كتاب تا صـفحه  ، خ اسلامِ خودشيات تاريدر جلد سوم روا» دانيجرجى ز« 96

 ـا، ت مطهـر ياسارت اهل ب �ن يام و شهادت امام حسيضمن طرح شهادت حجربن عدى و ق ن ي
بـه همكـارى پسـرعمو و نـامزدش     ، دختر حجر بـن عـدى  » سلمى«ى كند كه مساءله را عنوان م

 ـر مى شـود و مـى گر  يك بار دستگ، يد را طراّحى مى كنند و عبدالرحمنيزيقتل ، عبدالرحمن ، زدي
د يز، يك فرصت مناسبيدر ، لباس راهبه هاى نصرانى ر پوششيز، سرانجام سلمى موفق مى گردد

، 3ج ، خ اسلاميات تاريروا(را به نامزدش عبدالرحمن برساند را با شربت عسل مسموم كند و خود 
  )250ص 
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حال تا چه اندازه مـى تـوان بـه    ، دان مراجع كار خود را مشخص نمى كنديمتاءسفانه جرجى ز
 ـزيموفق به كشتن » سلمى و عبدالرحمن«ا واقعا يسخن او اعتماد كرد و   ـد شـده انـد   ي ا چنانچـه  ي

، ن منظوريلذا به هم، خدا بهتر مى داند، گرى مرده استيعلت د ايو » ذات الجنب«معروف است با 
  . ميق در صحت و سقم گفته او را به عهده خود خوانندگان محترم مى گذاريما تحق
  . 95ص ) 1(به پاورقى شمار : ك. ر 97
ن يدر لشـكر امـام حس ـ  » مـادر و همسـرش  «بـا  ، »وهب بن عبداللّـه بـن حبـاب كلبـى    « 98
 ـجنگـى نما ، دان رفـت يق مادرش به مياو با تشو، شتحضور دا � ولـى  ، ان كـرد و بازگشـت  ي

 ـمجددا بازگشـت و جنگ . »د شوىيه �ن يبجنگ تا در ركاب امام حس«: مادرش به او گفت د ي
: مه را برداشـت و بـه كمـك پسـر شـتافت و گفـت      يمادرش ستون خ. تا دو دستش را قطع كردند
 ـخدا تو را جزاى خ: به مادر او فرمود �ن يامام حس، ميد شويمقاومت كن تا با هم شه ، ر دهـد ي

شـمر بـه   . ديهمسرش خود را بـه او رسـان  ، ديبه خاك درغلت» وهب«چون . ز برگشتياو ن. برگرد
دش كـرد  يز گرزى بـر فـرق وى كوفـت و شـه    ياو ن، او را به شوهرش ملحق كن: غلام خود گفت

  )379ص ، 1ج ، منتهى الامال(
  . دين تنها زنى بود كه در كربلا به شهادت رسيو ا
 ـاو . زگاران بوديدر كوفه و از جمله پره �ان على يعياز ش، »فيعبداللّه عف« 99 ك چشـم  ي

او در  �ن يبعد از شهادت امام حس ـ. ن از دست داديگرى را در صفيخود را در جنگ جمل و د
 ـسـپس بـا كمـك    ، اد اعتراض كرديمسجد كوفه بر سخنان نارواى ابن ز وقتـى  ، خـت يگر ارانشي

او را گرفتند و به  بالاخرهد تا يام كرد و جنگيان كوفه قيعيبا گروهى از ش، رش كننديخواستند دستگ
، ن خلـق ياز خدا خواسته بودم كه مرا به دست بـدتر : اد گفتيدر آنجا به ابن ز، اد بردندينزد ابن ز

 ـدر ا. د شوميدوارم كه به دست تو شهيوس شده بودم اميماء، ادتناشدم ازشهيوقتى ناب، دكنديشه ن ي
ولـى او بـه جـاى    ، دن داشت كه پدرش او را منع كرديقصد جنگ، )»هيصف(ام عامر «دخترش ، نبرد

هـردو   بالاخرهاو به پدر خبر مى داد تا ، دشمن از هرسو كه حمله مى كرد، كار مى كرد، چشم پدر
اما ام عامر به كمك شخصى بـه نـام   ، د كرديعبداللّه را شه، اد بردند و اوير كردند و نزد ابن زيرا اس
مان يمحمد بـن سـل  «با ، نيوست و بعد از شهادت توابيپ» مان بن صرديسل«آزاد شد و به » طارق«

 ـرا تعدادى غلام زنگى بود كه در ا» عبداللّه«در مختارنامه آمده است كه . ازدواج كرد» بن صرد ن ي
، 5ج ، ريكامل ابن اث: مراجعه شود به، »فيعبداللّه عف«ام يدر مورد ق. ز شركت داشتنديآنان ن، جهاد
الملهـوف  . 119ص ، 45ج ، بحـارالانوار . بـه بعـد   65ص ، از جلد ششم، خيالتوار ناسخ. 196ص 

  . 365ص ، 4ج ، عهين الشرياحير. 203ص ، على قتلى الطفوف



106 

 

هجـرى قمـرى در    1353قعـده  يذ 25خ يبه تار، »د محمد باقر صدريس، ديت اللّه شهيآ« 100
ن آل يخ عبدالحس ـيت اللّه شيآ«و مادرش دختر دانشمند » دريد حيس«پدرش . ا آمدين به دنيكاظم

بنـت  (آمنـه  «ك خـواهر بـه نـام    يو » لياسماع«ك برادر از خود بزرگتر به نام يوى . بود» نياسي
هـوش و  ، از خردسـالى ، »محمد بـاقر د يس«. داشت كه چهار سال از خودش كوچكتر بود) »الهدى

ع توانسـت بـه درجـه    يار سـر يبس ـ، ليلذا در دوران تحص، استعداد فوق العاده اى از خود نشان داد
ار آگاه بـود  ياو از جمله كسانى بود كه به مسائل روز و جهان و اسلام بس. ت برسدياجتهاد و مرجع

  . ر درآورديبه رشته تحر، از زمان بودين را كه» فلسفه ما و اقتصاد ما«كتابهاى ، ن اصليو روى هم
شان همسو با امام حركت يا، ل نهضتيعلاقه خاصى داشت و از همان اوا؛ نىينسبت به امام خم

رحمت اللّـه   حضرت امام 1344زدهم مهر يمطابق با س 1385وقتى در نهم جمادى الثانى . مى كرد
از جنـاب  ، شيدان خويهمراه شاگردان و مر، ت اللّه صدريآ، ه به عراق منتقل كردنديرا از ترك هيعل
  . سته اى به عمل آوردنديشان استقبال شايا

ن بـار اقـدام بـه    يچنـد ، م بعثـى يموجب شد كه رژ، د صدر به مسائل روزيت اللّه شهيآگاهى آ
 ـهجرى قمرى كه بـه دنبـال ا   1399رجب  17و  1392از جمله در سال ، شان كنديرى ايدستگ ن ي
 ـجاى خالى او را پر مى كرد و با فر» بنت الهدى«خواهرش ، هايريدستگ اد اعتـراض و سـر دادن   ي

 ـام مردم و از پـا درآوردن رژ يموجب حركت و ق، »اللّه اكبر«نداى جانبخش  جـه  يم بعثـى و در نت ي
  . آزادى برادر مى شد

د صـدر را  يشـه ) فشـار و ارعـاب  ، ديحتى با تهد(م بعثى سعى داشت به هر نحوى كه شده يرژ
 ـه جمهورى اسلامى ايبر عل، ه اى هرچند كمرنگ هم كه باشديد تا اعلاموادار كن ، ران صـادر كنـد  ي
  : كى از بعثى ها مى فرموديد يشان در پاسخ تهديولى ا
 ـ ، ديمرا از مرگ نترسان« م ين روزى هسـتم و هرگـز تسـل   يبرو به صدام بگو من در انتظـار چن
 ـبانت بدانقت را تو و همه ارباين حقيا! ى شما نخواهم شديزورگو د كـه مـن در طـول زنـدگى در     ي

ن حكـومتى در  ين بوده ام و اكنون چنيى حكومت اسلامى و اجراى احكام خدا در زميآرزوى برپا
نـى و بـه همـت    يعنى حضرت امـام خم ؛ ين جهانيشواى بزرگ همه مسلميگانه پيران به رهبرى يا

 ـ، افته استياستقرار ، نيور و مسلمان آن سرزميملت غ  ـد را كـه مـن بـا تحقـق ا    سپاس خداون ن ي
  . »كسان استيگر مرگ و زندگى در نظرم يد، ده امينه خود رسيريبه آرزوى د، حكومت

  
  . 97ص  ،)1(شماره به پاورقى : ك. ر 101
  . وستيع در آنجا به وقوع پيت فجين جناينه است كه اينام محلى در مد» حرهّ« 102



107 

 

  . 191ص ، خ اسلاميتار. عدبه ب 291از ص ، زندگانى حضرت ابى عبداللّه 103
  . 3219ص ، جلد هفتم، خ طبرىيتار 104
  . به بعد 242 ص، �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس 105
  . 244 ص، �ن يزندگانى حضرت ابى عبداللّه الحس 106
ن و ابى بـر خوزسـتا  يبه قصد دست 1359ور يشهر 31در ، تىين تكريم كه صدام حسيديد 107

ز يبه كشور عز، ا و خشكىين و درياز زم، رانيعى از خاك پهناور ايبر بخش وس، در صورت امكان
روهـاى  ير شدن نين با توجه به غافلگيو در همان روزهاى نخست. ما حمله گسترده اى را آغاز كرد

و  گذشت» كارون«از ، ادى از خاك ما را اشغال كنديتوانست قسمتهاى ز، نوپاى جمهورى اسلامى
 ـن جولانها و تاخت وتازهـا د يولى ا، را در سر داشت» تهران«دن به يهوس رس  ـرى نپاي  ـز؛ ديي را ي

  . نى كردير و سپس مجبور به عقب نشينگينخست آنان را زم، ور مايمان رزمندگان غيروى اين
گر شـهرها و  ين و ديريقصر ش، مهران، خرّمشهر، ديپادگان حم، شرق كارون، بستان، سوسنگرد

دشمن را در داخل خـاك  ، آزاد شد و رزمندگان پرتوان ما، گرىيكى پس از د، ياى اشغالىروستاه
 ـيو كار به جـا . ب كردنديتعق، شهر فاو و سراسر شمال عراق، ر مجنونيعنى جزايخودشان  د يى رس

ى نابود كند و بعد از هشت سال يايميناچار شد مردم خودش را با بمب ش، كه صدام از فرط ناكامى
ار يران اسلامى در اختيوجبى از خاك ا، ديمان ترك مخاصمه و عدم تجاوز برقرار گرديپجنگ كه 

حـزب  «بر حق مظلـوم و  ، ران اسلامىيعراق باقى نماند و امروز براى تمامى جهان ثابت شده كه ا
  . متجاوز و بر باطل بوده است» بعث عراق

 ـ ، د هم بعد از واقعه عاشوراى محرميزي  ـل و دو مـاه دوام ب ش از سـه سـا  ينتوانسـت ب اورد و ي
 ـدن، سرانجام با كوله بارى از ننگ و نفرت و بدنامى ن يدر حـالى كـه امـام حس ـ   ، ا را تـرك كـرد  ي

بـاقى  ، مردى براى ابديخ و سربلند جهان هستى و اسوه صبر ومقاومت و پايشه تاريروز هميپ �
  . »للحق دولة وللباطل جولة«: ماند و نشان داد كه

درجلـد   266تـا   251ص ، 2ج ، دالشّهداءيزندگانى حضرت س) چاپ سنگى(رنامه مختا 108
  . احدى از قاتلان كربلا زنده نبود، آمده است كه موقع شهادت مختار، دوم

مختار سر او را ، اد ملعون كشته شديجلد اول آمده است كه چون ابن ز، در منتهى الا مال 109
سجده شكر به جاى آورد و ؛ ن حضرت مشغول غذا خوردن بودآ، فرستاد �خدمت امام سجاد 

من از خداى خود درخواست كردم ، ن كافر وارد كردند غذا مى خورديروزى كه ما را بر ا«: فرمود
همچنانكه سر پدر بزرگـوارم  ، غذاى خود مشاهده كنم ن كافر را در مجلسيا نروم تا سر ايكه از دن
   .»ن كافر بود و غذا مى خوردياجلو 
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